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 بسم الله الاحسن الخالقین

 

شااوم و در دهااه شناام زماا  یم لحاظ بااای ی و نه اای بااه رو نزداارو مید   اار میشوم بههرچه که از کودکیم دورتر می  -1
ک م که ه وز اسرار بسیاری از زم  ی امروز ماار ر نااه در شود و احساس میروز کودکیم در مقابل مگاهم تصو ر میشبامه

ای را در رو دوراو شود  وئی که  وهرهتر میها دارد. و مر هدواره دلم برای دوره کودکیم ت گ است و دائداً ت گرو سال
 خوام .ام که دائداً مرا به خود میه وز درمیاف ه

شود پس هدچوو  ک امساو زم ه است. امروزه میاای یبق روا ات د  ی ما، ج یر از ح ود چهارماهگی دارای روح می  -2
شاا ود و به اثبات رسی ه که ج یر از ح ود چهارماهگی در ش م مادر دارای هده حواس پ جگامااه فلااال اساات  ل اای می

 ک  .ک   و به هدراه مادرش زم  ی میچن  و لدس میبو   و میبی   و میمی

یر ق مر در رحم مادر غرق در عیا و حیو و ام وه و  رس گی و تن ج بودم ز را عدو عزی اکباارم در رغاااز جااوامی ب  ر  -3
شهی  ش  که مامش بر مر مهاده ش . ا ر وضع پس از تول م میی مضاعف ش  ز را شش ماهه بااودم کااه پاا رم میاای در رغاااز  

ها مه جوامی در غربت از دمیا رفت. ا ر عیا با فقر و  رس گی میی کامل ش . شیر مادرم ه وز جاری من ه خن ی . رو ونت
شیرخن ی بود و مه ح ی شیر  او و  وسف  ی که مصیب فقراء شود. ح ی ن   هم  ک پ   ه اشرافی و مخ ص میهداماو 

 بود. پس ح اکثر غذای مر رب ن   بود و مابقی رب و هوای خالص!

هدراه دل دردی دائم! و غذای اصزی مر خاک و  اار روی د ااوار بااود. که دم او درروردم دم او درد داش م بهاز زمامی  -4
خوردم. و ا ر ساا ت کاال زماا  یم بااوده اساات. تراشی م و میهای مر بود که  ر را میهده د وارهای خامه ما جای دم او

خاک خوردم و مها  اً خوو خودم را خوردم ولی تسزیم دمیا و اهزش من م ز را از عرش اعلای الهی رم ه بودم. پس تااا بااه 
 ام و مخواهم خورد به لحاظ مادی و مل وی!هدامجا بازمگردم تسزیم مخواهم ش . مر جی از دست خودش روزی مخورده

کس در خوشاای و رسااا ش و کامیااابی بااه راه شااود هاایرها ش امساااو میها و بیداریها و ماکامیردمییاد فقط در رمج  -5
 ام!فرما  : براس ی که امساو را در رمج رفر  هک  . ا  ست که میدرست و حق مرف ه و میل به فساد می

خایر هررمچه که در زم  ی بر سرت رورده کار ست محال که جی کاملاو الهاای راضی و شاکر و مد وو ش و از خ ا به  -6
ام . و ا اار  ل اای راضاای شداری به ا ر مقام رساای ههم در اواخر عدرشاو. از امبیای الهی هم امگنتام  روبه رو مرسی ه

کن : »کن ه باد امساو که چق ر ش    و دائداً تو را میش و از کسی که در هده امور ض  توست و تو را دائداً بر سرت می
ردم و مااردم بااودو و امساو کسی است که ن رش اس خ ا شود. و امساو بودو غیر بناار و ب اای  -ماش اس است!« نررون ر

و بز ه عاشق ش و بر پرورد. راضی و شاکر است. و نررو ک ابی است که از حیوامی دوپا  ک امساو راضی و عاشق حق می
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هائی که در حقت ای که بر سرت رم ه است و خیامتهده بلا ا و ب بخ ی و ماکامی و حقارت و نلت و بیداری و فقر و فانه
 خواهی امساو شوی؟ش ه است. ا  ست رو امسامی که خ ا از او راضی است. ر ا می

کار است. چوو به او لطف و رحدت شود به م نأ رو خیامت ک   ردمی در خزق ش کافر است  ل ی واژ ومسالار و وارومه -7
و چوو به او ظزم شود و به عذاب اف   بازتابش تواضع و تن ر و تسزیم اساات. او خصاام وجااود و عاشااق عاا م اساات. ا اار 
خصومت و عنق هم امری ر اکارامه است. چ یر موجودی با س ی بارها کن ه شود تا امساو شود:کناا ه باااد امساااو کااه 

و لذا هر که کفر خود را به ع واو واژ ومسالاری فهدی  ا ر فهم سررغاز ا داو عرفااامی و امساااو   -ساو کافر است! نرروچه
 ش و است.

ج گ   دروغیر هساا    دست روردمش میک    و برای بهدر  ک دمیای دروغیر هده ردمیامی هم که در رو ز ست می  -8
هده اعدال و امیال و اف ار و عوایفناو دروغیر است و راست و دروغناو، کفر و د  ناو و خوشبخ ی و ب بخ ی و خیر 

 و شرشاو میی دروغیر است.

ک  : مخزصیر و منرکیر! مخزصیر از رمجا که های بنری هد نی ی و تلامل میدو موع امساو است که با هده  روه  -9
ک    هدچوو ربی رواو شوم  و بز ه هر رلود ی را پاک میام  پس در رابطه با هدگاو مطزقاً رلوده مدینزباً پاک از غیر ش ه

مدا  اا . اصاالًا شاالار رمییم  و مردماو در مااید رمهااا هدااه براباار میهس   . ولی منرکیر از فرط مجسی و ماپاکی با هده می
هاست. امساو مخزص، امسامی ماورای خیر و شر اساات و برابری در عصر ما مخ ص منرکیر است و سرم نأ هده ماپاکی

مدا    در چنم جاهلاو و ظاهرپرس او! ا ر  ظاهر بسیار شبیه میمنرک هم موجودی مادوو خیر و شر است. و ا ر دو به
 رس  که مییاو ام حاو خزق هس   .شباهت بیر اولیاء و اشقیاء است که مها  اً به شباهت بیر امام و دجال می

ک  اا  و لااذا هااا جساا جو میشرک هداو دمیاپرس ی محض است تا رمجا که خ ا را هم فقط در صور مااادی  ل اای بت  -10
پرس ی بارزتر ر مداد مذهب شرک در نررو کر م است. مخزصیر میی در جس جوی لقای وجه رب هساا    و خ اوماا  را بت

پرس   و بی یم که چه شباه ی بیر مخزصیر و منرکیر است.   ی خ ای حی و نیوم را میپرس   . پس میبه جدال می
 د گری خ ای مرده و جدادی و پولی را!

پ  ارد و در ا ر شراکت دائداً بایاال و پااو  و منرک کسی است که خود را با خ اوم  خالق در امور زم  ی شر ک می  -11
ک   و بزل  و هلاک میمام  که او را در خودش میشود و ت ر جاً از هر امری جی ماد ت محض و مرده برا ش مدیماکام می

پرس ی! عصر ماا رو و ماا رمییم شود تا غرق مگردد و ا ر  ل ی بتاو برای مجات خودش به ماده ع می جهاو م وسل می
پا او است که در رو هاار چیاایی  ااک باات اساات ب اای تداماً تحقق ا ر وانله است. و لذا م رمییم عصر ماد ت و بطالت بی

 مابود ر!
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شوم   ل ی خزیفه شداری موفق میزم  ی هر امسامی، تلاشی برای خ ا ش و است که در هر عصری تل اد امگنت  -12
شوم  و بااه عاا اوت و ام قااام از خااود الهاای خو ناا ر های پی در پی بالاخره کافر میشوم  و مابقی پس از ماکامیخ ا می

شوم  که دشدر امساو است  ل ی دشدر خزیفه خ است. کفر عیر ام ار الهیاات خو ناا ر پردازم  و مر   شیطاو میمی
باش . امساااو الهاای، ماار میساات اوساات! ا اار ماار اساات کااه مومیاا  و کااافر م ی کردو خ ا در خو ش میاست و حاصل  

 شود.می

 ااردد و ا اار توبااه م  اا  روی بااه شود ز را دچار ابطااال میهر که مر خود را وجود خوام  و دعوی وجود ک   کافر می  -13
 ک  . مر، ع میت است و وجود در ردمی هداو اوست.شیطاو می

شااود کااه ا اار بااه او اثبات وجود الهی مر برای د گراو که توها هس    نزدرو ابطال وجود است. مر در تو بایل می  -14
رساا  بز ااه در او محقااق  ردد. مر هر ی در تو به عرصه ظهااور مدیروی م    کافر و خودبرام از و خصم امسامیت خود می

  ردد که خ است.می

سوی مر ردمی ر   تا ا ر مر را برا ش به اثبات برسام  )از روی چاپزوسی و تدزااق و فر ااب و مر اا ی  هر توئی که به  -15
ک ی تا تو را خ ا بخوام  شاایطاو توساات و مااأمور ع صری از ماس است که نزدرو شیطاو است. رم ه خودت را ف ا ش می

امر  -ک  !« نرروک   و چوو ایاعت ک   رمگاه شیطاو او را للر میخیامت و للر توست: »شیطاو امساو را امر به کفر می
 به کفر هداو امر به اثبات م یت است!

 ک   بنری که امام اوست.امساو کامل، اوست مه مر! امساو رخر ر اسم خ است که از بنر تجزی می -16

توام  دارای اصالت، ص انت رو اع قاد، عدل  ا سخ ی که با مرگ ضدامت من ه باش  و تا پای مرگ ت اوم میاب  مدی  -17
ای در زم  یست که نابل بازی کردو و مدا ش برای د گراو میست. ماارگ ت هااا ضااامر و ج   ی باش  ز را مرگ ت ها پ   ه

 ص ق و حق زم  یست. ت ها وانله صادنامه و برحق زم  ی ردمیاو، مرگ است.

توام  به اش  خودپرساا ی و م یاات تقاا  س ای است که ردمی براساس رو میعنق ن رتد  تر ر و رخر ر مل ا و واژه  -18
زد ی! ا ر ردمی پس از تجربه چ یر شود و اش  بطال ش را در اش  شیطاواش را سبب میای برس  که غا ت واژ ومیش ه

 ک ی  ا عروج! ردد. در عنق  ا سقوط میعنقی به خود میا   و از تدامیت خود توبه م    در اش  کفر هلاک می

کساای کااه ا داااو کااافی و خااالص بااه خ اوماا  خااالق م اشاا ه باشاا  و رزق و عاایت و ساالامت خااود را از او م اماا  از  -19
توام  از دروغ و زور و فر ب و دزدی در غ م ارد و به ک   و تا میپذ رد و بر ز ردس امش س م میهای خود س م میبالادس ی

بری و س دگری دو روی س دی است که ردمی به دلیل  اب . س مک   ز را خود را در پرتو رحدت خ ا مدیاح ی رحم مدی
 کفرش به رو دچار است.
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ام که اهاال ساا م مباشاا . م رت با امساو مؤم ی روبرو ش هب  ه در حر م فامیل و روابط اج داعی و دوس او بسیار به  -20
تر  ش بودماا  از فقیاار و غ اای و باسااواد و کل کالب  فامیزی ما غرق در کفر و س م و شقاوت بود که بخش بهااائی رو شااقی

ها را در میاو مبااارزاو راه رزادی و عاا الت  اااف م از مساازداو و غیرمساازداو! و در مبااارز ر سوادش! مر به ر ر امساوبی
تر ر و جوامدردتر  ناو بااا ا   ااه د  م که مبارز ر کرد از به ر ر رمها بودم  و پاکتری میهای باشرفغیرمسزداو امساو

های شرک و مفاق د  ی م یه بودم  و هیر س دی ب تر از شرک و مفاق در د ر میست کااه اکثراً کدومیست بودم  ز را از رفت
 را به ارث بردم  و مز ی را به خاک سیاه منام م  و خود را رسوای جهاو و تار خ ساخ    و مزلوو خ ا و خزق! 57امقلاب 

پذ ری  تر ر توجیهات است. ا ر ظزم و نلتبری، غیرامسامیتوجیه ان صادی و یبقاتی جهت ظزم و س دگری و س م -21
ای. و  س م کسی را به دلیل فقرش توجیه و نابل نبااول سااازی امسااامیت را در او مااابود کاارده و او را ب اا ه شاایطاو ساااخ ه

ام  و ا ر ب او مل است که فقر کوروای سقوط  ا عروج روح است. شقاوت و به ر ر و برتر ر ردمیاو از میاو فقرا برخاس ه
 ب یاد!ای و بیارزش است و عار هلطافت ردمی در نزدرو ثروت هر دو بی

ک  . ام خاب به ر ر  وهر ست کااه در فقاار ردمی در فقر و ضلف است که بیر خ ا و شیطاو مفس خود ام خاب می  -22
ک   . امساااو صاااحب ثااروت و ناا رت ک    ن رت ام خاب امساو را ام ار می ردد. رمها که فقر را للر و یرد میمد ر می

ک   با ام اماتش! در فقر است که  وهره جاو  ل ی وج او و ملرفت ردمی  و ا ک   بز ه فقط بازی میهر ی ام خاب مدی
 شود!شود! در فقر است که امساو بیر کفر و ا داو مخیر می ردد و فلال میو رش ار می

مارکسییم ت ها فزسفه و مسز ی است که اصالت وجود ردمی را بر فقر نرار داده است و لذا پرول ار ا را لا ااق برنااراری   -23
ک   و ا ر راز ش ست جهامی غا ت امسامی و الهی بر جبر عدل میدام . ولی افسوس که ا ر فزسفه بهع ل در جهاو می

یور کااه بخش امساااو میساات. هداااوای مجاااتمارکسییم است. خ ا رو مور اخ یار و ام خاب است ب وو خ ا هیر فزسفه
ای ح یدامااه و برحااق و شود. کسی که ا ر جهاو هس ی را فاناا  ارادهخ اپرس ی جبارامه میی م جر به اش  کفر و س م می

توام  ام خابی برتر از شرا ط مادی خود داش ه باش  و بین ر از  ک حیواو و  یاه باشاا . و مهرباو و عادل ب ام  چگومه می
مام  از ش اسی م  بی بس احدقامه و ب وی است و ردمی در حیرت میبی ی و امساولذا مارکسییم به لحاظ فزسفه و جهاو

تواو در جر او ج وو و ج ا ت حاکم بر اروپای مسیحی درک ها! ا ر ملدا را فقط میهده جهل مارکس و مارکسیستا ر
شاا . ا اار وانلااه امااروز در جهاااو خاست و به اسم خ ا و مسیح توجیااه میها از کزیسا برمیها و س ممدودکه هده شقاوت

 اسلام میی در حال ت و ر است و نیامی جهامی برعزیه شرک و مفاق اسلامی در جر او است که امری بس مبارک است.

یور خاص مقااامی برتاار از مبااوت امبیااای شود که مقام امساو بهنررو کر م بخصوص در سوره رحدر به ما م ذکر می  -24
ها هداو ح یداو و عارفاو واصل هس    کااه ام . و ا ر امساوالهی است که امبیای الهی هم در خ مت خزق امساو بوده

یور که سوره مجم م ذکر ش ه  ومه است هداویور که پیامبر خاتم میی ا رکلامناو   سره وحیامی و ن سی است هداو
یور که در خااود نااررو مقااام بیاااو که مطق ا ناو هده وحی است و وحی الهی مح ود در ک اب نررو عربی میست. هداو
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باش  که از سرچنده وجود ملصااومیر جاااری برتر از نررو است که تأو ل رو است و ا ر بیاو هداو کلام امساو کامل می
 های محد ی در تار خ سر او دارد.ش ه است و در مفس مایقه امساو

تر ر و مام  ارتر ر مداد هر د  ی م اسک عبادی رو در تار خ انوام بنااری اساات کااه مداااز در راس رو ناارار برجس ه  -25
شود هداو صاازوة نررماای اساات و هداااو  ومه که در میاو مسزدیر جهاو به مدا ش  ذاش ه میدارد. ر ا صزوة اسلامی رو

صزوة محد ی در ص ر اسلام است؟ ا ر صزوة مداد ر در میاو مسزدیر مطزقاً در نررو کر م  یارش من ه است و صزوة 
نررمی شباه ی به ا ر مدا ش م ارد. رمچه که در روا ات و س ت م  وب اسلامی هم درباره صزوة  یارش شاا ه حاا اکثر از 
ح ود دو ست سال پس از ظهور اسلام است که بواسطه ملا او عباسی  یارش ش ه است هدچوو فقاهت اساالامی کااه 

های جبار و شود به ح ومتسراسر اح ام ح وم ی ب ی عباس است و  ک هیارم رو در نررو  یارش من ه است. ا ر می
شود به ا ر  یارشات ح وم ی ملا او عباسی هم اع داااد کاارد بااه خومخوار و امام کنی چوو ب ی عباس اع داد کرد می

ام  و کل تار خ اسلام جی از ا ر یر ق به ما مرسی ه است فقاهت و عبادت و روا اتی که به رسول خ ا و اماماو مسبت داده
کزی در مفاای رو هائی که از یر ق غیررسدی بواسطه انزی ی از شیله از جامب اماماو به ما رساای ه اساات کااه بااهجی رساله

ال  اب، الهفت، توحی  و امثالهم که از جامب ملا او رسدی در شیله و س ی، یرد و للر روا ات رسدی است مثل رساله ام  
 ابیم هرچ اا  کااه  اااه مطااالبی هاام در ا اار های به اصطلاح ضاله را به نررو مید   ر میو ام ار ش ه است و ما ا ر رساله

 ها موجود است که با نررو مطابقت م ارد و میی با عقل سزیم!رساله

یور کااه امثااال های جبااار و دجااال رماا ه اساات. هداااوسیاسی فقط به خ مت ح ومت –ا ر اسلام و تنیع تار خی   -26
 –فقهاای  –تار خی  –فزسفه ملاص را هم جی در ظهور دجالیت ولا ت فقیه کاربرد د گری م اش ه است. ر ا ا ر اسلام روائی 

فزسفی چه اثری در سرموشت مسزدیر جهاو داش ه و امروزه از رو چه اثری برجای مام ه است جی داعش و ولا ت فقیه و 
 وهابیت!

شود دو صورت برجس ه دارد که فقه و فزسفه است که هر دو مول  یاااغوت رمچه که د ر و اسلام تار خی مامی ه می  -27
های ونت است که دجالیت اسلام محد ی بودم . تدامیت فقه و فزسفه اسلامی  ا در دربارها تولی  شاا ه و  ل ی ح ومت

 ا از یر ق دربارها اصلاح و تح یم ش ه و جواز ص ورش برای عامه و خواص ب ا بر مصالح مظام یاغوتی پ    رم ه است 
اماا  از شاایخ یوساای و سوی یاغوت دعوت ک  . هده فقها و فلاسفه ب یامگیار در دربارها منو و مدا پیاا ا کردهتا مردم را به

مفی  و مرتضی و رضی و ص وق تا خواجه مصیر و بوعزی و ملاص را و فارابی  و ح ی سهروردی! هرچ   که برخی از رمها بر 
ام  که ا ر اماار شااامل حااال وزرای دربارهااا هاام اثر رنبا و حس  سائر ملا او دچار  رف اری و تبلی   ن ه و  اه کن ه ش ه

یور خااامواد ی از امااراء و وزرای دربارهااا بودماا  هدچااوو پاا راو فااارابی و ش ه است. بسیاری از ا ر فقها و فلاسفه بهمی
های بیرگ اکثاار ا اار های یاغوت سخر  ف ه ا م.از ب بخ ی وئیم از کامووبوعزی و ملاص را! ون ی از دربارها سخر می

زده ا ر است که دارای اموار ح دت الهی بودم  که رو را به شرک رلودم  و بیهوده میست که در نررو کر م فلاسفه یاغوت
 سوی شرک مروم .به ا ر ح یداو ش   اً اخطار ش ه که به
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سازد از بارزتر ر منامه یاغوت در ا ر فقه و فزسفه   ی اصل تور ه در فقه است که کل فقاهت را باز چه ح ومت می -28
ک  . و د گر اصالت و اشرافیت فلاسفه در د ر است که نررو را از دس رس عامه مردم و به پای مصالح سیاسی نربامی می

یور که ملاص را، فزسفه را ت ها راه فهم و تفسیر نررو خوام  و ک اااب ک   هداوخارج مدوده و فقط مخ ص به فلاسفه می
هااا خ ا را برای عامه مردم، تحر م مدود. و ا ر هداو یاغوت فزسفه و فزسفه یاااغوت اساات کااه د اار خاا ا را در ح ومت

مصادره کرده است به حدا ت فقها و فلاسفه! ا ر فزسفه هم در عصر صفوی موجب ن ل عام عرفامی غیرح وم ی شاا  و 
هم در ح ومت جدهوری اسلامی ا راو موجب ت فیر و ن ل عام کسااامی شاا  کااه باا وو اجااازه ح وماات در نااررو تاا بر و 

ن رت ت فیر و حبس و اع ام! چرا که رهباار ا اار یاااغوت از تف ری داش    و ب  ر یر ق نررو را از دست مردم  رف    به
پیرواو ملاص را بود.ا ر ت ها خاصی ی است که از فقه و فزسفه اسلامی در یی هیار سال مصیب ا رامیاو ش ه است  ل ی 

 تلطیزی تف ر د  ی و عقل نررمی و فره گ اسلامی!

هااا ی کااه ظزاام و کفاار و اماا .  ل اای ح ومتهااای یاااغوتی در تااار خ بودها ر فقها و فلاساافه ع صاار دجالیاات مظام  -29
ساااخ   . ب اای عباااس را امثااال شاایخ فسادشاو بر مردماو رش ار بود ولی ا ر فقها و فلاسفه رمها را منروع و مقاا س می

کردم . رل بو ه و سامامیاو را امثال شیخ مفیاا  و فااارابی و بااوعزی یوسی و ص وق و شیخ مرتضی و سی رضی تق  س می
الزه. و صفو او را امسال شیخ بهائی و میرداماد و ملاص را. و سی ا. مغول را امثال خواجه مصیر یوسی و رشی ال  ر فضل

دامیم که ملاص را محبوب شاه عباس بود ولی بخل  روه کثیری از ملا او دربار ونت موجب مگرامی شاه عباااس شاا  می
که مبادا ا ر ملا او از او رو گرداو شوم  و او را در ج گ با عثدااامی حدا اات م   اا  و  لااذا مجبااور شاا  کااه ملاصاا را را از 

 روهی از ملا او نرار  رفت و درساات بااه یور که سهروردی در دربار شام مورد بخل و سلا ت  اصفهاو تبلی  مدا  . هداو
مام   ملاص را در شرا ط خاص ج گی که بیر مسزداماو و مسیحیت جر او داشت نربامی ش . هدااواره در تااار خ، فقااه و 
فزسفه به مثابه د ر و رئیر دربار جهت فر ب مردم و سرکوب م ف راو و مؤم او بوده است. فقه و فزسفه دو دست شیطاو 

هااای ضااحاکاو زمامااه اساات کااه است که از رس یر عزدای یاغوت بیروو رماا ه اساات. فقااه و فزساافه دو اژدهااا باار دوش
 خوراکناو مغیهای جواماو ف ور و مؤمر است. فقه، دشدر ا داو است و فزسفه هم  خصم عقل!

شود نزدرو اصزی شرک امساو با خاا ا از وجااه ب  ی و محاسبات مجومی مصیب ردمی میرمچه که از راه تار خ و زماو  -30
سااازد و از حضااور ر یی زمامد   زم  یش را م اای میرزانیت و خزق ج    است ز را ردمی در ا ر محاسبات زمامی و برمامه

ش ه هدامااا زمامد اا ی و ر ییپ  ارد. کار اه م یت و شرک برمامه ردد ز را خودش را رزاق خود میالساعه الهی سانط می
 سازد.ک   و  منرک میها میتار خ است که امساو را اسیر م امیت و اشیاء و بت

رس  ع اصر ناتی زمامد  ی مفس و اسااارت روح در م اااو و اشاایاء ب ابرا ر هر رمچه که از راه تار خ و وراثت به ما می  -31
ک  : »بر امساو است و ا ر هداو راز دهر و هلاکت مفس در اسارت زماو و م او است که امساو را از نکر الهی غافل می

 -رم !« نررودورامی از دهر  ذشت که هیر چییی به  اد مدی
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ثروت موروثی، رداب و رسوم و عقا   موروثی و عادات موروثی ع اصر ناتی دهرزد ی امساو هس    و شاارک تااار خی   -32
 بنر!

ر یی کردو جی تلاش جهت به ب   کنی و زماو در م او تر خو ش میست که حاصاازش اسااارت در م اااو و برمامه  -33
زماو و هلاکت و امقیاد و اب لای به اشیاء  ل ی شرک است. ا ر هداو کار اه م یت و خودپرس ی و سقوط در ظزدت دهر 

 است و سقوط از اک ومیت حی  و نیوم و حضور الهی!

اف   و ها و ام امات میک   ا داو به خ ا م ارد و لذا به دام اشیاء و شرا ط و ردمر یی میهر که رزنش را از نبل برمامه -34
 باش .پرس ی بنر است که سقوط او در ماد ت میا ر اساس بت

 خورم   روهی به اخ یار و  روهی به جبر: مخزصیر و فقرا!دو جداعت هس    که در الساعه روزی می -35

ک اا ، چگومااه؟  ااا بااه رو ک   رو را بر خود حرام میبی ی میر یی و پیشکسی که رزق مادی و مل وی خود را برمامه  -36
رس  و  ا ا ر هم برس  د گر مطابق نوق و میل او میست ز اارا ردماای دائداااً در حااال تغییاار و خزااق ج  اا  رزق مطزوب مدی

 است. پس در هر دو صورت بر او حرام است.

ک   بز ه او را سازد و از رزق الساعه الهی هم غافل میر یی برای ر   ه خوب مه ت ها رزق را بر اهزش حرام میبرمامه  -37
ر یی، روح را در ماااده جهاااو بااه ب اا  ها ش دست به هر جرم و   اهی هم بیم . ا ر برمامااهدارد جهت حصول برمامهوامی

 کن .می

ک اا  خاا ا و مناای   و تداشااا میک اا  اباا اً! فقااط میکاااری مدیامساو ا ر خ ا را به درس ی و به  قاایر بن اساا  هیر  -38
 ام! و مجدوعه رثارم  یارش مر از ا ر تداشاست.کارها ش را! و ا ر هداو کاری بوده که مر در هده عدرم منغولش بوده

شااود و حااوادثی ما اه درباای از عااالم غیااب  نااوده میرساا  کااه بااههائی مر بااار میکسی در زم  ی به باار بسااتهر  -39
که ا اار ساادت را جساا جو مدا اا  بااالاخره بااه او ده  ا  ها بی ات الهی و سدت و سوی خ ا هس    و هررسا رخ میملجیه

ولاای  -بی اا !« ناارروک   و بالاخره او را میسوی خ ا ش تلاش میک  .»براس ی که امساو بهرس  و بز ه د  ارش میمی
ام. ا ر هداو اب غای وجه رب بسیار ام ک   که ا ر سدت خ ا و بی ات او را ج ی بگیرم  و جس جو ش ک    ولی مر کرده

 در نررو کر م است. هده رثار مر  یارش ا ر جس جوها بوده است. 

ک  : مادی تلالی در امر رفر  ش و تجزی است که از دو راه و روش عدل میردمی در جهاو مظهر اراده به ظهور حق  -40
ام   ا مل وی، جسدامی  ا روحامی، ظزدامی  ا موری! موع اول روش کافراو است که عصر م رمییم و ت  ولوژ یم را برپا کرده

 ام .و موع دوم روش مؤم او است که ج ات ملیم را برپا مدوده
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 امساو رمست که ماده جهاو را در خود تأو ل به مل ا و روح و مور اب ی حق مدا  . -41

هااا عقل امری اک سابی و رموزشی و کلاسیک میست  ل ی فزسفی و تئور ااک میساات. رمچااه کااه در ماا ارس و ک اب  -42
کردو ملزومات د گراو است و ا ر امری ف ی است و ربطی به عقل و تلقل م ارد. ب  ی و کلاسهشود یبقهتلزیم داده می

تواو در جر ه عقاالاء ناارار داد ولاای محصاازیر رمهااا را هر اای! عقاال محصااول خود فلاسفه ب یامگیار و صاحب م  ب را می
تااواو ب یاد است. ا داو حقیقی هم امری خودب یاد است و اع قادات مااوروثی را مدی –ملرفت مفس است و لذا امری خود 

ای هداااو اع قااادات اک سااابی و ای مهی کاارده اساات و ا داااو عار ااه، مؤم او را از ا داو عار ه)ع ا داو دامست و لذا عزی
 ای و ک ابی است که تداماً تار خی است.م رسه

های اساالامی هر اای ب یاد بودو رو است. و لذا فزساافه  -ا ر فزسفه م رو غرب مول  تد و ج    ش ه به دلیل خود    -43
زده است. فزسفه ملاص را با هده ای و  ومامیای و موروثی و عار همول  تد و و فره گی من ه است ز را اک سابی و م رسه

ای است مه خودب یاد! فزسفه او ال قاط و تزفیقی از فزسفه افلایوو و ارسطو و ابر عربی و ابر سی ا عظد ش امری عار ه
و سهروردی است که با روا ات شیلی تیئیر ش ه است و لذا هیر اثری خلاق در فره گ ا رامیاو برجااای مگذاشاا ه اساات 
جی مظام ولا ت فقیه که  ک ملجوو و شرک و ال قایی ثقیل و مر بار است که حاصل مهائی رو امه ام و عبث و میهیزیاایم 

ای در جهاااو است که خدی ی بیر  ر ر سخ گوی رو است و لذا خدی ی محاال ظهااور رخرالیماااو عزااوم تااار خی و عار ااه
  ری در د ر و فزسفه و تنیع است.اسلام است. خدی ی مظهر فروپاشی و امه ام تار خی

ها از رو برخوردار ش م  و مه مسزدیر و ا رامیاو! ز را که سوی غرب رفت و غربیرثار و ملارف فلاسفه اسلامی هم به  -44
 نات ا ر فزسفه ها، غربی و  ومامی بود مه اسلامی و ا رامی!

جو  ا سالک حق است که در نزدرو جهاو اسلام کسامی چوو حلاج و با ی   و مل ای حقفیزسوف در لغت  ومامی به  -45
ام  و چ او شیخ خرنامی و ابر عربی و روزبهاو و عطار و مولوی و شدس و امثالهم بودم  که هدواره تا به امروز ت فیر ش ه

بوی مرگ در ایراف ام  نه رمها از جامب فلاسفه و فقها حواله داده ش ه که اکثر مردماو ح ی شهامت ام  نی و به رمهااا 
ام  الا در خفا و ناچانی را م ارم  و لذا ا ر فلاسفه حقیقی در جهاو اسلام ام او تولی  فره گ و تد و اسلامی را م اش ه

 ام .های م حرف درو نی خودمدائی کردهکه بصورت فرنه

جهاو هس ی بی ه عظیم الهی از برای امساو است  ل ی چییی است که بیر امساو و خ ا حائل ش ه است و امساو   -46
یور که فزسفه شود هداوبا   از ا ر بیر بگذرد و به فهم و م طق عزی ی مه ت ها نادر به عبور از رو میست که در رو  م می

 و عزوم عزی ی غرب  م ش ه است در فیی ولوژی ا ر جهاو!

ر ا عبور و  ذار از ا ر جهاو چگومه مد ر است. بر ا ر باور  قی ی که امساو مخزوق و ملزول و مولااود ا اار جهاااو و   -47
اهزش میست  ل ی امساو ملزااول م اااو و زماااو و تااار خ و مااتاد و یبیلاات میساات و از مااید خ اساات و از مااید هدااو روزی 
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خورد. فقط با چ یر مگرش و ا دامی است که جهاو هس ی د گر حائل بیر امساو و خ ا میست بز ااه واصاال و هااادی می
سوی خ است و خود عیر ا ر وصال و رئی ه لقای رب است. پس ا داااو و عطااش بااه لقااای الهاای در رئی ااه ا اار امساو به

 جهاو شرط لازم برای  ذار از ا ر حجاب است.

بااار و اماارا  رمیی و ج ا تهده اعدال ج وواکثر ت مردماو ا ر دوراو در تسخیر اج ه و شیاییر نرار دارم  که ا ر  -48
باش   که هیر علاج و درمامی هم م ارد جی مرگ و امه ام! شاهراه ورود سابقه از جدزه علائم ا ر اب لاء میرور و بیحیرت

و رخ ه ا ر اج ه و شیاییر در ا ر دوراو در سراسر جهاو ت  ولوژی و خاصه ت  ولوژی ارتبایات است که در جامله ا راو 
با حاکدیت دجال ولا ت فقیه هیار چ اا او شاا   تر شاا ه اساات  ل اای ارتبایااات مالیخولیااائی در ساایطره  ااک ح وماات 
مالیخولیائی و واژ ومه که تحت ع واو د ر و مق سات مردم را به اش  فساد و تبه اری وادار کرده است کااه اوج فسااادش 

 ای است که کل کنور و مزت را به پا ش نربامی کرده است.پرس ش ت  ولوژی هس ه

ر  :مرد  ا زو، ساایاه  ااا ساافی ، فقیاار  ااا غ اای، شاارنی  ااا غرباای، مااذهبی  ااا ای به دمیا میهر کسی در شرا ط و ته  -49
لامذهب، شهری  ا روس ائی و...! هر  ک از ا ر شرا ط دارای حقونی فطری است که ا ر رعا اات شااود ردماای در هداااو 

شااود و از زماا  یش راضاای ک اا  و ساالادتد   میسوی حق تلالی و رش  و ت امل روحامی پی ا میشرا ط راه ه ا  ش را به
رساا . پیدا   و هر ی به کد اار ر ساالادت و رضااا  ی مدیصورت سدت عذاب و تباهی و ضلالت را می ردد در غیر ا رمی

سازد که هداااو راه هاا ا ت و هیر  ک از ا ر شرا ط ام خابی میس    ولی ا ر حقونش ادا شود ردمی را صاحب اخ یار می
رساا  و در سلادت است و رمه هر کسی از ج سیت و شرا ط جغرافیائی و فره گی و ان صادی و متادی خااود بااه مفاارت می

شود. کسی که دچار فساد و امحراف ج سی و بطالاات فره گاای و عقیاا تی و عااذاب  ر ی از رو دچار ضلالت و  تباهی می
شود حقوق فطری ا ر شرا ط وجود ش را رعا ت م رده است. مردی که حقوق مردامگی را رعا اات م اارده  ااا ملین ی می

زمی که حقوق زمامی ش را رعا ت م رده، فقیری که حقوق فقرش را رعا ت م رده  ا ثروتد  ی که حقوق ثروتش را  رعا اات 
 م رده و الی رخر!

ک    که ا ر حقوق ا اار شاارا ط ادا شااود ا اار جبرهااا تباا  ل بااه اخ یااار شرا ط بنری بصورت جبرها خودمدائی می  -50
شااوم  هلاکاات ج ساای، ملیناا ی، عقیاا تی، اج داااعی، صورت تب  ل به غل و زمجیاار هلاکاات میشوم  و در غیرا رمی

 متادی، جغرافیائی، یبقاتی و امثالهم!

ا ر حقوق هدامااا اماار ولا اات و حقااوق سزساازه   هده حقوق بنری حاصل شرا ط بنری هس    و اما  وهره محوری  -51
مراتب است که ا ر مراتب هم ماشی از رحدت و محبت و خاا مت اساات. مثاال حااق والاا  ر باار فرزماا او، حااق اساا اد باار 

ع س! و د ر خ ا ع س! حق بیر  ر بر کوچ  ر و بهشا رداو، حق مرد بر زو، حق امام بر مأموم، حق دولت بر مردم و به
 مبیر ا ر حقوق است که در اخلاق فطری بنر جر او دارد.
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در  ک کلام کسی که حقوق رحدت و محبت و  ذشت و خ مات د گراو را مسبت به خااود ادا م  اا  بااا تدامیاات هاار   -52
شود  ل ی کافر! ولا ت به مل ااای ساایطره محباات رس  و خصم جاو و عیت خود میرمچه که هست و دارد به بر بست می

سرچنده هده حقوق امساو در جهاو است و هر که از رو خارج است کافر و شااقی و تبه ااار اساات و از امسااامیت سااانط 
 شود.می

امساو کامل در ولا ت کامل است از   سو مسبت به پرورد ارش که او را مورد کدال رحدت و ملداتش نرار داده است  -53
سااوی خزااق و از سوئی د گر مسبت به خزق خ ا دارای ولا ت است ز را هده رحدت و ملدااات الهاای در مااید اوساات کااه به

مییامی کااه مساابت بااه امساااو کاماال دارای تلهاا  ر  . ولی او خ اوم  است و او خود ولی خلا ق است. پس مردماو بااهمی
 ک    در سوی امسامیت در حرکت هس   . امسامیت در  ک کزده هداو وفاست مسبت به ولی ملدت!هس    و به او وفا می

وفااا و کااافر و مل ای سیطره و حقوق محبت! کسی که به ولی ملداات خااود بیامسامیت جی امر ولا ت میست ولا ت به  -54
 ردد و رحم و کافر است و لذا به اش  نلت و خفت و ب بخ ی دچار میشقی و م  ر است در حقیقت مسبت به خودش  بی

  ردد.شود و تباه میجهت خروج از ا ر وضلیت از امسامیت خارج می

وفااا و خااائر ب ابرا ر هر که خود را خوار و نلیل و مفزس و ب بخت  اف ی ب او که ا ر حق وجود اوست ز را فردی بی  -55
 مسبت به ولی ملدت خو ش است.

یور که از ش ار شیر و پز گ، ص ها جام ار ا ر ولا ت و سیطره ح ی در عالم کافراو و اشقیاء هم حاکم است. هداو -56
ک    و از غارتگری ح ااام و خااوامیر و ها و حنرات  وما وو تغذ ه میها و کرکسها و شغالد گر هدچوو کف ارها و روباه

 شوم !دزداو بیرگ، هیاراو مردم ز ردست هم برخوردار می

ولا ت مور وجود است و لذا مب ا و ملاد هر ولا ت و عه  و وفائی خ اوم  است که خالق موجااودات اساات و لااذا هدااه   -57
موجودات عالم به خالق خود م له م  و ا ر تله ی ناتی است  ل ی هر که ا ر تلهاا ات را ماد اا ه امگااارد وجااود خااود را 

شود. و جوهره ا ر ولا ت میی محبت و رحدت خ ا به خزق است.  ل ی ا ر محبت است کااه ام ار کرده و دچار مابودی می
ک   که ا ر یزبی ناتی است  ل ی وجودی است.  ل ی هر کسی هم کااه از حااق محباات خااود بااا د گااراو وفا را یزب می

  یرد.وفا او ام قام میتوام  از ا ر حق بگذرد و لذا از بیبگذرد وج امناو مدی

امسامیت تداماً مراتب وفا به سرچنده محبت و رحدت و ملدات است و ا ر هداو محبت داش ر به سرچنده محبت  -58
 رحم هس   ! و کفر و شقاوت امری واح  است.وفا او جدزه شقی و بیها! و لذا بیاست  ل ی دوست داش ر دوس ی

ای سالم و باتفاهم داش ه باشیم هده سائر میازهای ما در کدااال رضااا ت ا ر م وامیم لاانل با  ک مفر در زم  ی رابطه  -59
ای سالم توامیم با ایرافیاو خود رابطهتوام  به ما ام کی احساس سلادت بخن . ولی از یرفی د گر در صورتی میهم مدی
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و باتفاهم برنرار ک یم که در سائر میازهای حیاتی خود دارای من ل باشیم مثل بیداری، فقر و ترس و غیره!  وئی رضا ت 
شخصی از یر ق ارضای غرا ی حیاتی در مقطه مقابل رضا ت جدلی و ارتبایی نرار دارد. رضا ت از خود در مقطااه مقاباال 
رضا ت از د گراو نرار دارد. د ال  یک رابطه بیر مر و د گراو، کار اه اصزی هده تلاملات و تأملات بنری است. هر چه 

 ردد. تا زمامی ه مر ض  د گراو تر میبخشاش با د گراو نو  ر و رضا تشود رابطهتر میکه مر به جبر  ا اخ یار ضلیف
 خواه  مح وم به ضلف و امحطاط است.است و د گراو را ب  ه خود می

الزه وارد ش ه هم دارای ح دت و عظدت است و هم کرامت و عزم بی ات و فرناااو و اهل نررو در مراتبی که بر ک اب  -60
یور که ا  ها هده از صفات نررو هس   :ح یم، عظیم، کر م و و...! پس ا اار حااافآ نااررو  ااا مج  و عزو ت یبع! هداو

مفسر و عالدی د  ی را د  ی که فان  ا ر صفات است ب او که فان  موری از ک اب خ است. اهل نررو کساای اساات کااه 
ک اا : »رو وحاای کااه وحاای  اب  و رسول خ ا به او وحی میالزه را در مید رسول خ ا که مقیم در دل اوست تلزیم میک اب

 -شود!« سوره مجممی

ا ر در ا ر دوراو کسی باش  که در هده عدرش مخوابی ه باش  رو م م! میاز مر به خواب مثاال میاااز وجااود بااه عاا م   -61
دارش! که ا ر غیب  ااا شاایطامی و ج اای اساات  ااا است و میاز ع م به وجود! شب درب عالم غیب است از برای شب زم ه

هااا یور که نررو کر م م ااذکر شاا ه، در شاابزم ه دارم :عارفاو و تبه اراو! هداومز وتی و ربوبی! و لذا دو جداعت شب
 و   در  وش اهزش! و میی در سحر اهاو شهود حااق میساار نزوب مؤم یر به نول الهی ش واست  ل ی هر شب حق می

شود. ا ر  فت و ش ود اولیای محد ی در رخرالیماو تا کدال ملراج روح راه دارد و مقام لقای الهاای! ا اار جداعاات از می
برم  سر میدائم به الذکرم  و در روزهاولیاء از نزدرو عبادات شرع خارج   ز را شب و روزشاو جابجا ش ه است و ا  او دائم

اش بااا اراده و ا ر مقام امساو کامل است که خ اوم  زمیر و رسداو را در تصرفش نرار داده است  به درجات امطباق اراده
 حق!

شود هده از خ است ادعائی کاملًا برحقی کاارده اساات و ا ر کسی ادعا ک   که هر رمچه که بر مر مازل  ا صادر  می  -62
ک ی  الا به اراده خ ا! خ اوم  شدا و هده اعدال شاادا را رفر اا ه دهها ر ات الهی دال بر ا ر ادعاست هدچوو: اراده مدی

است! پاکی و ماپاکی را  به مفس ردمی الهام مدوده است! بگو که خیر و شر هده از اوست! و و...! بر ا اار مب ااا هاار کساای 
توام  دعوی رسالت، خلافت و  ا ح ی الوهیت مدا  ! که ا ر مدا   در ادعا ش صادق و برحق است و ر گی بااه کفااش می

که چ یر ک   براس ی که برحق است و ص  ق!  ل ی به اراده و امر و فلل الهی در م ارد! ولی ر ا کیست که چ یر ک  ؟ هر
شرط ا   ه تا دم مرگ بر ا ر ادعا وفا ک  . ا ر از کرامات و برکات رخرالیمامی د ر خزقش وفادار و م له  و مسئول است به

 ک  . ا  ست امساو! و م م ا ر امساو در ا ر دوراو! را حدل میمحد  است و هداو امامت الهی در امساو است که رو

تر  ناو حلاج است و شداری بر ا ر ادعا تا به رخر مام م  که ملروفدر تار خ اسلام پس از ائده ه ی، تل اد امگنت -63
های شیطامی چ یر ادعائی کردم  که با اماا ک فنااار و ته  اا ی از سپس ابر عربی و امروزه هم ما! برخی هم به وسوسه
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 ف ه خود توبه مدودم  و پیرواو خود را تباه ساخ    که سی عزی محد  باب   ی از منهورتر  ناو است که ک ابی هاام از 
 ااک از او بانی مام ه که مدزو از اباییل عرفامی است و لذا پیروامش رو را پ هاو ساخ    تا موجب رسوائی منود و لذا هیر

ام  ولی ب  ه در موجوامی رو را مطالله کرده و جاای فضاااحت و پیرواو ا ر ادعا اعم از بابی و بهائی ا ر ک اب را هر ی م   ه
 هذ او چییی م   م که منامی از حق باش .

ا ر امامت الهی که زمیر و رسداو از پذ رشش ابا کردم  ولی امساو از جهل و ظزدش رو را پذ رفت و حقااش را تباااه   -64
 مدود هدیر ادعاست به مص اق ا ر کلام الهی: رمام ه  ف    رب ما الزه است و بر ا ر ادعا اس قامت ورز  م ...!

پذ رد ولی عدوماً به جهاال و ظزاام! ده  که ا ر امامت الهی و الوهیت نات را هر بنری مینول الهی به ما تلزیم می  -65
زم  ! حااال رم ااه ا اار اماماات را در ا ر هداو ت بر و غرور و بولهوسی و خودپرس ی رحاد بنری است که کوس امالحق می

تواو مس حق ش  و از حقش برخوردار  نت که از روی عزم و ملرفت و ع ل وجودی و عبود اات باشاا  و رمااه صورتی می
 زم   به جهل و س م و فساد!هده س دگراو و فراع ه کوس امالحق می

ک  اا  تااا م لهاا  هرحال خ اوم  عامه مردمامی را که از پذ رش صادنامه ا ر امامت سربازمی زم اا  و رو را ام ااار میبه  -66
ک    و جبارم ! و ا ر راز حاکدیاات ده  که ا ر امامت را به جهل و جور و ظزم ادعا میمباش   تحت سزطه کسامی نرار می

جباراو بر جوامع بنری است که دعوی الوهیت دارم  به جهل و ظزم! و ا ر راز وجااودی یاااغوت اساات کااه باار مردمااامی 
پذ رم  ولی در شراک ی م ارامه و ک     ل ی منرکاو که الوهیت را میحاکدیت دارم  که با ا ر امامت الهی بازی و م ر می

دام  هر رمچه کااه باار او ک    ا  او کامومهای ماپاکی و فساد بر روی زمیر هس    کسی که میغیرم له  با حق ز ست می
شود حق است پس با س ی در تسزیم و رضای کامل باش  ولی منرکیر چ یر میس   : »رمگاه که به مازل  ا از او صادر می

 - قیر دامس    عد اً فهم خود را تحر ف مدوده و واژ وو ش م !« نررو

ک  ؟ بنر به ناا ری بااا ا اار و اما ر ا ا ر حس و باور الوهیت نات ردمی در رخرالیماو دچار چه وضلی است و چه می  -67
اش  به تسخیر حق وجود خود و الوهیت ناتش م ر و بازی و خیامت مدود تا در رخرالیماو از ا ر حق سانط ش  و کل اراده

ای دررم . و ا  ک کار به جائی رسی ه که بنر  ای و ال  رومی و فوتومی و ا   رم ی و ماهوارهت  ولوژی و شیاییر و اج ه نره
تر ر میازهای غر یی خود میازم    اری و امر ا ر خ اساو ت  ولوژ  ی است و از مید خود هیر درک و م رو برای اب  ائی

مل ای امس و اتحاد بیر وجود و ع م و حق اراده و ام خاب و حقی م ارد. و ا ر سقوط کامل از امسامیت است. امسامیت به
زماا  بااه ا اار  داااو کااه و خزق زائل ش ه و بنر در محاق رتش ت  ولوژی مح وم به مابودی  ن ه اساات و ملااره رزادی می

ام . ز را مابودی عیر جبر مطزق ام  و او را در جبر مطزق به ب   کنی هد گراو، ارباباو و ح ام ا ر رزادی را از او سزب کرده
 که وجود، م نأ هر خیر و اخ یاری است.و فق او هر ام خابی است در حالی
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رم ه بر ا ر اماماات و فطاارت الهاای در خو ناا ر مااؤمر و عااارف و مقاایم  ناات و در بلا ااا اساا قامت ورز اا  و »خاا ا   -68
های اش نرار داد و با خ ا ش م ر و بازی و خیامت و شرک م دااود تاا ر جاً منااامهکافیست« را سرلوحه عقل و عدل و اراده

شود و ا  ست امساو! عاا می کااه دعااوی  ردد و مظهری از کزدةالزه میالهی در اسداء و صفاتش از وجودش م جزی می
مام  تا محقق  ردد ا  ست امساااو! ولاای راه و رساام ا اار اساا قامت در ادعااا هداااو ن ر میک   و بر ا ر ادعا رووجود می

 ام  که در محورش امر تقوا نرار دارد.اموری است که امبیای الهی برای بنر به ارمغاو رورده

 و   خالق و رب و رزاق و حافآ و فاعل وجودم هده خ است و خ ا کافیست و باار ا اار ادعااا اساا قامت کسی که می  -69
دام  و م اار و شود و رو را حق میای میشود و تسزیم هر شرا ط شانهک   و با ص انت و شجاعت در بلا ا ام حاو میمی

شااود. مدا اا  و الوهیاات حااق در خزااق م جزاای میسازد و از وجودش رخ میک   خ ا هم ادعا ش را محقق میبازی مدی
ا  ست امساو! و امساو جی برای ا ر ادعا و اج هاد خزق من ه است و غیر از ا ر بطالت است. هده امبیای الهی برای ا ر 

ام . ردمی رفر  ه ش ه تا مثال اعلای خ ا بر زمیر باشاا . هاار کااه ادعا و اس قامت در رو و راه و روش حصول به حق رم ه
کد ر از ا ر خواه ، هیر مخواس ه و ه وز ع می است و وجودش رغاز مگن ه است. »خ ا کافیست« سررغاز خزااق ج  اا  

ب ا مهاد و محد  کامزش کرد و عزی مخس یر ظهور تدام و کدااالش   )ع امساو است و ظهور امسامیت! ا ر م  ب را ابراهیم
بود و امام زماو مور جهامی ا ر ظهور بر هده ردمیاو در رخرالیماو است. در رخرالیماو هر ادعائی غیر از ا اار مح ااوم بااه 

 -ابطال رش ار و مابودی است: »حق رم  و بایل رفت ز را نرار بود که برود!« نررو

هر که بگو   رب مر الزه است و خ ا برای مر کافیست و به غیر خاا ا هدااه دشاادر ماار هساا   ، خ اوماا  هاام او را   -70
رزما   و در هر رزما نی که دچار ترد اا  و سااوءظر بااه خاا ا شااود ک   و در ا ر کفا ت او را مرحزه به مرحزه میکفا ت می

  ردد.ای از حق از وجود اهزش م جزی و محقق میشود و چوو توبه ک   از بطر هر بلائی، مرحزهدچار بلا می

ام  صورت بنری مازل شاا هردمی جهت کفا ت کامل الهی در خو ن ر میازم   هفت روح است که از ردم تا خاتم به  -71
مااازل شاا .ا ر ارواح مبااوی حاااملاو  )ع الق س در تجس  بنری بر ماار میور که یبق نول الهی در نررو کر م، روحهداو

سااازم .و اماماااو مااا مخساا یر عرش اعلای الهی در جاو امساو هس    و جاو امساو را مهیای جزااوس و ظهااور حااق می
هائی بودم  که مس حق چ یر مقامی ش م   ل ی تر و جامناو تب  ل به عرش و کرسی خ اوم   نت و ا اار عاایر امساو

است. و رمگاه چ یر امسامی رماده عروج و خروج از انطار زمیر و رسداو است به   اری سه روح د گر که از )ع   ادعای عزی
 ر   : روح اکبر، روح اعظم و روح اعزیٰ!بحرالبیضای ماورای رسداو هف م فرود می

های رمچه که ا ر ب  ه را مس حق میول ا ر ارواح ن سی از دوراو کااودکی تاااک وو ناارار داده اساات ر نااه در زماا  ی  -72
د ر ر مر در ادوار  ذش ه بر روی زمیر دارد که در ا ر دور اخیر مرا مس وجب حیات روحامی و امسامی ساخ ه است. نکر 

روست تا کسی مپ  ارد که امور مل وی و مقامات روحی موعی تبلیض مادرزادی در دس گاه خ اوماا  اساات ا ر مل ا از ا ر
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ناتااه برتاار از د گااراو میساات الا بااه تقااوا و جهاااد و یزااب و رمه هده خلا ق در مید رحدت و ع ل او   سام   و کساای  فی
 حقیقت!

ی اساات  ل اای صاازوة   -73 ظهور حق از خزق  ا ظهور ارواح ییبه امبیاء و اولیای الهی از برخی مؤم یر هداو وانله تصااز 
ی است بز ه  خ ا بر اولیا ش  ا صزوة رسول و اماماو بر برخی مؤم او! ا ر مه تجس  و حزول و ت اسخ است و مه ح ی تجز 

ی و صزوة است که ا ر ت ها بیاو و لفآ نررمی می سوی ک   بر شدا تا شدا را از تار  ی بهباش  که: اوست که صزوة میتصز 
ک   بر مؤم او...! و الب ه که ا ر صزوة ربطی به مداز خوام و مسزدیر م ارد که روش ائی ه ا ت ک  ... و رسول صزوة می

یور خلاصه تحقق الزهم صل عزی محد  و رل محد  است. شود مه خوام ه! کل ا ر ظهور بهصزوة امر ست که انامه می
 صل  در لفآ نررمی به مل ای مید  ی، لدس و ورود و دخول است از ماهیت موری  ا روحی!

 رای تار خی در سراسر جهاو است و در  ک کلام عصر های موس الت ک و رجلتا ر رخرالیماو عصر پی ا ش  روه  -74
ام  و ر نااه  رائی است دلیل د گری بر وانله حنر تار خی انوام پینیر در ا ر دوراو است که هده باز ناا هظهور ن مت

ز س ه و   بار د ر بر زماایر  در تار خ دارم  مه به لحاظ ژم یک  ا مطاللات تار خی بز ه به ا ر دلیل که در ادوار پینیر می
ام  ز را خود رجلت کرده هس   . ولاای ا اار میاال ماخودر اااه هو  ی میل به رجلت  اف هام  و در ا ر برزخ بیمحنور ش ه

هااای جبااری  ااا رجلت ا ر به مور خودش اسی عرفامی مباش  جی و رامگری و ترور و خودکنی حاصزی م ارد. ا ر مهاجرت
اخ یاری میی دلیل د گری از ا ر رجلت است که بسیاری را به نزدروهای جغرافیائی و فره گی کهر خود بااازمی  رداماا . 
رجلت امو او، رجلت عباسیاو، رجلت ماد و پارت و نوم لوط و عاد و ثدود و و...! و اما مر رجلاات ردم ابوالبناارم و باارای 

ام و هده امبیای سزف ام. ح ود چهارص  هیار سال است که به حیات زمیر پا مهادههن دیر بار است که به زمیر باز ن ه
ام از موح تا محد ! مه فقط امبیای ا ر هفت هیارسال اخیاار بز ااه امبیااای هفاات دور ام و با هده محنور بودهرا درک کرده

 ام و هفت دور پ جاه هیارساله! مر وارث ردم هس م!نبل از ا ر را هم درک مدوده

هده رمج و بیداری و فقط و اضااطراب فیا  اا ه و خیاماات ایرافیاااو ا  قاا ر اش را با روکسی را سراغ م ارم که  ذش ه  -75
را! خود از ا ر حال خود در حیرتم! ا اار عنااق بااه تر ر رواش را و بز ه شانهعاشقامه دوست داش ه باش  لحظه به لحظه

شود بز ه کل تار خ بنر خاصه در نزداارو زماا  ی امبیاااء و اولیاااء و شااه اء و ام فقط شامل عدر ا ر دمیای مر مدی ذش ه
هائی از جاو خودم که در کل تار خ و بر روی زماایر دامم و پارهص  قیر و مجاه  ر را هم عرصه زم  ی شخصی خود می

متاد و چه  وارا و میچه و میرزا رناخاو کرمامی تا حسر صباح و بااوعزی ساای ا و حاالاج و ام  از دک ر شر ل ی و ح یفز س ه
 محد  و عزی و مسیح و موسی و ابراهیم و موح و ردم و زرتنت!

تر ر ونا ع بوده است که سرچنده تدام حاایو و اماا وه و ت هااائی ماار تر ر موانع زم  یم اش بارتر ر و داغاوخوش  -76
است  ل ی لقای وجه رب در خواب و بی اری و د  ار با رسول خ ا و عزی مرتضاای و امااام زماااو و تصاازی و تجزاای جدااال 

هدراه خیاماات  اااراو و ام بااهالق س! که از پس هر  ک از ا ر ونا ع در داغ فراق و ام وه و غربت خااومی ی غاارق شاا هروح
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ام  از بابت ا ر وصال روحامی!  وئی ا ر دو هدواره نر ر و لازم و مزیوم     گرم :وصااال عی یامی که  وئی ام قام س ام ه
ام که: جی خ ا هده دشد او مر هس   ! هر حق و فراق خزق! و لذا هدواره خود را با ا ر سخر ابراهیم خزیل هد م  اف ه

ام ح ی  ک لحظه هم ا ر دشد امم را دوست م اش ه باشم هر چ   که رمها در ع اوت با مر هدواره چ   که هر ی م وامس ه
ام  از  اراو تا اعضای خام او! پس واضح است که از جامب خزق و حق هر دو در فراق و ام وه فیا  اا ه در غ عدل کردهبی

 ای بوده و فراق و داغش اب ی و مافاتش در دمیا میی جاوداو!ام. وصال حق لحظهز س ه

ام در صورت هر ماارد و کسی در ا ر عالم جدال و عطرش را  اف ههر چ   که در ا ر داغ فراق اب ی در هر چیی و هر  -77
ای و در عطر و بوی هر  ل و  یاهی و در یرافت هر کوه و دشت و ج گل زمی، هر سگ و  ربه و  او و ش ر و پرم ه و درم ه

 و در ا و ابر و باراو و برفی!

بی م و مر عیر جهامم و جهاااو هساا ی کالباا  کس و هر چییی در ا ر جهاو میو ا  ک مقش و رثار و جامم را در هر  -78
مر است و مر جاو جهاو! ا ر وانله را در د  ار با امام زماو به عی ه د  م رمگاه که امام دس م را  رفت و چندم را  نود 
که کل کائ ات و کیهاو را عیر ب و خود د  م. و در هر د  اری میی در اعداق تااار خ رسااوخ کااردم و در هدااه ادوار بنااری 

تر  ناا م و عاایر کالباا  تر و جهامیتر و تار خیحضور  اف م و ز س م. و لذا در هر باز ن ی به خود، هیار سال پیرتر و ن  م
ای ش م که کل بنر ت از مر رفر  ه ش ه است و ا اار مل ااای ردمیاات اساات. واح  بنری ش م و براس ی که مفس واح ه

دامم که بیاو و فهم م طقی و عزی ی و عزدی و ف ی ا ر ونا ع امری محال است ولی رمچه که رخ مدوده عیر حق وانع می
توام  مرا باور ک  ؟ ا  ست راز ت هائی و مل ای غربت مر در ا ر جهاو در عیر حال که عیر جهاو است. ر ا چه کسی می

و کل بنر  م! ا ر د ال  یک جداعت و غربت مر است. مر هده و   ی هس م. مر مفس واح ه جهاو و بنر ت و تار خ 
 ام!هس م! مر ظهور و تجس  مفس واح ه

هااای رساای و بااه حااق میاای یور که ر ات و بی ااات و تجزیااات حااق باار ب اا  امش هر اای ت اارار شاا می میساات راههداو  -79
سوی خ اوم  راه و رسدی هست. پااس هاایر ردرساای و راه و روش و م  ااب واحاا ی  ومه است و به تل اد ردمیاو بههدیر

الزه وجود م ارد و لذا هیر فزسفه و م  ب عرفامی در ا ر راه به کار اح ی میام ه و جی بر ضلالت میفاایوده و برای سیر الی
ابیار ت فیر و اس  بار پیروامش مسبت به سائر ر بوده است. تقزی  از هر م  ب و فزسفه و مسزک عرفامی ماا ومی در ساایر 

باش  های الهی است و عیر عقل فطری میی میالزه عیر ضلالت است. جی اصل تقوا که جوهره هده اد او و ح دتالی
 هر راه و رسم و رداب خاصی حجاب است جی جهاد برای خودش اسی در ا ر راه که اجر م قیر است.

ک    بر ا ر باور عقزی و ا داو نزبی هس    که رفر  ه خ اوم  ر ا براس ی چ   درص  مردم مذهبی که عبادت هم می -80
بخناا  و شاارا ط و ام امااات زم  یناااو را فااراهم رورده اساات؟ هس    و اوست که رمها را تربیت و ه ا ت کاارده و رزق می

شود. ب  ه در زماا  یم ه ااوز بااه چ اایر مردمااامی م ظور باور بای ی در ت هائی خو ش است و مه رمچه که ادعا و موعظه می
ش اسم ح ی در میاو عزدا و فقها و روحامیوو! وانلیت ا  ست که هدااه خااود را ام  ل ی اصلًا چ یر کسی را مدیبرمخورده
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دام   و خ ا  ک ادعای توخااالی اساات و  ااک ا اا ه باارای روز مبااادا محسااوب مخزوق وال  ر و جامله و شرا ط و زمامه می
ای برای شود  ل ی پس از مرگ! پس عبادت ا ر به اصطلاح مؤم یر چه مل ائی دارد مگر ا   ه ح اکثر هدچوو بیدهمی

ای! پس عبادت میس    ز را عبادت برای حد  و ث ا حیات اخروی باش  ا ر رخرتی باش . ا ر عبادات از بیم هس    و بیده
توام  ثابت ک   که خ ا ما را رفر  ه توام  از م طق و عقل عزی ی باش . ز را عقل عزی ی مدیو ش ر و پرس ش است که مدی

ک   که مص اق رش ار جائی هدچوو جهاو اسلام و خاصه تنیع غوغا مدیده . ا ر بیده عبادی در هیرو به ما روزی می
و ا اار  -ک  اا ه اساات!« ناارروهم شرکی م ارامه! »با خ ا م ر م  ی  که خ ا به اار ر م رشرک با خود خ اوم  است و رو

پزی تر ر موع شرک و ملصیت بر خ اوم  است. و رمگاه که ا ر پزی ی و ملصیت لباس سیاست و ح ومت بر تر ک   مظهر 
 شود.دجالیت می

ت  ولوژی در  ک کزده مبرد امساو عزیه زماو است تا در ح انل زماو بین ر ر کارها را امجام ده  و به ررزوهای خود  -81
ک اا  و عاار  عداارش را تر مائل ر  . ب  ر یر ق ت  ولوژی م رو دائداً عدر مجااومی امساااو درجهاااو را تلدیااق میسر ع

ده  تا در عدر کوتاهش به هده ررزوها ش برس . در وانع ت  ولوژی رنیب  ا هووی د اار و حرکاات روح اساات و توسله می
کد ر ر صرف زماو محقق شود و هر چه بخواه  هداو اش هر رو بیخواه  که بنر را به مقام الساعه برسام  تا ارادهمی

شود.و ا ر هداو رنابت با بهنت اساات کااه در رو اهاال بهناات هاار چااه کااه بخواه اا  در الساااعه وانااع  ردد.ت  ولااوژی 
خواه  بهنت را در ماد ت هدیر جهاو محقق سازد  ل ی زمامیت را که بیر  ر ر جبر بنر است از میاو بردارد. و لااذا می

پرس او و کافراو است و بیهوده میست که درست در مقطه مقابل د ر خ ا ناارار  رف ااه اساات کااه بااه ت  ولوژ یم د ر ماده
 و   که مر خودم ب وو د ر به ا ر ه ف خواهم امساو وع ه رهائی از اسارت م او و زماو را داده است. امساو کافر می

رسی  و به مقام الساعه و جاودامگی دست خواهم  افت و جبر م او و زماو را مابود خواهم کرد. و لااذا ت  ولااوژی، خاا ای 
باش  که امساو کامل را امساو اهاال شاا اب و کافراو است و م رمییم هم بهنت رمهاست و لذا سیطره حاکدیت ابزیس می

شود و فرمول ا ر رهائی دام  تا رمجا که به سرعت مور رسی ه و از سیطره و اسارت م او و زماو رها میسرعت فیا   ه می
که امساو کامل الهی مظهر صبر مطزااق اساات در حالی.    2E=mcمطزق و کدال امساو را هم امین ر تبییر کرده است:  

باش . پس راه و روش ا ر دو امساو کاملًا برخلاف هد  گر اساات. ولاای شاااه  م کااه بهناات که ض  سرعت و ش اب می
 ت  ولوژ  ی، جه م ش  و امساو ت  ولوژ  ی هم شیطاو!

هم برس  و از اسارت  с)2( یر م که امساو کامل ت  ولوژ  ی ب وام  به سرعت مور و بز ه مجذور  مور اصلًا فر  می  -82
م او و زماو و کائ ات خارج شود و هر رو هر کجا که خواه  باش  و هر کاری که خواه  ب    هدچوو ابزیس! ولی ر ا در 

ترد   جی مابودی جهاو ه اار و کااار صورت به کجا خواه  رفت و چه کار خواه  کرد که او را سلادتد   اب ی سازد؟ بیا ر
د گری مخواه  داشت که تا هم اک وو هم جی ا ر م رده است و جی دشد ی با خود رسااالت د گااری میاف ااه اساات  ل اای 
امه ام خود و امساو! ا  ست امساو کامل ت  ولوژ  ی فان  هر هاا ف م لااالی و جاودامااه و تهاای از هاار عنااق و مل ااائی، 

 امسامی مابود ر و خودبرام از و خصم جهاو و خالق رو عیر شیطاو!
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تر و تر و مهزااکهای م  ااوعش ۀ ت  ولوژ  ی در امساو، زمامی رتنیر و مابود ر است که فقط  صرف بازیزماو رزاد    -83
ک  اا ه روح ک   ه رتش جه م در امساو اساات و مااه رزادشود. ت  ولوژی، رزادهای جهامگیر و مفاس  و مابود ری میتباهی

السااافزیر در نزداارو کن . درک اسفلالسافزیر به ب   میک   و در درک اسفلامساو! رتنی که از بیروو روح را احایه می
ک   و های فضائی است که هده کائ ات بر محورش در  ردش هس    و هده چیی در رو سقوط میچالهکیهاو هداو سیاه

ها کاااموو چالهباش ؟ ا ر سیاهها میچالهشود. ر ا امساو ت  ولوژ  ی با سرعت مور هم نادر به رهائی از ا ر سیاهمابود می
 توام  از رو بگر ید.سقوط مورم  و ح ی مور هم مدی

زم  ولاای ت هااا راه رساای و بااه رو را پس ب گر که کیست رو امسامی که دم از خ ا و رسول و د ر و مل و ات و روح می  -84
 دام ! ا ر خود دجال است!های برتر میهای برتر و ش ابحصول ت  ولوژی

رسام  اش به بر بست میش ه و عدر بانیدام هش ۀ ت  ولوژ  ی در امساو به سرعت او را با هداو زماو رزادزماو رزاد   -85
رساا  و هاایر و پااو  ز را امساو ت  ولوژ  ی که جی امیال و ررزوهای دمیوی ه فی م ارد با بقیه عداارش بااه باار بساات می

شااود. پااس وعاا ه شاایطاو اف اا  و دشاادر زماا  ی میف اار مااابودی د گااراو می کن  و  ا بااه ردد و رمگاه  ا خود را میمی
افیا   و مه به عر  رو، بز ااه ا اار  ااک تااوهم و ت  ولوژی  ک دروغ و سراب است. پس ت  ولوژی عدلًا به یول عدر می

 ج وو و امری من به است  ک مالیخولیاست.

اش را ت  ولوژی، وسوسه هر چه زودتر رسی و است ولی ملزوم میست به کجا! هده رو جاهائی که ت  ولوژی وعاا ه  -86
تر در ای عدیااقتر اساات،  ل اای یبقااهک  اا هتر و مابودک  اا هنرارتر و بیده  توهم و سراب است و بز ه م امی رتنیرمی

 تر دارد. مگر ا   ه ردمی از تدامیت رو توبه ک  !سوی یبقات رتنیرجه م است که د گر راه باز نت م ارد بز ه راهی به

هااای ترد اا  هداااو راز فاارارش از مونلیتنراری و ش اب ردمی در م اااو چیساات؟ بیصبری و بیر ا براس ی سر  بی  -87
شااود کااه زماااو  ااک م امی است ز را مل ای زماو هم جی در حرکت بیر فواصل م امی نابل درک میست. پس ملزااوم می

شود که مثلًا چق ر یولامی است. هاار چااه کااه ک   و درک میمل ای ثامو ه است که در شرا ط شانه م امی خودمدائی می
ک اا . پااس مباارد بااا زماااو عاایر مباارد  بااا تر شاا ه و عبااور مدیتر شود زماااو هاام ثقیاالهای م امی برای بنر شانهمونلیت

 یر ک   بز ه امرش بخصوص به مؤمهای شانه جهت تغییر  ا فرار از رو است. ولی د ر خ ا امر به فرار و تغییر مدیم او
دعوت به صبر و تسزیم و تد یر و مام و در شرا ط شااانه اساات و پ اااه بااردو بااه خاا ای دروو و روح کااه نزداارو راح اای و 

زمامی است و لام امی! ز را روح خ ا در بنر هداو کاموو الساعه و لام او است که بااه امساااو در موانااع سااخت پ اااه بی
خییم . الب ه امر خ ا  ر یم  و  ا به  اری ت  ولوژی به مبرد با رو برمیسازد. ولی کافراو میده  و امر را بر او رساو میمی

ک    ل ی رمام ه رضای خ ا را بر رضای به هده مؤم او   ساو میست و فقط مخزصیر را امر به تسزیم و رضای محض می
ی و زمااامی راهاای باارای خااروج ک   تا مخزصیر در هداو شرا ط شانه م امده  . در وانع خ اوم  امر میخود ترجیح می

الزه! و برای چ یر خروج و  عروجی میاز به ن رت و ثروت و ت  ولوژی بیاب   که هداو راه خ ا در خو ن ر است  ل ی وجه
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میست بز ه میاز به تأملات درومی و ف ر و نکر و تسزیم و رضای نزبی است. و لذا ردمی دو راه برای خروج از اسارت م او 
 و زماو دارد: راه روح و راه ت  ولوژی! راه دل و راه  ل! راه مل ا و راه ماده! راه صبر و راه  ر ی!

ش اس  الا در ح  روز و شب و میاز ش، چییی به اسم زماو را مدیردمی در خوشی و رسا ش و ام یت و سلامت و بی  -88
خواب  و میااازی بااه زمامد اا ی خااود خورد و میرورد ز را او هر اه که اراده ک   میتار  ی و روش ائی که رو هم الیامی مدی

رور و جبری میست. و راح ی جی راح ی روح میست و راح ی روح ه گامی است که م ارد. پس در راح ی، زماو امری الیام
یور کااه در لغاات هاام روح و راح اای از  ااک اسیر م امیت و زمامد   مباش . رم ه در روح و با روح است راحت است هداااو

 ااردد و ا اار روح اساات کااه اساایر شود به ماراح ی دچااار میام . و رم ه از روحش غافل ش ه و اسیر م او و ماده میر نه
سازد.پس ا ر روح است که با   از اسارت و ب   م اااو و زماااو خااارج شااود و م او و زماو ش ه و صاحبش را ماراحت می

سااوئی اساات و در یور که به ما امر مدوده که به سوی او فرار ک یم که سوی بیسوی خ ا میست هداوخروجی جی فرار به
م او و زماو میست هم اک وو است و مه فردا و هدیر جا در دل است و مه هیر جای د گری! ت  ولوژی و ب   ی یاغوت 

فااردا و و زمامه جیای فرار از خود و از ا  جا و از هاام اک ااوو اساات. و ا اار فاارار یبلاااً نزداارو سااقوط در اسااارت فااردا و پس
اک وو هم جی روح میست که مجاتی مق  و حاضر است. و کفاار هاام ام ااار ا اار جا و همهای شیطاو است. ا ر هدیروع ه

ز را در ا اار فاارار اساات کااه امساااو   -مجات حی  و حاضر در خو ن ر است:»کن ه باد امساو که چق ر ماباور است!« نررو
  ردد.شود و هلاک میبارها کن ه می

جائی روح است که جهاو هس ی ج ات ملیم و نزدرو الساعه است کااه مر اا  امساااو و در تسااخیر اراده از جا گاه بی  -89
اوست که هر چه خواه  به رمی هداو شود.  ل ی جهاو، اراده تحقق  اف ه امساو است: »و زمیر و رسداو و هر چااه باایر 

 -رمهاست را به تسخیر امساو رورد م!« نررو

پس زماو و زمامد  ی و اسارت زمامه  ک توهم ظزدامی ماشی از فرار از خود و خ ای خود و روح است که باار جهاااو   -90
 باش ! شود که سزطامش ابزیس است و ع صر ناتیش رتش که جوهره ت  ولوژی میکافراو مس ولی می

 یرد به جلال و جدال الهی و مدا   و او را از بیروو میی در برمیو الب ه که ا ر روح بر اهزش بالاخره از بیروو رخ می  -91
شود و اهزش را الق س است که در مها ت و اش  صبر بر بلا، مازل میکرامت و ن است محض در مراتبش! و کدال رو روح

 ای که بر ا ر جامب وانع  نت!برد. هداو وانلهبه ملراج می

ها و ررزوهااا و شااود کااه ا اا هزماو، اصل القای  شیطاو در امساو است و مابقی القائاااتش باار ا اار بساا ر مد اار می  -92
های فاضاازه و تر ر ا ر القائات هم رزادی و دموکراساای و برابااری و م   ااههای وصزت خیال! که مل ویررمامهاست و کاخ

ک   در نالب هر فزسفه و مذهبی که باش  ح ی م   ه فاضاازه امااام زماااو کااه های ت  ولوژ  ی است که تصو ر میبهنت
 شود که عیر دجالیت است.ن رت ت  ولوژی وع ه داده میبه
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»خ ا کافیست« در عرصه عدل  ل ی خودم برای خود کافی هس م! »براس ی رمام ه  ف    رب ما فقط خ است و بر   -93
زدا    و بااه بهناا ی کااه وعاا ه داده ر    و ترس و ام وه از ا ناو میسو ناو میا ر ادعا اس قامت ورز  م  فرش گامی به

شود...« نررو ده  . مائیم دوس او شدا در حیات دمیا و رخرت که در رو هر چه خواهی  محقق میش ه بودم  بنارت می
ا ر کلام الهی مص اق ادعای ماست و مر خود در کل زم  ی حجت راس ی ا ر کلام خ ا هساا م. »اولیااای خاا ا   -کر م

و ا اار زماا  ی در   -ام  مه حسرتی از  ذش ه و مه ترساای از ر  اا ه دارماا .« ناارروکسامی هس    که از پس و پیش پاک ش ه
ساار الساعه است و پاک ش و از زمامیت که هداو حضور شیطاو است. ا ر اولیاء از هدیر حیات دمیااا در بهناات اراده به

برم  که اخ یار و رزادی و ن رت مطزق اراده است که هر چه خواه   هداو شود و ا ر ن رت رفر  ش الهی است که به می
 شوم .امساو داده ش ه است. بهنت و جه م هر دو به دست و اراده بنر و به انو الهی رفر  ه می

اف    و در وزه اسااباب ها و هلاکت میک   و خود را به عذاباز حدانت ردمی هدیر بس که به خ ا ش اع داد مدی  -94
شود تا از  رس گی مدیرد: »کن ه باااد امساااو کااه چقاا ر م  اار و ن رمناا اس اساات!« و عزل و ارانل و اوباش یاغوت می

 -نررو

برای ش اخت و ا داو به خ ا مه میازی به فزسفه و م طق و فقه و ح  ث و کلام و اصول و فروع است و مااه میااازی بااه   -95
ای به خود و جهاو ب گرد و به مجوای دلااش  ااوش دهاا  و دساات از بااازی عدری تف ر و تحقیق! فقط کافیست که لحظه

ب ن . خ ا عیر هس ی توست پس اع داد به خ ا هداو اع داد به خود است. پس به خااود اع داااد کاار و باار رو بداااو و 
 صبور باش تا ببی ی که هست و کافیست!

 یاارد و مر اا  صاااحبش رم ه با روحش زم  ی ک   کل جهاو هس ی با روحااش دررمیخ ااه و در ساایطره روح ناارار می  -96
ا م و جهامی کااه در تسااخیر اراده ماساات. ز اارا ا اار روح، روح و اماار  ردد و ا  ست مل ای بهن ی که وع ه داده ش همی

 ردد. ا  ست راز رو رؤ ائی که کل ک   و ظرف وجودش میخ است که در ماست و جهاو هس ی هم از امرالزه پیروی می
دارم به دلیل رمست که هدااه از روح ماار های زم  یم را دوست میکائ ات را کالب  خود د  م! و ا ر مر هده  ذش ه و ردم

ها از ا ر رابطه دچار هراسی مر بارم  که مبادا رمها را تسخیر ک م و  ااا ام  و دوست! و هده ا ر ردماثر  رف ه و خودی ش ه
 ها شس نوی مغیی شوم .نول بلضیبه

رم ه ربش را الزه نرار داد و بر رو مقیم و  گامه ش  از هده ت انضات رساا ه اساات ت ااانض باایر جباار و اخ یااار، کفاار و   -97
ا داو، شرک و اخلاص، با   و مبا  ، د روز و فردا و ا  جا و رمجا و خ ا و خزق! ولی رب هده الزه است خواه ماخواه و ر اه و 
مار اه! ولی رس گار و راحت کسی است که بر ا ر امر ر اه و بی ا و مؤمر باشاا  تااا در هدااه جااای م اااو و زماااو هدچااوو 

ای خاالاق و جااامی رزاد از م اااو و پرورد ارش مقیم و محیط باش . و ا ر امسامی با کالب  جهامی است و روح الهاای و اراده
 زماو! ا  ست امساو رو سامی که با   باش  و هست!
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هیر با   برحق و راست و راح ی جی رو  رد به تدامیت خود و خودش اسی الهی میست و مابقی با  ها جدزه بایل و   -98
دام  که هساات پااس میساات و زا! امساو با   خود را بن اس  و رمه مابود است ز را کسی که مدیکانب و و رامگرم  و م امت

 هس ی جی خ ا میست. پس امساو  ا خ است و  ا اصلًا میست.

دام   و ا ر وانله حاصل تب  ل هده چیی به پول امروزه چییی به اسم وج او را  ک توهم و خرافه نروو وسطائی می -99
مل ای تجسم  اااف ر یبقااات است که ح ی مذهبیوو و ملا او را هم تب  ل کرده است  ل ی م رو ساخ ه است م رو به

 مفس ردمی که عیر توصیف نیامت در نررو است.

امروزه مجدوعه ملارف و رثار ما پ   رورم ه وج او الهی در بنر رخرالیماو است پس از امه ام وج او تار خی بنر   -100
 در ا ر دوراو!

ام  ولاای بااه وناات تر ر مردماو کسامی هس    که از ا ر ملارف ما، روح و وج او مو  ی  اف ه و زماا ه شاا هب بخت  -101
ک    به پیروی از ارزشهای یاغوتی دوراو! ا  او  ام بااه ک    و هدچوو جاهلاو زم  ی میعدل بر ا ر ملارف عدل مدی

کزی رد ش ه و برخلاف وج او خود عداال  ام ام حاو ش ه تا رمجا که بر سر عی یتر ر چییها که  اه جاو عی یاو است به
سازد و هدچوو د گاار جاااهلاو ک    که ا ر جیای الهی است که  اه رمها را از کل ا ر روح و وج او الهی، سانط میمی

ک  . ز ر  پس د گر نادر میس    که ا ر روح و وج او و ملارف الهی را بااه بااازار خودفروشاای و مدااا ش برماا  و هلاک می
ک   و به وناات بلا ااا بااه حس برتری ک    و د گراو را تحقیر مدا   . کسی که به ملارف الهی و عقل و وج امش عدل مدی

ده  و ا ر مدا   عانبت ا دامش را هم از دست میک   و از د گراو یزب دعا میب  د و مذر و میاز میدر اه خ ا دخیل می
عدزی به ملرفت و فخر فروخ ر بواسطه رو است و از ملارف الهی جهت بازار رمی و ر است بهره بردو و د گراو جیای بی

 را تحقیر مدودو!

اش خامواده و نوم و نبیزه اوست خوردهبرای هر مؤمر حقیقی که به مور ملرفت ا داو رورده، مخس یر دشدر نسم  -102
های درومی و برومی اوست و عیر ج گ با شااجره ابزاایس اساات. که ا ر ج گ تا به رخر ادامه دارد و محور هده مجاه ت

اف   که ح ی  ک تر از اهالی خام امش حااامی وی باشاا  الا بااه مفاااق مگاار ا   ااه خاا ا بخواهاا  م رت اتفاق میبسیار به
هدچوو حدا ت برادر موسی از رسال ش  ا حدا ت مر م از پسرش عیسی و  ا حدا ت خ  جه از شوهرش محد  و حدا ت 

  عزی از پسرعدو ش محد  و امثالهم! ا ر خائ او متادی مص اق مار در رس یر و خار در چنم و اس خواو در  زو هساا  
که در عیر برخورداری از رحدت اهل ا داو هدواره در کدیر هس    که بااه وناات باالا از پناات رمهااا را مااابود سااازم . ا اار 

باش  پ ر و مااادر و مثابه عدل خالصامه برای خ ا میبیر  ر ر بلا و ام حاو و مصیب ی است که تا دم مرگ برای مؤم او به
ک اا  و تااو م زااف بااه امجااام وظااا ف خااو ش خواهر و برادر و هدسر و فرزم ی که دشدر است ولی در حر م تو ز ست می

هس ی و حق یرد و للر رمها را م اری ز را به تو مح اج   به لحاظ ملینت و رزق مادی! و کم مبودم  امبیاء و اولیااائی کااه 
قاوت و خیاماات کاال افااراد دست هدیر افراد بالاخره کن ه ش م  در پیروی از یاغوت زمامه! و ب  ه در هده عدرم از شاا به
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تر ر مخبر ر سازماو ایلاعات ح وم ی هم بوده ام. ا ر خائ یر چه بسا مید کام به تدام و کدال برخوردار بودهخامواده
ام . برخی از ا ر افراد کل ملیناات روزمااره خااود را مح اااج ب اا ه و رخر ر وضلیت مرا به ا ر مراکی شیطامی  یارش کرده

تر از ا اار باارای خزااوص ام . ر ا ام حامی شانهبوده و در عیر حال از هیر ع اوت و خیام ی هم مسبت به مر در غ م اش ه
با س ی برای رضای خ ا از زم  ی ا  ها حدا ت ان صادی و اج داااعی و  ا داو و اع داد و توکل به خ ا وجود دارد؟ مر می

بودم و دم مدودم و در عیر حال شاه  ع اوت و خیام ناو هم میمدودم و رزنم را با رمها تقسیم میبه اش ی و درمامی می
شاااو را ام را با خود م اش م و هدهیرفی   ی از اعضای خاموادهروردم! مر در هده عدرم هر ی حدا ت و  ا ح ی بیبرمدی

هم با عطوفت کامل! تا ا   ه ت ر جاً خ اوم  رمها را از ایراف مر پراک   و تار و مااار ساااخت الا   اای را کااه تحدل کردم رو
ک   و چوو بیدار ش ه منغول تیدارش میی هس م! تا بالاخره خ اوم  در دهه شصت ه وز هم در هدسا گی مر ز ست می

ام خام امی کااه از زم  یم هدسر مهرباو و مؤم ی را برا م نرار داد که الب ه از ع اوت خومیر خام امش دائداً برخوردار بوده
ام. وئی خ اوم  ررامش و رسااا ش های رمها از رغاز تاک وو برخوردار بودهمیدوراو ح وم ی هس    و لذا بلاونفه از شرارت

ام نابل نیاس با هده ای از او غافل مباشم. مصائبی که مر در ا ر راه کنی هدمیا را هدواره برا م حرام کرده است تا لحظه
ام. و ا ر سخر ن سی درست اساات امبیای سزف و اماماو میست. مر  ک ت ه هده امواع رو بلا ا را   جا بر دوش کنی ه

ک   تا جی که خ اوم  هر که را برای خود بر ی    او را از مال دمیا و حدا ت خامواده و سلامت تر و ام یت زم  ی محروم می
کسی رها مگردد از مید او روزی مخورد و جی از دس او او محبت میاب  و جی از حدا ت او ا در مباش  و جی در ملیت او از بی

و جی او کسی م اش ه باش  و جی او هده دشد امش باش  . ا ر س ت ابااراهیم خزیاال اساات و خزیزیاااو هاار دوراو! بااا ا اار 
 تفاوت که مر ح ی وارث و وصی هم م ارم و خ اوم  خودش وصی و وارث مر است.

مل ای یزااب و جساا جو و عطااش و عنااق بااه حقیقاات اساات در ح داات توحیاا ی مااا فزسفه که در لغت  ومامی به  -103
ای چیست؟ دو رکر ب یادی فزسفه  ومامی  ل ی وجود و ماهیت  ا جوهر و عر   ا هس ی و چیس ی است که هاایر ر نااه

در وجود زم ه ردمی م ارد و دو موع ا  ه است که م جر به دو م  ب فزسفه ض  و مقیض شاا ه اساات. رمچااه را کااه حااواس 
شود که ا اار درک اولیااه نزباای هداااو جااوهر  ااا وجااود و هساا ی  اب  در دلش درک میپ جگامه ردمی از عالم بیروو درمی

شود. و ا ر احساسات جااوهری و محااض در نزداارو نهاار و مغاای ردماای محض چییهاست که بصورت احساسات فهم می
شود.و وح ت ا ر دو وجه از عالم در صورت امساااو م جزاای محاسبه و مل ا و مفهوم و دارای اسم و ماهیت و چیس ی می

است که دارای اعضای حسی دو امه است و ا ر جدال حقیقت عالم وجود است. و ا  ست فزساافه اساالامی مااا! جااوهر و 
 شود.عر  عالم هس ی جی امساو میست و  گامگی ا ر دو هم صورت امساو است که کدالش در امساو کامل بارز می

کسی جی باورهای خو ش میست اعم از ا   ه ا ر باورها برحق  ااا ماااحق باشاا  و د  اای  ااا غیرد  اای و مااادی  ااا هر  -104
خواهاا  در حیااات بلاا  از ماارگ هاام ادامااه کسی مه ت ها در حیات دمیو ش هداو است کااه میمل وی و امثالهم!  ل ی هر

ت امزی هدیر باورهای دمیوی خو ش است  ل ی خزق ج    پس از مر ش هم حاصل باورهای اوساات: »هاار کساای را از 
کسی هس   . ا ر سخر شود و باورها مها ت عزم هرو عزم هر کسی در باورها ش خلاصه می  -عزدش رفر  ه ا م!« نررو



24 
 

د  اای هاار کساای کسی هداو  تصوراتش از خ است. از ا ر م ظر د ر  ااا بیبیامی از ا ر ح  ث مبوی است که خ ای هر
برای خود رو فرد کاملًا درست است در مراتبش! ا ر امر به مثابه ام ار درجات و مراتب د ر و ملرفت و خ اش اسی میست 

 کسی مخزوق  باورهای خو ن ر است در دمیا و رخرت!و بز ه دنیقاً اثبات حقامیت ا ر درجات است. هر

کسی لیوماً هداو کلام و ادعاهااا ش میساات و ا ر م  ه میی ش   اً نابل تأمل و درخور تحقیق است که باورهای هر  -105
ک   که ا ر هداو م  ه ص ق  ا را انرار مدیتر است که چه بسا خود فرد هم بر ا ر تفاوت ر اهی دارد ولی روبسیار عدیق

کسی اتحاد و  گامگی عزم نزبی و ادعای کلاماای اوساات. کذب ادعا و باور است.  ل ی درجه ص ق و حقامیت باورهای هر
 ل ی ماحقی و کذب اساساً مربوط به نزدرو بیاو و ادعاست. امساو ماحق کسی است که باورهای نزبی خودش را هم ام ار 

ورزد کااه باااور نزباای خااود را هاام از مدوده و در بیامش سامسور و تحر ف وجود دارد و  اه در ا ر ام ار خود رمق ر اصرار می
 یرد و ا ر هداو  دن  ی است. پس مییاو صاا ق و کااذب  ااا حااق و ماااحق در ده  و دلش در ظزدت نرار میدست می

ک اا  و ا اار سااقوط از امسااامیت اساات. ک   و سقوط میرس  که دل را هم ت ذ ب میبیاو و کلام است و کذب به رمجا می
 ا  ست که  وهره امسامیت، ص ق سخر است در مراتب!

دام  کااه ا اار چ اایر هر امساو صاحب د ر و ا دامی فطرتاً اع قادات خود را به لحاظ مل وی برتر ر موع اع قاد می  -106
زم اا  ولاای در عاایر مباش  اصلًا دارای اع قاد نزبی و ا داو درس ی میست. لذا کسامی که دم از د ر و ا داااو و اع قاااد می

دام اا  نزباااً فاناا  ا داااو هس   .کساای کااه اع قااادات خااود را برتاار ر و به اار ر و حال هده اد او و اع قادات را براباار می
تر ر م ام  اصلًا هیر ام خاب و تحقیق و حقیق ی در اع قادش میست. ا ر اکار است و  ااا دارای اع قااادی مااوروثی و عالی

ب یاد است. ومیی ا   ه کسی هم که بر مب ای اع قادات مل وی و د  ی خود دست به سزطه و س م و اساا ب اد سهوی و بی
جوئی اج داعی و سیاساای دال باار یزبی و برتریزم  میی فان  اع قادی تحقیقی و ا دامی نزبی است ز را هر موع سزطهمی

خواه  ا ر بطالت روحی را در بیروو جبراو ک  .  ل ی حس برتری مل وی در اع قاد حقارت و پوچی مل وی است که می
ع س م جاار بااه رحداات و محباات و تسااامح و شااود و بز ااه بااهخود مطزقاً م جر به اس ب اد و ظزم عقی تی در جامله مدی

 ردد. برتری عقی تی عیر برتری در رحدت است مه شقاوت! درست مثاال والاا  ر تساهل مسبت به سائر پیرواو اد او می
مؤمر و عانل که برتری عقزی و ا دامی مسبت به فرزم او موجااب رحداات بااه رماااو اساات و مااه شااقاوت و ساازطه باار رماااو! 

 یور که وال  ر کافر و جاهل جی شقاوت و اس ب اد رف ار د گری با فرزم او م ارم .هداو

ترد   برتر ر رمهااا را بر ی اا ه اساات و کسی که از راه ص ق و تحقیق و ام خاب به د ر و ا داو و اع قادی رسی ه بی  -107
دام  ا ر با اع قادی به ر از خود روبرو شود توام  باش . و لذا کسی که صادنامه اع قادات خود را به ر ر میغیر از ا ر مدی

پذ رد تا اع قاد خود را اع لا بخنی ه باش . پااس جاا ال و خصااومت بااا سااائر اع قااادات ک   و رو را میج ال و ام ار مدی
ا دامی است. امسامی که با تحقیق و ص ق به اع قادی رسی ه اساات در نبااال اع قااادات اع قادی و بیبه ر ر دلیل بر بی

تر، مهرباو است و ملزم! امساو صاحب اع قاد نزبی و تحقیقی در رو واح  هم ملزم برتر، خاشع و در نبال اع قادات پست
م!  است و هم م لز 
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شود. ولی د ر د ر و اع قادات تحقیقی راه رش  و توسله امساو در جهاو هس ی است که به مور ملرفت مد ر می -108
و اع قادات موروثی  ا تقزی ی ابیار سزطه بر د گراو است و توجیه و تق  س ا ر سزطه و س م! د ر  ا مور عروج و خروج و 
تلالی در وضع موجود است و  ا ابیار تسزط بر وضع موجود و تق  س و تدزیااک رو! رهااائی از وضااع موجااود  ااا اسااارت در 

 وضع موجود! عروج از خزق  ا سقوط در خزق!

شود که ا ر هم باش  امری بسیار مون ی د ر و اع قادات روحامی موجب برتری ظاهری و سزطه مادی در دمیا مدی -109
ای هم میس   . و هدچوو  ک منامه و حجت الهی برای مؤم او است. و مؤم او حقیقی اصلًا یالب چ یر برتری و سزطه

یور که ج ات ملیم هم بهنت غیبی و روحامی برتری و سزطه ا دامی در حیات دمیا  ک امر م افیی  ی و غیبی است هداو
است مه فیی  ی! رم ه بواسطه د ر نص  برتری و سزطه دمیوی دارد  ک دجال است  ک سااامری! اصاالًا هساا ه مرکاایی 
ام حامات مل وی برای اهل ا داو هدیر فق او پیروزی و سزطه دمیوی است که س ت هده امبیاء و اولیای الهی در تار خ 
بوده است. پیروزی مادی در د ر خ ا امری بس مادر و اس ث اء در تار خ بنر بوده است هدچوو پیروزی حضرت  وسف  ا 

اسرائیل بود. صبر در د ر و اس قامت در اماار که م یجه مهائی رو میی هلاکت و فلاکت و اسارت ص چ  او ب ی  )ع سزیداو
خ اوم  برای مؤم او تداماً بر محور هدیر ماکامی در دمیاست و لذا ه ف مهائی د ر هدواره رخرت بوده است که دو مل ااا 

دلیل عاا م دارد: بایر و حیات روحامی پس از مرگ! هده کسامی که ا داو خود را فروخ    و دچار مفاق و کفر  ناا    بااه
درک ا ر حقیقت بوده است و کم صبری در ا ر ماکامی دمیوی! و ع م فهم و باور ا ر حق که بهنت به مل ااای »ج اات« 

مل ای غیباای و مااامرئی یور که به لحاظ لغوی هم از مص ر »جر« بااهدارای هو  ی غیبی و رسدامی و روحامی است هداو
باش   که در بایر مؤم او حامل مور تلالی و رش  و ظاهر م فی میباش . ملدات هم که نزدرو ه ا ت هس    اموری بهمی

مدا     ل ی در ک    و از رو اس قبال میکرامت الهی هس    و فقط ام کی از مؤم او در نبال ملدات الهی روی ترش مدی
نبال پیروزی روحامی و ش ست و ماکامی بیرومی و مادی! اکثر نر ب به اتفاق مرداو خ ا در تار خ از مصاد ق ا ر پیروزی 

باش . کسامی که بر ا ر س ت الهی مل ر  و کافر شااوم  ام  و ا ر س ت خ ا در د  ش میروحامی و ش ست دمیوی بوده
سازم . خدی ی و پیروامش در عصر ما از ا ر  روه بودم  شوم  و د ر را حربه سزطه و س م میاز د ر و ا داو خود سانط می

که بیر  ر ر ب مامی را برای د ر خ ا و اسلام پ    روردم  تا رمجا که رش ارا د ر را برای حفآ ن رت خود نربااامی کردماا  و 
کل اح ام د ر را تور ه و وارومه ساخ ه تا خود بدام  ! ولی هم خود در حال رف ر هس    و هم د  ی که جی پرس ش س ت 

تر از ا اار  رائی در لباس الفاظ مذهبی است. امسااامیت دشااد ی شااقیرباء و اج اد ناو میست و عیر متادپرس ی و تار خ
 جداعت م اش ه است.

فقاهت، مذهب سلاییر جور و تبه اراو در تار خ اسلام بوده است و لذا نات فقاهت از کفاار و ج ا اات و جبار اات   -110
است و دشدر امسامیت و فطرت الهی بنر! تار خ پی ا ش فقه اسلامی جی تار خ پی ا ش خلافت و جبار ت اسلامی مبوده 

بو ه و صفوی و ناجااار و جدهااوری اساالامی بااوده اساات. فقااه عباس و رلامیه و ب یاست. فقاهت لباس ن سی برتر ب ی
مذهب ابزیس است کافیست که به یرز اس  لال ابزیس در ام ارش مسبت به حضاارت ردم در نااررو مظاار ک اایم تداماااً باار 
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پرس ی تاب  و پرس   ه خ ای مابوده و ع می است. ع منیاس و اس  بار شرعی اس وار است که تجزی حق از ردم را برمدی
رورد و خورده رزادی عقی ه و ام خاب و حر  ت و امسامیت است و هر کجا کااه کاام ماایاساس فقاهت است. فقه خصم نسم

ک  . م طق نیاااس راز وحاا ت فقااه و فزساافه اساات کااه دو روی هو اات شود برای تق  س خود به فزسفه روی میرسوا می
ابزیس است که در جدهااوری اساالامی بااه تدااام و کدااالش ظاااهر شاا ه اساات کااه جدهااور  ش از فزساافه  وماااو اساات و 

ع واو کامز ر ر دشدر امساو در رخرالیماو خودمدائی کرده است. پ ر شیلی وحاا ت اسلامی ش از فقه عباسی! و لذا به
ها ش کسامی چااوو خدی اای و فقه و فزسفه ملاص را است که در جدهوری اسلامی به ح ومت رسی ه است که ا  ئولوگ

 سروش بودم  در حوزه و دامنگاه!

ک    با س ی عوار  و دام   و از رو دفاع می رائی را حقوق بنر میرمام ه امواع مفاس  ج سی هدچوو هدج س  -111
ها، مواد مخ ر، خودکنی و ج ا ات  وما وو ا ر  نزدرو را هم حقوق بنر  ب ام   و م ا ج یبیلی رو هدچوو ا  ز، سریاو

از رو دفاع مدا   . الب ه که هده ا  ها حقوق بنر است م  هی حقوق بنر کافر و  فاسق! ا  ها حقوق بنر جه دی و عاایر 
 حق کفر است.

ها و بز ه ص ها کدیت و کیفیت زم  ی و بودو را تجربه ردمی در هده مراحل پی ا ش خود از رحم مادر تا نبرش ده -112
 ذرام . ولی ر ا بالاخره خود امساو و امسامیت ناتی و  پا  ار و ازلی و اب ی ک امیک از ا ر مراحل حیات و کرده و از سر می

هس ی اوست:کودکی، پیری  ا  جوامی؟ سلام ی، ضلف  ا بیداری؟ رفاه و رسا ش  ا فقاار و هااراس؟ تجاارد ، خااامواده  ااا 
جامله؟ ررامش روح، اضطراب  ا برزخ روح؟ کفر، ا داو  ا شرک؟ ترد  ها، باورها  ا  قیر؟ دامس ر  ااا م امساا ر؟ عنااق، 

تفاوتی؟ شوق زم  ی  ا بییاری از رو؟ عقل، مس ی  ا ج وو؟ امساو ک امیک از ا  هاساات؟ هدااه ا  هاساات و مفرت  ا بی
ک ام! ر ا امساو بودو و امسامیت هیر تلر ف پا  اری دارد؟ ر ا امسامیت حاوی جوهره واح ی در هده ردمیاو اساات؟ هیر

ک   ع صر د گری به سازد و صاحب جدال خاص میر ا جی صورت واح ی از بنر ت که او را از سائر موجودات م دا ی می
هدااه صاافات مناا رک بنااری را پ  اا  ع واو فصل من رک بنر ت وجود دارد؟ هدیر جدال خاص و م دا ی است که ا ر

تر ر، تر ر و شااقیتاار ر، مهرباااوتاار ر و مخربرورده است که او را به ر ر و ب تر ر موجود عااالم ساااخ ه اساات: خلاق
تاار ر عااالم تر ر و هر تر ر د گری که فقط مخ ص بنر است. امساااو،  تر ر و پستتر ر، عالیتر ر و ب بختخوشبخت

هااای م ضاااد ها کسی است کااه جااامع هدااه ا اار تر رتر ر امساوتر ر، موجودتر ر و ش   تر ر! و اما امساواست: زم ه
که به ر ر باش  به هداو درجه، ب تر ر هم هست! تر ر، عرصه وح ت اض اد باش  هدچوو خود خ ا در عالم ار ! هر

است و نزدرو جاملیت حیات و هس ی! و عقلامیت ا ر تر ر هم د ال  یک اساات کااه در د ال  یااکک د ال  یااک، کاماال و 
 مطزق است که بود و مبودش   ی است هدچوو ال  لا ه! و ا  ست امسامیت: بودک مبود!

ت و وسلت و عدق و وحاا ت و جدلیاات اساات کااه   -113 ت و هد  ت و م   ت و ح   و ا ر بود مبود میی مراتب دارد که در ش  
بی ی است که هس ه مرکی ش کزدةالزه )ال لاه  است که نات بود مبود است. جوهره ا ر مراتب میی مور خودر اهی و نات

 خیید.بی ی برمیو امسامیت هدیر مور بود مبود در کزدةالزه است که از مها ت خودر اهی و نات
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هر که خود را ش اخت حقیقت کزدةالزه را در ناتش ش اخت که خورشی  بود مبود است و سرچنده تجزاای امساااو!   -114
 امسامی که امس بیر بود و مبود است.

 ع س!تواو به کزدةالزه رسی  و مه بهفقط از یر ق خودش اسی می -115

 اباا  و  نیاماات ای است که امساو کاماال رخرالیماااو در خااود  اف ااه و میالزه، اولیر و رخر ر کزده است. الزه کزده  -116
 ک  .رخرالیماو را برپا می

الزه هداو حقیقت محد ی و مور عقل ازلی و م طق نزم رخرالیماو است و موری که در فطرت امساو مهاو است که   -117
 ک  . امسامیت، مراتب تجزی کزدةالزه است.مدا   و امساو کامل را ملرفی میرخرالیماو رخ می

ملاص را ب یامگذار ماتر الییم فزسفی در نالب اسلام و تنیع است که رش ارا ص ها ر ات مح دات نااررو و روا ااات   -118
داماا  و اصاال امساااو را شیلی را ام ار و تحر ف مدوده است. او رش ارا مفس و روح  امساو را مولود و مخزااوق جساام او می

ناا رت حرکاات جااوهری، روح را پ  اا  رورده اساات و مفااس و مل و ااات رخ مدااوده اساات. ا اار عاایر خوام  که بهجسم می
کار تداا و غرباای رماا ه و در ماتر الییم اروپائی است. و بیهوده میست که فزسفه ملاصاا را هدچااوو بااوعزی ساای ا فقااط بااه

که پی ا ش و ت امل تد و غربی مقنی مهم ا فا کرده و نرمها ا ر رثار در دامنگاههای اروپائی ت ر س ش ه است درحالی
 ها در فره گ و م میت و ام  نه و مل و ت مسزدیر و ا رامیاو کد ر ر اثری م اش ه است.ا ر فزسفه

دام  تبییر فزسفی ملاص را از رفر  ش عالم و ردم کاملًا ع س ملارف نررمی و شیلی است ز را ماده و تر را اول می -119
 خوام  ا ر عیر بیاو ماتر الیس ی جهاو در م  ب مارکس و فو رباخ است.و روح و مفس را امر ثامو ه و ملزول می

در نررو کر م کل عالم و ردم از مفس واح ی پ    رم ه است  ل ی اصل بر مفس است مه تر! و در ملرفت امامیااه،   -120
ه و روح و شبح و عانبت تر ش ه است در جر او میول و هبویش از رساادامهای هف گامااه باار عااالم امساو در رغاز مور و  اظز 

ار ! و در ا ر جر او ت ر جاً و مرحزه به مرحزه دچار واژ ومی  ن ه است و روح را از دست داده و در تار  ی اف اده است 
تا ا   ه دوباره از جامب امبیای الهی مندول میول روح مو  ی  ن ه است که ا ر میول با القای روح در نااررو کاار م م اارراً 
نکر ش ه است. ا ر تر ردمی مول  و خالق روح و مفس مایقه او باش  پس هده ردمیاو با س ی به  ااک درجااه بااه ا داااو و 

رسی م  ز را هده دارای حرکت جوهری هس    )یبق نول ملاص را ! و ا  ساات کااه مقااش ملرفت و تلالی و روحامیت می
پیامبر و امام در احیای روحامی مردم در فزسفه ملاص را  ک امر تلارفی و ثامو ه و مس حبی است مه امری واجب و اج  اب 

 الزه و ت ها خالق خزق روحامی، میست.ع واو روحماپذ ر! و لذا ملاص را مطزقاً  ک شیله حقیقی و مؤمر به امام به

مظر ه اصالت وجود ملاص را هم کاملًا فزسفی و  ومامی اساات و بیااامی ماتر الیساا ی و الحااادی دارد و کدااابیش از   -121
ج س ا ی س امسیالییم غرب است و لذا فقط هم فلاسفه غرباای نااادر بااه جااذب فزساافه بااوعزی و ملاصاا را و سااهروردی 
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ها در جهاو اسلام فقط خادم دربارهای جااور و مفاااق بااوده اساات کااه هدااه ماتر الیساات و ام . و ا ر فلاسفه و فزسفهبوده
دهری بودم . ملاص را بامی ماتر الییم و ا ی س امسیالییم در تار خ فزسفه است که رو را با الفاظ عربی و یبلاً نررمی تبییر 

 مدوده است و لذا فزسفه اسلامی تزقی  ن ه و با تیئی اتی از روا ات شیلی هم تب  ل به فزسفه شیلی  ن ه است.

تر و جدال ردمی رخر ر ظهور مفس مایقه و روح است مه ا   ه روح و مفس ردمی رخر ر ظهور تر باش . ملاص را  -122
  ک م ف ر واژ ومسالار است از م ظر ح دت و عرفاو اسلامی و نررمی و شیلی!

دام  و مااابقی امااور را جی ا ر میست که ماتر الییم هم م  ر روح و مل و ت و فره گ میست بز ه اساس را ماده می  -123
ای در لباس د ر و اسلام است پس  ک ماتر الییم م افقامه خوام  و ملاص را مخس یر بامی چ یر فزسفهروب ا و ملزول می

 و ر اکار است.

مفس  ا خود ت مه ت ها مخزوق و ملزول جسم میست بز ه روح هم پس از مفس در مراتب رفر  ش نرار دارد و مفس   -124
ام  هداو نات بار  لالی است و  وهره نول الهی نبل از رفر  ش عالم بوده و کل عالدیاو از مفس واح ی پ    رم هکه به

باش  و لذا رو  وهره اب ی حیااات و هساا ی امساااو اح  ت اوست پس مق م بر تر و روح است و بز ه نات ا ر هر دو می
است و بیهوده میست که ملرفت مفس عیر ملرفت رب است. ا اار مل ااای واضااح را ملاصاا را وارومااه  اف ااه اساات ز اارا در 
خ مت و در سدت دجال صفوی ام  نی ه است و بیهوده مبود کااه کزیااه رثااارش و بخصااوص اساافار اربلااه را باارای دربااار 

 دست رورده و از ت فیر و تبلی ش م صرف شوم  که بالاخره ش م .فرس اد تا دلناو را بهصفوی و ملا امش می

پرساا ی  اباا  و بااه ترمیاز میخوام  و  ا اصلًا خود را از روح بیرفر    و میی روح را فرامیا ر مفس است که تر را می  -125
سااو ش بااالا  ردد و روح هم که اماار خ اساات بهرود و م حل میک  . ا  ست که با مرگ ردمی، تر به خاک میبس  ه می

اباا ی امساااو اساات. پااس باارخلاف ادعااای منااهور -مام  و امسامیت و هساا ی ازلاایرود و ا ر مفس است که بانی میمی
ر   ز را خود نات بقا و رفر  ش است که تر ملاص را، مفس بواسطه تر حادث من ه و بواسطه روح به بقای اب ی مائل مدی

 ک   .و روح در خ مت او هس    و پس از م تی او را ترک می

بایر تر، روح است و بایر روح، شبح است و بایر شبح، اظزه )سا ه روشر  است و بایر اظزه هم مااور اساات و   -126
دلیل کفر و ام ار و ت فیس ت ر جاً از بایر مور هم نات اح ی و مفس واح ه خ اوم  است. پس مفس امر ازلی است که به

هفت رسداو سقوط کرده و عانبت در رسداو دمیا و عالم ار  بصورت تر رخ مدوده که هو  ی واژ ومااه دارد و ضاا  خااود 
است ز را مفس واح  اح ی را ام ار و برای خود ت فیس مدوده است. و تا از ا ر کفر و ت فیس توبه م رده و خود را ز اار و رو 

 اب  تا دوباره لا ق مفس واح ه حق  ردد. ا  ها هده ملااارف صاار ح م    و از ا ر واژ ومی مس قیم میا   ام او عروج مدی
 ال  اب به تفصیل بیاو ش ه است.نررمی و کلام اماماو است که در رساله ام  
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ای واژ ومااه و ابزیساای اساات کااه رشاا ارا جااای خااالق و مخزااوق را وارومااه ساااخ ه اساات و فزسفه ملاص را، فزسفه   -127
ها هم ماده را اصل و مل ا و روح و هو ت امسااامی را ملزااول و ماتر الییم خود را وح ت وجود مامی ه است. ز را ماتر الیست

خوام   و ا ر خلاصه فزسفه ملاص را در اسفار اربله و ح دت م لالیه اوست کااه با ساا ی براساا ی رو را ح داات روب ا می
 اسفزی دامست.

ش اساا  و ر اا  و در مراتااب خااود را میو در عیر حال مفس در رو اروئی و تقابل بیر تر و روح است که بااه خااود می  -128
یور کااه  اب  در هفت یبقه رسداو که از رو میول کرده و در هفت یبقه زماایر کااه در رو سااقوط مدااوده اساات. هداااومی
السافزیر فرود رورده است. ا ر امساو هداو مفااس واحاا ه الهاای فرما   امساو را در مقام اعزی رفر  ه و در درک اسفلمی

 است که از ناتش ج ا اف اده و از خود بیگامه  ن ه است.

کل سرموشت مزت ا راو در تار خ ج    جهاو ملزااول ورود سااه جر اااو ف ااری از خااارج بااوده اساات: سوساایالییم   -129
الدساازدیر در مصاار و مبااارزات باایر اعااراب و مارکسیس ی، لیبرالییم رمر  ائی و اسلام امقلابی برخاس ه از جر اااو اخواو

یور م ح  به می او رم م  و امقلاب را صورت بخنی م  و سااپس خااود بااه به 57اسرائیل! ا ر سه جر او در وانله امقلاب 
جاو هد  گر اف ادم  و حدام خوو داخزی برپا ش  و برادرکنی که تاک وو ادامه  اف ه است باایر پیاارواو ا اار سااه جر اااو 

 وارداتی!

اماا  کااه باارای ر ا مردم ا راو در تار خ ملاصر دارای هیر هو اات و اصااالت مل ااوی و ررماااو مزاای از مااید خااود مبوده  -130
های سرموشت خود مح اج بیگامگاو مباش  . ا ر وانلی ی دردماک است که سرموشت مزت ا راو حاصل مبرد باایر ام  نااه

های وارداتی به غارت و ن ل عام خود و میهاا ش پرداخ ااه بیگامه در ویر بوده است و مزت ا راو در  پیروی از ا ر ام  نه
های مااادی و مل ااوی است که ا ر مبرد بیگامگاو در ویر هدچ او ادامه دارد بااه نیداات خااوو جواماااو و غااارت ساارما ه

هدراه مردمش ح ود ص  سال است که در اشغال و تسخیر مادی و مل وی اج بی است در لباس و ا رامیاو! کنور ا راو به
 رائی! و در عدل شاه  م که امروزه در کنور ما کد ر ر منااامی از عاا الت و یزبی و اسلامخواهی و رزادیع واو ع الت

رزادی و مسزدامی میست. ملجومی از دجالیت غربی و عربی، مزت ما را مسخ کرده است. امروزه مردم ما با الفاظ و ادبیاتی 
بی ی که هیر هائی را میام : »و ا  ک مس رک    و فطرتاً از رو بیگامهبا هم ج ال و ج گ دارم  که مطزقاً رو را فهم مدی

هااا و عربهااا، رمر  ائیاااو، روس -ک  اا !« نااررو کاار مخبری از صاحباو اصزیش میست و بیگامگاو در رو رفاات و رماا  می
اش ک   . ر ا ا ر مزت خود به کجا رف ه و در ک ام جه دی تبلی  ش ه است که خامهها در کالب  ا ر مزت زم  ی میچی ی

 های اب امناو را!های جامناو و مه فقط خامهام  خامهرا بیگامگاو تسخیر کرده

ع الت و رزادی و مل و ت و باورهای م افیی  ی و اخلاق از میازهای فطری بنر است و امر امسامی است و شرنی  ا  -131
غربی و عربی و امثالهم میس    ولی یرز بیاو و شیوه اجرا ش مورد م اننه و اخ لاف است و هر نومی با ساا ی م طااق و 

هده ب بخ ی بوده است. پااس ا ااراد ا رامیاااو در تبیاایر بیاو و اجرای خاص خود را بیاب  و تقزی  از انوام بیگامه موجب ا ر
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های فطری است و در حقیقت دچار فق او چ یر تبییر و م طقی بوده است که مح اج زباااو و م طااق و بیاااو ا ر ارزش
ام  ناا  و  ااا باارا ش بیگامگاو ش ه است که ا ر میی بر حقی اساا وار اساات. ردماای  ااا اصاایل اساات  ااا مقزاا  !  ااا خااود می

 ام  ن  .  ا خالق است  ا مخزوق،  ا عزت است  ا ملزول  ا عانل است  ا ملقول  ا عامل است  ا ملدول!می

پااردازد و ب یاد و تف ر بای ی از مید خو ن ر است و  ااا بااه تقزیاا  از صاااحباو ف اار می-امساو  ا دارای ام  نه خود  -132
 اب  که هاایر از امساو مقز  لاجرم ت ر جاً به تسخیر مرجع تقزی ش درمی ر   و عانبت که خود را در هلاکت و مابودی می

ها ماشی از تقزی  است تقزی  در ام  نه ها و ع اوتپردازد. و لذا هده ف  هخود م ارد، به ع اوت و ام ار مرجع تقزی ش می
به  57و باور و حس! ا ر خلاصه سرموشت اج داعی و ف ری مردم ا راو در نرو اخیر است که در روز ار ما پس از امقلاب 

اوجش رسی ه است امقلابی که حاصل اتحاد سه جر او تقزی ی بود که عانبت به خودبرام ازی رسی  و ع اوت بااا مراجااع 
تقزی  خود و ج گ داخزی! و  ا ج گ مراجع خارجی در داخل بیر مقز امناو! ج گی جهت مجات خود از مابودی حاصل 

 از تقزی !

های ماشاای از رو ب یاد تهی ش ه و دچااار تقزیاا  و تسااخیر و ف  ااه –ا رامیاو چ   نرو است که از تف ر اصیل و خود    -133
هس   . ح ود چهار نرو اساات کااه از هاایاره محداا ی  ذشاا ه و رخرالیماااو رغاااز شاا ه اساات و رخرالیماااو عرصااه ماارگ 

خو ن ر و تار خیگری و تقزی  و پیروی از س ت رباء و اج اد است  ل ی پا او د ر تار خی و متادی! پس به جای رجلت به
خو ن ر، رجلت بااه ام . رجلت بهام  نه خودب یاد، پس از ا ر هلاکت تار خی، روی به بیگامگاو و تقزی  از ا ناو مدوده

فطرت الهی در نات خو ش است مه رجلت به س ت رباء و اج اد و رجلت تار خی  ا مذهبی و نومی! ا ر رجلاات حاصاال 
هااای تااار خی در ای و امثااالهم! رجلتخروج از تار خ است تار خ ژم ی ی، موروثی، مذهبی، فره گی، یبقاتی و عناایره

مل ای پا او تار خ است در مفوس ردمیاو! و رمه پا او تار خ مل ااائی عصر ما درب جه م رخرالیماو است ز را رخرالیماو به
 یور که پا او زماو!م ارد هداو

ب یاد رسی ه  –پرست ا راو زمیر است که بر رس امه تف ر خود ام  ش و تار خملاص را بیر  ر ر و رخر ر م ف ر تار خ -134
هائی هم از رو داش ه است و تلاش کرده تا از تار خ خروج ک   و عقل را بر جااای مقاال ب نااام  ولاای موفااق و  اه برداشت

ها و ملارف موروثی  ذش گاو است از بوعزی و سهروردی و من ه است ز را ا ر تلاشش میی اساساً م  ی بر باورها و فزسفه
ابر عربی و ر ات و روا ات! و لذا فزسفه ملاص را فان  عقل روحامی و زم ه است. او رخر ر وارث عقول م قااول  ذشاا گاو 
است. او در تار خ جا مام  و م وامست به رخرالیماو و نزدرو پساتار خ ورود ک   و لذا امام زمااامش را درمیافاات کااه مااور عقاال 

ب یاد فطری رسی  ولی بر رو وارد من  ز را ترسی  که عقل و د ر تار خیش از دساات   –فطری است. او بر رس او عقل خود  
 ، از د ر و اسلام تار خی خروج ک   از برای لقای حق!)ع برود و د وامه شود. او م وامست که به توصیه امام عزی

ک اا  و باارای ماا تی دچااار برزخاای های تار خی خود رغاز به کااار میب یاد با خروج از تار خ و هده وراثت-تف ر خود  -135
شود و زاو پس بر ا داو خودب یاااد و ب یاد وارد می  –شود که عیر میهیزییم کامل است. از ا ر نزدرو بر کفر خود  عظیم می
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برد و  اه سر میب یاد به –رس . غرب عدوماً در عرصه کفر خود بالاخره بر عنق و ملرفت خودب یاد و روح الهی در خود می
ب یاد غربی هس یم و ح ی ملا او ما میی از   –رس  .ما ا رامیاو امروزه مقز  کفر خود  م ف ر  ی از رو به ا داو خودب یاد می

ده اا  و از رو شوم  و کفر خودب یاد غربی را تاارجیح مید ر و ا داو تار خی خود خس ه ش ه و با ترس و لرز از رو دور می
 رس .بین ر بوی عقل و ا داو به منامناو می

زم  در  ااک های فطری که بنر م رو در عطش رو به رب و رتش میع الت، رزادی، مل و ت، اخلاق و هده ارزش  -136
ب یاد است. رم ه در خود، ب یادی  اف ه و در رو نرار  رف ه است به هده   –ش می است و رو عقل خود  کزده و  ک جا حاصل

جوش  کلاسیک  میست که از الاساعه جاو می-ها رسی ه است. و ا ر ب یاد چییی جی عقل فطری )غیرتار خیا ر ارزش
 زدا  .تاب  و ظزدت تار خ را میکه جی به مور وجود امام زماو نابل حصول میست که بر جاو سالک می

امساو عادل کسی است که در خود منس ه و با فطرتش م لادل و  گامه ش ه است. رزاد کسی است کااه از اسااارت   -137
های ظزدامی و مااتاد ش! و مل و اات  ل اای جهاااو را در غیر رهی ه است  ل ی از اسارت جامله، تار خ و زمامه و هده وراثت

ب یاد است.   –خود  اف ر و مل ا و تأو ل مدودو! و اخلاق  ل ی خزق ج    سرموشت خود! و هده ا  ها محصول عقل خود  
 رس .و ب یاد ا ر عقل ناتی، مور امام حی  است و لذا سالک ا ر عقل بالاخره به امام حی می

ملاص را ظاهراً تقزی  از فقها را مورد مق  و مهی  نرار داد و در عو  هده را دعوت به تقزی  از فلاسفه فراخوام  ز اارا   -138
در مظر او فقط فلاسفه نادر به فهم درست و تفسیر و تأو ل نررو هساا    و لاغیاار!  ل اای فزساافه را باار جااای فقااه منااام . 

ای د گر و تقزی ی را بر جای تقزی  د گر نرار داد.  و ا کل دعوای ملاص را ج گ ن رت باایر ای را بر جای م رسهم رسه
تر از تقزیاا  عدزاای اساات ز اارا نزداارو فلاسفه و فقهای دربار صفوی بود. تقزی ، تقزی  است و تقزی  ف ری به مراتب مهزک

ک   و لذا راهی جی تف یش عقا   و عوایف م ارد  ل ی هداو چییی کااه در عصاار مااا از جامااب عقل خودب یاد را مسخ می
خدی ی ص رائی صادر ش  که:  ک مزت اسلامی هده با   ایلاعاتی و جاسوس و خبرچیر باش  !! تا ملزوم شود کااه در 

  ذرد! مبادا چییی غیر از فزسفه ملاص را بگذرد و تق  س خدی ی!سر مردم چه می

ع واو امساااو ب یاد هداو امساو و امسامیت است که در جهاو بیروو میی مااور امااام حاای  اساات. امااام بااه –عقل خود   -139
باش . عقل خودب یاد چوو به نزدرو مفس واح ه برس  هداو عقل خلاق ب یاد می-کامل، مظهر و حجت بیرومی عقل خود

 الهی است. 

فقه و فزسفه اسلامی و خاصه شیلی تداماً از نزب پزی تر ر دربارها جوشی ه است و بیهوده میست که تقر باااً هدااه   -140
ام : شیخ یوسی ها بودهتر ر و ج ا   ارتر ر ح ومتهای رسدی فاسقپ راو و بامیاو فقه و فزسفه شیلی، شیخ الاسلام

الاسلام و وز اار بو ه، خواج مصیر یوسی شیخالاسلام رسدی دربار رلالاسلام رسدی دربار عباسیاو، شیخ مفی  شیخشیخ
الاسلام رسدی دربار صفوی که به ملاص را لقب ص رالد أهزیر اعطا مدااود اعظم هلاکوخاو مغول، شیخ بهائی هم شیخ
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به انو شاه عباس صفوی! ا ر شر لت و عقلامیت و مذهب یاغوت است که خصم اصزی م  ااب امامیااه اساات و دجااال 
 امامت است. ض  هر چییی اسم و ع واو و نالب و ایوار هداو چیی را دارد.

ام  کاال ا اار راه را یاای عارفاو مسزداو  ل ی مخس یر کسامی که م ارج امسامیت را یی مدوده و به کدااال رساای ه  -141
ام  از خود بنری تا خود الهی، از خود جسدامی به خود روحامی، از خااود ظزدااامی تااا خااود یر ق از خود تا به خود مامی ه

ام  و برخی بااه هفاات م اایل و  اااه ده م اایل و موری! برخی از ا ر عارفاو ا ر مراحل را به چهار مرتبه  ا سفر تقسیم کرده
 ومه ام . ولی ب  ه به تجربه و سیر و سزوک شخصی خود کل ا ر سفر را ب  رح ی چهل مقام و  ا هیار مقام تبییر مدوده

سااوی سیر از خزااق به -2سوی خزق سیر از خود به -1خزق!  -خ ا-تبییر کردم سفر و جس جوئی که سه وجه دارد: خود
ساایر  -7سوی خود با حق سیر از خزق به  -6سیر حق در خزق    -5سوی خزق  سیر از حق به  -4سیر حق در حق    -3حق  

 ظهور حق از خود. -9ف ای خود در حق  -8حق در خود 

 ردد و ا ر غا ت سیر و الدبیر میرس  که مها  اً خود مظهر حق و حق ل ی امساو در جس جوی حق به مقامی می -142
خیااید و ا اار بسا کل خزق بااه عاا اوت بااا او برمیالزه است. و چ یر امسامی در میاو خزق تک و ت ها ش ه و چهسزوک الی

ک   تا به حق وجودشاو برساا   و رمهااا بااه هداو مظزومیت امساو در جهاو است ز را او ا ر حق را به هده خزق عرضه می
 باش !خییم . چ یر امسامی مظهر کزیه حقوق بنر میام ار و ع اوتش  برمی

هده م رادف میست. تقر باً هده الفاظ توصیفی و مل وی ملادل حق ای هدچوو حق و حقیقت دارای ا رهیر واژه -143
هس   : راس ی، درس ی، مل ا، مفهوم، عزت، مقصود، خالق، مطزوب، ماهیت، نات، بایر، مها ت، ب یاد و الی رخر! کااه 

تر ر ملادل ا ر واژه است. پس جس جوی حق به مل ای جس جوی هاار مل ااا و مفهااومی مهااائی و خ ا، میی   ی از جامع
باش  که  اه عیر ماهیت اب ی امساو و امسامیت است. پس امسامیت عیر تر ر خاصیت امساو میاب ی است و ا ر ناتی
 حق است در درجات!

هر چییی در مید امساو دارای حقیق ی است ح اای خااود خ اوماا ! پااس رم ااه در جساا جوی حقیقاات اساات خااود   -144
شااود کااه سرم نأ خود حقیقت و مص ر رو است. حقیقت هر چییی رمگاااه تباا  ل بااه  ااک ظهااور اضااطراری و شاا    می

تدامیت رو چیی ض  خودش ش ه باش . حق مه خود امساو است مه جهاو و مه ح ی خ اوم ! حق چیی ست که ا ر سه را 
مدا  . تا تضااادی خودمدااائی م  اا  حقیقاات تباا  ل بااه  ااک مساائزه اضااطراری سازد و تضاد را عیر  گامگی میم ح  می

شااود. و لااذا ساادت و سااوی حقیقاات ناتاااً  یاارد و یزباای باارای رو در امساااو پیاا ا مدیشود و مورد ساائوال ناارار مدیمدی
الدبیر! و اوساات سازی است. پس رم ه به ا ر وح ت و  گامگی در خود رسی  مظهر حق و حقیقت است  ل ی حااق گامه

 امساو کامل!
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تا ت انض و تضاد مباش  هیر تف ر و حرکت و جس جوئی میست. و مه  مخس یر ت انضات در ردمی تضاااد حیااات و   -145
دهاا  و لااذا بیر  اار ر حااق جو اااو عااالم در اشاا  بلا ااا مرگ است که بصورت فقر و بیداری و ماام ی و امااواع بلا ااا رخ می

ام . و رخر ر تضاد مل وی هم تضاد بیر امساو و خ اوم  عالدیاو است. تضاد بیر خود و خودر! تا رمگاه کااه امساااو ز س ه
 الدبیر!شود و رو حق است حقر   و مظهر ا ر  گامگی میدر غا ت تسزیم و رضای بر بلا ا بر ا ر تضاد فائق می

پس حق و حقیقت، مور اتحاد و  گامگی بیر خود و خ است و چ یر امسامی محل پرس ش و الهیت است و مخایب  -146
ه لااله الا هو! ا ر هو هداو امساو کامل است که الزه میی در وجود اوست که شود. پرس ی ه میا ر کلام الهی: شه الزه ام 

است که رسول خاتم در رابطااه بااا ا ناااو   )ع خیید وجود عزیالدبیر که از بیر رابطه خود و خ ا برمیمص انی از ا ر حق
 فرما  : عزی با حق است و حق با عزی است و عزی به هر سو  را   حق هم هداو سو  را  !می

توام  از  ذش ه خود درس و عبرت بگیرد؟ ر ا  ذش ه چگومااه ر ا براس ی  ذش ه چراغ راه ر   ه است؟ ر ا ردمی می   -147
توام   ذش ه فردی خودش را براس ی به  اد رورد و ب وو تحر ف و خودفر بی فهم نابل ش اخت است؟ ردمی که ح ی مدی

توام  از زم  امی  ذش گاو خود و از تار خی که غرق در تحر ف و دروغ است درس بگیرد؟ علاوه بر ا  هااا ک   چگومه می
ر ا براس ی بررسی و تحقیق و نضاوت  ذش گاو و حوادث تار خی بااا عقاال و تجربااه و احساااس امااروزی کاااری درساات و 

های  ذشاا ه تااار خ را بااا مااواز ر حقااوق بناار و تواو اعدال و سرموشت امساویور مثال میملقول و باارزش است؟ ر ا به
فزسفه تار خ و روامن اسی م رو ارز ابی مدود و از رو چییی رموخت که برحااق باشاا ؟ در  ااک کزدااه ر ااا ام اااو شاا اخت 

دار م. ر ا عزم تار خ و  ا فزساافه تااار خ  ومه که ما امروز دوست می ومه که بوده است و مه رو ذش ه وجود دارد  ذش ه رو
ده  ز را بناار دام  به هده ا ر سئوالها پاسخ م فی میحقیق ی مد ر است؟ تجربه بنر م رو که خود را وارث تار خ می

ک   با ا   ه از ام امات بسیار بین ری برخوردار ش ه است. ا ر راز موس الت ای م رو بسیار ب تر از  ذش گامش زم  ی می
رواو ماخودر اه بنر م رو است که در سراسر جهاو میل به باز نت به  ذش ه پی ا کرده است که ا ر میل میی بیدار ومه و 

شااود از وجااه عزداای و امری محال و بیهوده است و جی به فجا ع زم  ی م رو میفیوده است. رمچااه کااه تااار خ مامیاا ه می
ای وجود م ارد که بااا ش اخ ی و امثالهم توهدی بیرگ و مهزک است.  ذش هفزسفی و روائی و مذهبی و ژم ی ی و باس او

عزوم دمیوی و در ظرف حیات ا ر دمیا نابل ش اخت باش . ردمی ح ی از فهم اعدال و ان امات روزمره خودش هم جاهل 
 -ا  .« نرروکردهروز )نیامت  خواهی  دامست که چه میو حیراو است تا چه رس  به ش اخت د گراو و  ذش گاو! »در رو

ما اه خود را در شاارا ط د گااری ک   بز ه بهمل ای فق او وجود خود در دمیا تجربه مدیکس مرگ خودش را بههیر  -148
ک یم و ا اار  اب  که با س ی ب وو ب و خاکیش به زم  ی ادامه ده . بز ه ما مبود د گراو را در زم  ی خود تجربااه ماایمی

تجربه ما از مرگ است مرگ د گراو! تجربه حیات غیرجسدامی )روحامی  ردمی در حیات دمیا هداو چییی است که پااس 
 اب  و توشه رخرت اوست. و رم ه م وام  ب وو تر زم  ی ک   پس از مر ش در عذاب و نحطی و هلاکت از مر ش ادامه می

حیات   است و جه م  ل ی هدیر! حیات پس از مرگ هداو زم  ی مفس است که حاصل تلامل و هدی س ی تر و روح در
دمیاست. مفس بنری مولود هداغوشی تر و روح است و در عیر حال ا ر مفس بنری هبوط مفس الهی در عااالم خاااک 



34 
 

مییامی کااه ا اار مفااس سااانط رورد که دو وجه زمی ی و رسدامی مفس است. و بااهاست که برای خود تر و روحی فراهم می
شود پس از مر ش با از میاو رف ر تر و روح، دارای حیات و هس ی ش ه به هو ت الهی خود در عالم خاک بی ار و داما می

 ردد تا کامل شود و تداماً الهی شود و چه بسا برای رش  خود در تر و روحی مو ر به عالم خاک بازمیمس قل و برتری می
  ردد.

مفس، تجربه من رک و فصل من رک تر و روح است پس امری بی ابی ی و مباایر اساات کااه  ااک وجااه رو در درک   -149
ال و سالک اساات کااه از ازل تااا اباا  را در خااود  اسفل و روی د گرش در رسداو عزییر است. پس مفس دارای ماهی ی سی 

ش اسی است بااه مثابااه داراست و هده ع اصر ناتی هفت یبقه زمیر و رسدامها را! ا  ست که خودش اسی که هداو مفس
که خود را ش اخت خاا ای را شاا اخت و که: هر )ع ش اخت خ ا و کل جهاو و جهامیاو است و ا  ست راز ا ر سخ او عزی

 که خود را من اخت مابود است.هده چیی را ش اخت و پیروز ش . و هر

مرکی ت مفس میی نزب است که در عارفاو، خامه خ است. و خ اوم  عقل و تلقاال نه اای را در خاا مت مفااس ناارار   -150
داده تا خود را بن اس  و بیاب  که کیست. نزب، لوح محفوظ خ ا در مفس بنر است کااه با ساا ی بااه مااور عقاال  نااوده و 

الزه! »و ا  ااک بخااواو ک اااب مفااس خااود را کااه باارای خوام ه ش ه و عانبت بیاو  ردد. پس مفس  ک ک اب است: ک اب
و نه ی که منغول خوامش ک اب مفس منود و از رو روی بر ردام  به تصرف و اشغال   -ک ی.« نرروخوام مش کفا ت می

شود و مها  اً درب نزب هم نفل ش ه و از دس رس ر   و کار اه م ر و کذب و پزی ی و و رامگری میاج ه و شیاییر درمی
دل است: »و  وئی رمها را دلی  ردد و لذا چ یر کسی از حیات امسامی و روحامی سانط است چوو بیصاحبش خارج می

 -میست!« نررو

و اما عقل رو مور ازل رفر  ش و اولیر تجزی حق در خزق است و رو مور ست که خ اوم  بر خود مگر ست  ل ی مور   -151
خودر اهی و ملرفت مفس است که م نأ رفر  ش خزق و تجزی حق است ز را خزق جی تجزی حق میساات و ا اار تجزاای و 

شود. در وانااع خزقت هده از عقل است. و نه ی که خامه عقل است ا ر به ملرفت مفس مپردازد خامه اج ه و شیاییر می
شود و لاغیر!  ل ی نهر فان  ملرفت مفس و خودرئی فان  عقل است. پس نهر  ا فقط نهر خودر اه محل مور عقل می

 محل تجزی مور عقل و  ا خامه جر و شیطاو است.

خود هداو جر اااو عقاال و تلقاال اساات. پااس جهاو هس ی حاصل رو اروئی خ ا با خو ن ر است ا ر مظر خ ا به  -152
 چه غیر از ا ر در نزدرو نهر ج وو و  شیط ت و واژ ومی است.عقل جی مور ملرفت مفس میست و هر

مفس ردمی مظهر مفس واح ه خ اوم  در عالم ار  است و لذا فرموده که فطرت خاا ا و بناار   اای اساات )سااوره   -153
الزه و اراده حق است که با س ی به مور عقزی که در نهر روم  و نزب ا ر مفس هم دل ردمی است که کاموو امرالزه و روح

ش اسی میست که الب ه م ظور نزااب  وشاا ی میساات. ولاای مس قر است خوام ه و بیاو شود. در وانع خودش اسی جی نزب
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ک   و  ا از چییی ردم مقر در افت اراده حق در خزقت است و لذا هر امسامی در دل خو ش است که میل به چییی پی ا می
ش اسی عیر خودش اسی و سازد. و لذا دلشود و سرموشت او را میم  فر است و هده افلال ردمی از ا ر کاموو جاری می

هائی از ا ر تر ر خوامش دل بواسطه نهر هداما خوامش محد ی است که  یارشتر ر و جامعخ اش اسی است. و کامل
حااال خوامش از هفت یبقه دل در نررو عربی پیش روی ماست هر چ   که  یارشی ماا ظم و پیوساا ه میساات ولاای بااا ا ر

 توام  یالباو عقل را به سرچنده عقل الهی برسام .ح ی  ک رش ه از ا ر  یارش می

رساا . ولاای فقااط ام  که اموار ا ر خوامش رمها به بنر ت به ارث میهده امبیای الهی مخس یر خوام   او دل بوده  -154
امبیای مرسل و صاحب ک اب دارای عزم بیاو هس    تا خوامش خود را با ص ای بز   به  وش مردم برسااام   و ا اار مقااام 

ک   در مراتب! و ا ر مثال وح ت ماااه و خوام  و هم بیاو میامساو کامل  ا امام است. پس امساو کسی است که هم می
وح ت ماااه و خورشاای  در جاااو ردماای هداااو   -شود )نررو النلاع رو امساو بر نات خود بی ا میخورشی  است که تحت

 ومه که در ر ات مخس یر سوره رحدر رماا ه اساات تااا امساااو را نااادر بااه وح ت نهر و دل است در ظهور نررو و بیاو رو
 خروج از اسارت زمیر و رسداو )م او و زماو  سازد و الهی ک   و از اهالی الساعه!

پس عقل و تلقل دو روی و  ا دو مرحزه دارد: خوام و و بیاو کردو! خوام و خود و بیاو کردو خود! عیر خوام و   -155
 خ ا و بیاو کردو او! ا ر دو مرتبه از عقل و تلقل به دو روش مد ر است: ت و  ی و دهری! الساعه و زمامد  !

کسی دارای دو حیات و هس ی و رفر  ش است کااه   اای رفاار  ش از بطاار مااادر و نزداارو مااتاد اساات و د گااری هر  -156
ب یاااد فطااری  ل اای ملرفاات مفااس -رفر  ش و زا ش از فطرت خو ن ر است. حیات و هس ی موع دوم حاصل عقل خااود

باشاا . و تر  ش محد  مصطفی میام  که کاملهای ا ر رفر  ش عرفامی هداما امبیای الهی بودهاست که مخس یر مدومه
مابقی بنر ت در یی ح ود شش هیار سال جهت چ یر رفر  نی به پیروی از راه و رسم امبیای الهی پرداخ    که  ااروه 

هااا هساا   . ولاای در بس ام کی در ا ر پیروی موفق به خزق ج    عرفامی ش م  که ح یداو و عارفاو و صاا  قیر دوراو
ک اا  الا در ارتباااط بااا مااور رخرالیماو پیروی از س ت امبیای سزف کد ر ر کد ی به مجات امساو از اسااارت ماا رمییم مدی

وجود امام زماو و نائدامش در سراسر جهاو! ز را  وهره اصزی س ت امبیای الهی هداما تقواساات کااه در عصاار حاکدیاات 
ماماا  ای برای امساو بااانی مدیروزافیوو م رمییم و ت  ولوژ یم امری مامد ر است ز را در ا ر ح ومت یاغوت هیر اراده

ها دارای چ یر ن رتی هساا    و امساااو م قاای دارای ن رتد اا تر ر ز را تقوا، اراده ض  اراده است پس ن رتد  تر ر اراده
 اراده است و هدیر اراده کاموو خزق ج    عرفامی است.

خ اوم  در ک ابش نررو کر م ح ی مظر ات  پ هاو و رش ار کافراو و م طق و اس  لال ا ناو برعزیه خ ا و رسول و   -157
ک   و فقط سخ گوی پیامبراو میست. پس نااررو بیامیااه رزادی عقیاا ه و بیاااو باارای هدگاااو مؤم او را به وضوح بیاو می

 است ح ی شیطاو!



36 
 

هر فرد،  روه، مذهب و مسز ی که دشدر رزادی عقی ه و بیاو و ام خاب سرموشاات بناار باشاا  از پیاارواو شاایطاو   -158
 رائی و  ا خود را عاشق و است چه بهائی باش   ا ولا ت فقیه  ا داعش  ا کدومییم  ا رجو ست  ا پرس   ه کوروش و باس او

را مب ل به مس ب تر ر مظام سیاسی در ا راو مدود هدیر افااراد و جر امااات  بااه   57عارف بخوام . رمچه که پیروزی امقلاب
هااا باار محااور اصطلاح امقلابی بود که مطزقاً تاب تحدل سخر مخالف و مغا ر خود را م اش    و اصلًا راز اتحاااد ا اار  روه

در حقیقاات پیااروزی خفقاااو و  57دجال هدیر دشد ی با رزادی عقی ه و بیاو و غیرس ییی عقی تی بود. پیروزی امقلاب 
اس ب اد بای ی مزت ا راو بود که از هر ا رامی  ک شاه ساخت شاهی به مام ولی مطزقه فقیه! جس  شاااه از کنااور بیااروو 

 رفت ولی روح شیطامیش از کالب  مزت به عرصه ظهور رسی  و ا ر ظهور شیطاو بود.

در نررو کر م هر چییی   ک کزده است مثل کزده تقوا، کزده ا داو، کزده حق، کزده عیسی، کزدااه پاااکی، کزدااه   -159
جات، زمیر ماپاکی و غیره! از یرفی د گر هر چییی در جهاو هس ی  ک ر ه است مثل روز و شب، خواب و بی اری، میوه

و رسداو و غیره! و از یرفی هم هر چییی  ک ک اب است مثل ک اب اعدال، ک اب رفر  ش، ک اب مفس، ک اب ه ا ت، 
روست که جهاو هس ی و زم  ی ردمی جی عرصه خوام و و بیاو کردو میست که از ا ر یر ااق ک اب الزه و غیره! و از ا ر

مهاا  و مو س  و جهاو برجااای میک   و میخوام  و بیاو میشود ک ابی که خود میهر امسامی میی تب  ل به  ک ک اب می
 ا  ست حیات جاو  ش!

ای ای شامل ر اتی است و هر ر ه شامل کزداتی اساات و امااا هاار کزدااههائی است و هر سورههر ک ابی دارای سوره  -160
ها مل است که هیر پیامی برای امساو م ارم  و ظاهراً پوچ  . ولی ملامی هده کزدات و ر ات و سورهم ن ل از حروفی بی

یور که عالم هساا ی خیید هداومل ائی برمیمل ا دارم   ل ی ا   ه مل ی از بیها جدزگی ر نه در ا ر حروف بیو ک اب
های عزل و مفاهیم دارای م طق  ل ی سزسزه -از میس ی! »به  اد رور   که هیر مبود   و به شدا هس ی بخنی  م!« نررو

های باش   و رمی! و ا ر راز رفر  ش و سر  هس ی موجودات است که ر ات و منامهملزولی میس    و هده ت و  ی می  –عزت 
عزاات اساات و لااذا از یور که خ اوم  خود در ورای سزسزه عزل و اسباب است و ناتش بیشوم  هداوخ اوم  محسوب می

خواماا  کااه منااامه حضااور اوساات پااس ر  . ا   ه خ اوم  در ک ابش هر موجودی را  ک ر ااه میعزت پ    میعزت، بیبی
عزی ی در ابیم  و لذا مل ای عزی ی جهاو و جهامیاو با س ی راز ر ات الهی در موجودات را در م طق الساعه ت و  ی و فوق

رور است.  ل ی از یر ق عزوم و ف وو بنری که مطزقاً مل ای الهی و حقیقی رو میست و مل ائی کانب و فر ب  ه و مسیاو
تواو به حضورخ ا در جهاو رسی  و حقیقت ر ات را در افت. درک ر ات نررو هم که درک عقاال هدگی عزی ی هس    مدی

ک  اا ه اساات.  ل اای تفاساایر فزساافی و ر اضاایاتی و ر اا  و  دراهالهی است از یر ق تفاسیر و مفاهیم عزی اای مد اار مدی
ک    درست برخلاف ادعای امثال ملاص را که فهم نررو را ف ی ر ات نررو مطزقاً اهزش را به مور الهی ه ا ت مدی-عزدی

خوام  که ا ر ادعائی شیطامی است و منرکامه! ظهور هس ی از میس ی خااط بطاالاو باار م طااق فقط مخ ص فلاسفه می
ش اسی عیر عزم ت و ر و الساااعه اساات  ل اای عزاام کاار فی ااوو و عزیت و سببیت است. و ا ر مل ای ر ه است. پس ر ه

 ب عت! و ا  ست عزم توحی !
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ها و ر ااات الهاای وجااود امساااو کاماال اساات و لااذا و اما حجاات و مظهاار توحیاا ی و الساااعه و ت ااو  ی ا اار منااامه   -161
مدا امیم تا بر شاادا بیاااو شااود کااه براساا ی حااق هدوساات.« ها داو را در بروو و دروو شدا میفرما  : »بیودی منامهمی

فرما   که: »تا بر شدا بیاو شود که ما حق هس یم.« ز را امساااو کاماال، حااق خاا ا و عااالم هساا ی اساات ز اارا مدی  -نررو
ک   و خود موجااودی الساااعه و ت ااو  ی  و موجودی است که براساس نوامیر عزی ی و اسباب مادی و م طقی زم  ی مدی

و )رفر    ه و پ   رورم ه  است.   بز ه م و 

کنام  و در ا ر رس او است که او عزت مطزق  ا ع م میت ها ارزش عزوم عزی ی ا  ست که عالدش را به رس امه بی  -162
 شود!بیر کفر و ا داو خالصامه و ر اهامه مخیر می

وم و الساااعه   -163 رم ه در حسرت د روز و مگرامی فرداست اسیر وهم عزی ی است و لذا فان  حیااات و هساا ی حاای  و نیاا 
هااا ش خ است و حضور م ارد و اسیر مسیاو و هذ او و ج وو است و عااالم و ردمیاااو را مساابب و عزاات ماکامیاست و بی

هااای زماا  یش خ اساااو و دام  و خود فان  هر اراده و اخ یار ست. ا ر تلر ف امساو کافر و جه دی است که هده ردممی
وجااود کااه شاابامه های شب و روز او هس   . او موجودی عزی ی و عزیل و ملزول است و امسامی مجبور و بیاج ه و کابوس

دام  ز را هساا ی روز در جس جوی اربابی  جبار است تا مبود خود را به او محول ک  . او خود را ا ثار رتر ر موجود عالم می
خود را ا ثار کرده است و از پذ رش رو  ر خ ه است  ل ی از پذ رش خ ای هس ی کااه مااور وجااود اساات. هدااه کااافراو و 

ام  تا مسئولش مباش  .ا  او خودپرس امی ع م پرساات دام  . ا  او امسامیت را ا ثار کردهپرس او خود را ا ثار ر میشیطاو
اراو! ا ر تلر فی از امساو ا رامی در عصر ما میی هست.  هس    و عاشق جبر و جب 

توحی    ی از اصول د ر و ملرفت میست بز ه روح و مل ای حاکم بر کل د ر و ملرفاات اساات و رو دو روی دارد:   -164
مل ای حضور ا ر کل  گامه در جیء بااه جاایء عااالم اساات. وجااه اول مل ای  گامگی کل جهاو هس ی و توحی  بهتوحی  به

ک  اا . ک    ولی وجه دومش را فقط عارفاو واصاال درک و تصاا  ق میتوحی  را  تقر باً هده اهالی د ر درک و تص  ق می
ا ر دو وجه توحی  ب وو     گر مامد ر و مامفهوم هس   . وجه اول توحی  ب وو وجه دومش فقط  ک شاالار توخااالی و 

مل است. مراتب امسامیت مراتب درک و تص  ق ا ر مل است و ز س ر در رو و   اای شاا و بااا رو و عاایر ا اار  گااامگی بی
 ش و!

هده اصول و فروع و اح ام و ملارف د  ی ب وو چ یر مل ائی از توحیاا  ام اااو تحقااق در مفااس مایقااه امساااو را   -165
م ارم  و فهم ش می میس   .اخلاق د  ی، تقوا، رزادی، ع الت و سائر ارزشهای جهامی بنر فقط با چ یر مل ائی از توحی  
نابل تلر ف و تحقق هس    و ب وو رو دچار مفاق و م ر و فسادم  و باز چه شیطاو! و فقط از یر ق وجااود امساااو کاماال 

 الهی است که توحی  نابل اثبات و ظهور است.
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ای از بطالت امروزه مبارزه فیی  ی با دس گاه س م و اس ب اد و یاغوت جهت برام ازی فیی  ی حاکدیت به مرحزه  -166
و پوچی در مفس مایقه بنری در سراسر جهاو رسی ه است که ح ی ماهیت ا ر موع مبارزات و مبارز ر ج اً دچااار ترد اا  

شااود. و ا اار ترد اا  در نات های جور محسوب میای از جامب ح ومت ن ه تا رمجا که خود ا ر موع مبارزات هم دسیسه
باش  و بیهوده میست که بسیاری از امقلابیوو پیر د روز تب  ل به مناور ر ای رخرالیمامی میا ر موع مبارزه است که وانله

ساار رساای ه  وارا و کاس رو و ح یااف مااتاد و جیماای بهام . عصر چههای جور و یاغوت جهامی ش هپ هاو و رش ار ح ومت
است ز را ظزم و دروغ در مفس مایقه بنر م رو رسوخ کرده و بای ی ش ه است. امااروزه ت هااا بااانی ماماا ه مبااارزه عصاار 

ای ناتاای و یزبامه جهت حقااوق ملیناا ی و رفاااهی اساات و لااذا دارای ناا رت و ارادهامقلاب فقط مبارزه سیاسی و اصلاح
کس از  رساا گی و فقاا او رفاااه زمی دارد  ل ی ماهی ی امسامی م ارد. چرا که هیرامقلابی میست و ماهی ی تاجرامه و چامه

 خایر ماو حاضر میست جامش را به خطر ام ازد.کس بهمیرد و مدرده است. پس هیرمطزوب مدی

جی امساو کامل که م ش در هو ت الهی ف ا شاا ه راساا گوئی میساات ز اارا اساااس دروغ و دروغگااوئی بناار هداااو   -167
احساس مر و دعوی م یت اوست و تلاش او در اثبات ا ر ادعا که رخرش به هلاکت اوساات. اثبااات ا اار ادعااا کااه »ماار 

کس خودش میست بز ه اوست. ا ر او ها و مفاس  و تبه اری بنر است ز را هیرخودم هس م« سرچنده هده دروغگوئی
 ش اسی هداو خودش اسی عرفامی در س ت امبیاء و اولیاء و عرفای الهی است ز را مر، اوست!

دارد که هیر فرد و نومی بواسطه پیامبر و وحی غیربومی که از زباو هداو نوم مباشاا  نررو کر م صر حاً اعلاو می  -168
ی و سزیس مدیش می میست و لذا میه ا ت رورد!  ل اای بود اح ی ا داااو مداایفرما   که ا ر ک اب ا ر به زباو عربی ام 

رورد و عجم هم با رسول و وحی عجدی! ب ابرا ر در انوام غیرعربی در سراسر عرب به رسول عربی و وحی عربی ا داو می
جهاو دو موع اسلام پ    رم ه است   ی از یر ق تهاجم مظامی و زبامی اعراب و ملا او عربی از دربار خزفای عرب پ    

ای از عبااادات  خااود را هاام هر نه و تقزی ی است که اکثراً ح ی کزدای و صوری و بیرم ه است که اسلام و ا دامی عار ه
ک    که در ا ر موع اسلام، اصل زباو عرب و ساا ر عرباای مقاا س شاا ه اساات و ح اای ترجدااه نااررو هاام کفاار فهم مدی

شود. و امام، اسلام و ا داو موع د گری هم در انوام عجدی پ    رم ه که بواسطه رسولاو محد ی در میاو محسوب می
ام  و به انوام ا ر انوام  پ    رم ه است که عارفاو ا ر انوام هس    که وحی محد ی را به زباو نوم خو ش در افت کرده

ام  و ا ر اسلام و ا داو حقیقی و الهی است. ب ابرا ر اسلام و ا داو نزبی و فطری مااه از یر ااق ترجدااه خود ابلاغ مدوده
زباااو عرباای و خواماا و نااررو بااه  ق رموزششود  و مه از یر ق عرب ش و سائر انوام. هیر عجدی از یر نررو مد ر می

هااای عزااوم عرباای در هدااه انااوام غیرعرباای، مخساا یر رورد و ملا اااو تولیاا  شاا ه در حوزهعربی و مداز عربی، ا داو مدی
هدااه ماا رت از میاااو ا رای و د ر و شلائر م افقامه هس    به هدیر دلیل بسیار بهروراو اسلام تقزی ی و ا داو عار هپیام

هااای عزااوم عرباای در انااوام غیرعرباای، ا دااامی پ  اا  رماا ه اساات و از هاایاراو رخوماا  ملا او فارغ ال حصیل ش ه از حوزه
چ ی ی  ک مؤمر حقیقی هم رخ م اده است که حامل مور ا داو در میاو مردم باش  بز ه اکثراً تاجراو اح ام شرع در ا ر

ک   . د ر خ ا باش   و اوراد عربی خر   و فروش میت بهنت میمید رباخواراو و ارانل و اوباش هس    که منغول تجار
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ر   از مید عارفاااو رو نااوم کااه پیااامبراو رخرالیماااو و مور ا داو و ه ا ت در هر نومی از زباو و فره گ هداو نوم پ    می
هس    که نزوبناو محد ی و عیسوی و موسوی و ابراهیدی و زرتن ی است و از م د ارواح ییبه ا ر مرساازیر بااه وحاای 

  و    به زباو عصر خود و  نوم خود!الهی سخر می

پیامبراو رخرالیماو محد ی در نوم ا رامی امثال سزداو فارسی و با ی   بسطامی و حلاج و مولاما و شدس و حافآ   -169
 ام  مه ملا او دربار عباسی و غیموی و سامامی و صفوی و ناجار و د گراو!و عطار و امثالهم بوده

ب ابرا ر امروزه در سراسر جهاو، دو موع اسلام دار م: اساالام عرباای کااه د اار متادپرساا ی عرباای اساات کااه لباااس   -170
باش  که در جهاو غیرعرب به  دراهی مردم اشاا غال دارماا  و غااارتگر دل و د اار و مااال و ماااموس مردم اا ! و دجالاو می

 عرفامی که د ر ا دامی و ه ا ت است: اسلام ملا او و اسلام عرفا! اسلام فقهی و اسلام عقزی!-اسلام عرفی

ده  که ا ر ک اب موجب ا داو و ه ا ت و سلادت عجم میست. پااس اساالام پس خود نررو عربی به ما اخطار می  -171
 ر که باز چه دست کفار و م افقیر هم دو موع است اسلام ح وم ی و سزطهر   که روکار ه ا ت اعراب میعربی فقط  به

است و اسلام ح یدامه که مور ه ا ت صادناو است. اولی ابیار کار عدر است و دومی مور وجااود عزاای اساات. اولاای اباایار 
 سزطه است و دومی مور رزادی و ع الت است.

دست ملا او دربارهای جابر و م افق در یااول تااار خ اساالام اسلام فقهی رسداً و رش ارا اسلام ح وم ی است و به  -172
ر    و ابیار سزطه بر مردماو است. پس ا ر د ر میست بز ه نوامیر یاااغوت و ام  و لذا جی به کار  ح ومت مدیپ    رم ه

هاست که مهد ر ر رمها دجال عباسی است که بیر  ر ر کار اه تولی  فقااه در تااار خ اساالام بااوده اساات کااه خصاام دجال
دساات ها ش بودم  که جدزگی بهع واو راه رش  و ه ا ت امساو است که اماماو شیله سخ گو او و اسوهرش ار اسلام به

 ام . و لذا مسزداو فقهی  ک دجال است از شیخ یوسی تا خدی ی!ا ر یاغوت به ن ل رسی ه

الزه و امام زماو  ا ولی عصر  و   که هدو روحهر عصری دارای روحی است که رو روح از وجود امسامی سخر می  -173
و صاحب زماو است. م ظور از »عصر«، ادوار تار خی میول ارواح الهی و امر خ ا بر بنر ت اساات کااه شااامل ارواح ردم تااا 

باش  که در یی شش هیار سال بواسطه امبیای بیرگ مازل ش ه اساات و امااروزه کااه روز خاتم است که شش روح کزی می
ها و  نائداااو ا اار دور باایرگ  ردم  و در مه یهدراه بنر ت رو دورامها بازمیهف م پ جاه هیارساله است هده رو ارواح به

تر ر مه ی و نااائم رخرالیماااو حاماال هدااه ا اار ارواح مه   و رخر ر و کاملشوم  و خزق ج    را ب ا میم جزی و  و ا می
ک   و باش  که حجت را بر هده پیرواو اد او کهر تدام میباش  و خود دارای روح هف م است که روح امساو کامل میمی

مدا   کااه امساااو هناا م اساات کااه از نزداارو هدااه دورامهااای مدا   و امساو ج    رخ میخزق مو ر رخرالیمامی را رغاز می
 ک  .تار خی خروج و عروج می
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یور مساا قیم  ااا غیرمساا قیم. ر اااه  ااا هده ونا ع  ک عصر بازتاب سخر و  نزم اماماو و نائداو رو عصر است بااه  -174
شوم . و امروزه رثار و نزاام ماساات کااه بیااامگر هدااه ماخودر اه! حقا ق دورامها جی در بیاو اماماو عصر درک و تص  ق مدی

ف امساو و حق امسامیت است. امروزه امسامیت جاای در رثااار مااا ناباال تلر ااف میساات ز اارا ونا ع ا ر عصر می باش  ز را ملر 
 مییاو هر حقیق ی، امساو است و امام هر عصری هم مییاو امساو است.

ح   و ام ازه. و ا ر ت هااا صااف ی از پا او و بیالراحدیر است و ا ر  ل ی رحدت و بخنش مطزق و بیخ اوم  ارحم  -175
ک    او است و تر ر ح ممل ای ح یمالحاکدیر که بهیور مطزق رم ه است و میی اح منات الهی است که در ک ابش به

اش که بر رحدت مطزقه اس وار است و از رمجا که رحدت سرلوحه ک اب و رفر  ش اوست پااس هدااه مطزق حاکدیت اراده
ح  و ام ازه است. ا ر بااه چااه مل ااائی اساات؟ بااه ا اار مل اساات کااه خ اش اساای سراساار صفاتش ا ر چ یر مطزق و بی

تر ر! پس خ اش اسی جی بر تر ر و بخن  هش اسی است رحد ی که بر دو وجه رحدر و رحیم است  ل ی مهرباورحدت
ا ر دو مطزق مد ر میست که در نات ردمی م  رج و حاکم است  ل ی امساو هم کااه مناادول ا اار دو اماار مطزااق   خ م

ام ازه باش  ز اارا خودش اساای و خ اش اساای امااری واحاا  اساات.  ل اای تااا است با س ی مظهر مهر و بخنش مطزق و بی
که ردمی خود را مظهر مهر و بخنش مطزق الهی میاف ه خود را من اخ ه و هس ی الهی میاف ه و امساو کامل مناا ه زمامی

الحاکدیر میی هست پس با س ی ا ر دو وجه رحدت در او جاری و فلال و حاکم باش . ز را کامل  ل ی است. و چوو اح م
ح   و ام ازه! و ا ر مل ای امساو کامل است که دارای وجود الهی ش ه است و وجودی هم جی ا اار و کد اار از مطزق و بی

ا ر میست. وجود درجات م ارد و مطزق است رمچه که درجات دارد تجزی و ظهور و بروز است! پس امساو  ا خ ائی هست 
الحاکدیر رحد ش الراحدیر و اح مو  ا اصلًا میست. پس امساو هم  ا کامل است  و  ا اصلًا امساو میست.  ل ی  ا ارحم

را در خود و زم  یش درک مدوده و خود مظهرش ش ه است و  ا اصلًا از رحدت بیگامه است و در غفزت و جهل و عاا میت 
برد ز را رحدت امری مطزق است.سر میبه  

رو رحد ی که  اه هست و  اه میست و شرط و شرویی دارد و مقی   به ح   و ح ودی در م او و زماو اساات اصاالًا   -176
 رحدت میست. رحدت امری مطزق است که مقی   به هیر چیی د گری میست.

هرحال اسیر م او و هده صفات الهی هم شلبات و ظهور و بروز رحدت است در ظرف م او و زماو! ز را ردمی به  -177
 اب  هدچوو نهر و غضااب! ولاای حاا انل زماو است و لذا در شرا ط  وما ومی ا ر رحدت مطزقه را به مفاهیم د گری می

 ملرفت توحی ی ا  ست که ردمی ب ام   که نهر و غضب هم صوری از رحدت است.

پا او خواه  بود. پس رفر  ش به مل ای ظهور و بااروز رغاز بوده و تا اب  بیهده چیی در نات و نهر الهی از ازل بی  -178
مس قل چییها در م او و زماو است که ا ر اس قلال وجودی در بروو از نات الهی تداماً از رحدت اوست که عیر ا ثار و 
از خود ذش گی اوست چرا که هده موجودات عالم هس ی ظهور ع اصر نات او هس    که دارای اس قلال وجودی ش ه و 

حااال او از حدا اات و شااوم . و بااا ا اارک  اا  و شاایطاو میبز ه ام او کفر و ام ارش را هم دارا هس    و با او دشااد ی می
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شود مااامع کارشاااو  اه ع اوت و ام ارشاو موجب مابود ناو میبخن  و هرک   و به هده رمها رزق میرحد ش در غ مدی
ک   ز را صح ه رو اروئی وجود و ع م اساات. و شود که ا ر مداملت او در کافراو بصورت نهر و غضب و عذاب بروز میمی

شود و ا ر مها ت رحداات اوساات. پااس عااالم هساا ی در هدااه لذا غضب و جه م او مامع مابودی ا ر م  راو و کافراو می
 ارکاو و یبقاتش مظهری از مراتب رحدت اوست.

ب یاد است ح ی د ر و د ر م اری یبق تلر ف نررو، حیات خاکی بنر سراسر باز گری و باز چگی و مدا نات بی  -179
های م لالی هدچوو رزادی و ع الت و عیت و سلامت هم در عرصه حیات اج داعی و سیاسی، مدا نی دروغیر و ارزش

اماا  و هر اای بااه ررزوی خااود در ا اار دمیااا های روی زماایر بودهتر ر امساواست و لذا امبیاء و اولیاء و عرفا و ص  قیر ماکام
ای تحاات ع اااو ر ه رهااا تر ر مردماو هم باااز گراو حرفااه اف هترم  و کاممراتب کام  اف هام  و بز ه دمیاپرس او بهمرسی ه

مییاو تاالاش و رساا  بااههااا ش میهس   . هر امساو مؤمر و ص  ق و عااادل و عااارفی هاام در حیااات اخاارو ش بااه ررماو
جهادی که در دمیا مدوده است. یبقات بهنت، یبقات کامیابی مؤم او و پاکاو و صادناو است. ب ابرا ر بیر  ر ر خطاار 
 دراهی برای اهل ا داو و ملرفت ا  ست که بخواه   حیات دمیا را ظاارف تحقااق ا داااو و ملرفاات خااود سااازم  و حیااات 
اخروی را از  اد ببرم  و دمیا را بیش از ح   ج ی بگیرم  و برا ش هو ت اب ی نائل شوم . حیات اخروی هر کساای مخزااوق 

کسی در دمیاست. براس ی که دمیا میرعه رخرت است. دمیا، دامنگاه و رزما نگاهی است که های هرعزم و ا داو و ررماو
کساای در ظاارف سااازد. هر یرد و محقق میکار میشود و در حیات اخروی رو را بهرموزد و ام حاو میکسی در رو میهر

حیات دمیا فقط نادر به تحقق باورهای خو ش در زم  ی فردی خو ش است و ح ی نادر میست که رو را درباره عی یتاار ر 
تواماا  باشاا  و کس مسئول خوشبخ ی  ا ب بخ ی د گراو میست و مه میکساو خود اعدال مدا  . یبق م طق نررمی هیر

کساای در توام اا  باشاا  . ا اار مل ااای اساا قلال و رزادی هرد گراو هم مساائول خوشاابخ ی و باا بخ ی تااو میساا    و مدی
کساای کااه بااه ا اار شود. هرروست که هر کسی در مید پرورد ارش مؤاخذه و محاسبه میسرموشت خو ن ر است و از ا ر

حقیقت ا داو و ملرفت کامل داش ه باش  امساو است و مؤمر کامل به رحدت مطزقه پرورد ارش! هر که سرموشت خااود 
را ملزول شرا ط م امی و زمامی و سیاسی و ان صادی و فره گی و نومی و خامواد ی خااود ب اماا  مااؤمر میساات و رحداات 

 زم  و به خودش میی!پرورد ارش را م  ر است و به خ اوم  تهدت می

داری نادر به ه ا ت و مجاتناو میس ی! کسی که به خ اوم  به مؤم امش م ذکر ش ه که چوو کسامی را دوست می -180
خواه  د گراو را مجات ده  و خوشبخت مدا   امساو و امسامیت را فهم م رده و بااه رحداات خاا ا باا  داو اساات و زور می

شااود. ز اارا اساااس رحداات خاا ا رزادی و اس قلال وجودی سائر ر را ام ار مدوده است و لذا موجودی مساا ب  و ظااالم می
ام  و رزادماا . و لااذا رزادی، هاست که از نات الهی م فک و مس قل ش ههدیر اس قلال و رزادی وجودی در   ا ک امساو

را ک  اا  تااا د گااراو اصل رحدت و د ر و ا داو و ملرفت امسامی اساات. رمام ااه بااه اساام د اار، اساا ب اد و ظزاام پینااه می
خوشبخت سازم  مه ت ها م  ر رحدت خ ا در حق رحاد بنرم  و مه ت ها کافرم  بز ه در نزدرو شیطاو نرار دارم  ز را دشدر 
امساو هس    و امساو و امسامیت جی رزادی و اس قلال وجود میست که  وهره رحدت مطزقه خ است. پس وای بر کساای 
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خواه  به د گراو رزادی و اس قلال اعطا مدا   او  ک د وامه است و بز ااه خااود شاایطاو! او دشاادر رزادی و که به زور می
 خواه  باش !اس قلال ناتی امساو است که خ اوم  به او اعطا مدوده است که هر چه می

هیر رحدت و محب ی برتر از نائل بودو رزادی و اس قلال وجودی و ام خاب سرموشاات باارای د گااراو و بخصااوص   -181
عی یاو میست. و هیر ظزم  و شقاوتی ب تر از سزب رزادی و اس قلال و ام خاب سرموشت از د گراو و عی یاو میست. و ا ر 

ای است که خ ا به بنر اعطا مدوده است و بنر تحت ع او  ی دروغیر هدچوو عنق و ا داو از خود و رو رحدت مطزقه
 ک  .د گراو سزب می

اهل ا داو ا ر به امر رجلت عزم و باوری مح م م اش ه باش  هر رو در خطر شرک  و  دراهی است ب  ر مل ا کااه   -182
پ  ارد که ا ر حیات شود ز را با خود میلاانل مسبت به عی یامش دچار ظزم و تجاوز به رزادی و اس قلال سرموش ناو می

کوتاه دمیوی فرصت اول و رخر برای تلییر سرموشت اب ی در رخرت است و لذا ا ر کسی در حیات ا ر دمیا به سدت کفر 
شود. پااس بااا چ اایر پ اا ار غزطاای و فساد رود د گر در حیات اخروی مطزقاً ام او جبراو م ارد و به دوزخ اب ی دچار می

سوی د ر ب نام  کااه خواه  رمها را به زور و زر و تیو ر و زارش بهشود و میلاانل درباره عی یامش دچار ظزم و شقاوت می
 ردد و ام اااو ام خااابی د  ی و شرک و س م است. ز را ردمی بارها پس از مر ش میی به حیات ا ر دمیا بااازمیا ر عیر بی

 اب  تا خطاهای زم  ی نبزیش را جبراو ک  . پس باور بااه اصاال رجلاات در ح داات شاایلی   اای د گاار از ارکاااو د گر می
هاست و مؤم امی که ا ر اصل را باور م اش ه باش   بخصااوص در رحدت و ه ا ت براساس رزادی و اس قلال وجود امساو

هاست ح داً دچار ضلالت و شقاوت شاا ه و چااه بسااا ا داااو خااود را از دساات رخرالیماو که عصر ش اب فیا   ه در تباهی
 الراحدی ی خ اوم  درباره امساو است.ده  . پس رجلت میی   ی د گر از ارکاو ارحممی

الراحدی ی خ اوم  در حق امساو و خاصه خو ن ر است که ردمی را از هر شرک و شااک و فقط ملرفت بر مور ارحم  -183
 دارد. ا ر ملرفت درب ورود بر ج ات ملیم خ اوم  در حیات دمیاست.وسوسه شیطامی مصوو می

 الراحدی ی خ اوم  را در اب .امساو کامل کسی است که در نهر و غضب و اش  بلا ا هم ارحم -184

مور رحدر و رحیم هداو مور اس قلال و رزادی وجود امساو است که اساا قلال رحداات عامااه )رحداار  اوساات کااه   -185
شامل هده اشیای عالم است که ح ود وجودشاو را موجب ش ه و هر چییی را چیی مس قل و واحاا ی مدااوده اساات ولاای 

شااود و خاااص مؤم اااو اهاال رزادی اراده و عدل و ام خاب هداو رحدت خاص )رحیم  اوست کااه امسااامیت را موجااب می
باش  که بر رو ر اه و شاکرم  و رمه کافراو خالص هم دارای ام خابی کافرامه و شیطامی هس    که خزق ج  اا  ملرفت می

زم  . فقط منرکاو و م افقاو یور که عارفاو هم خزق ج    بهن ی را برای خود رنم میزم   هداودوزخی خود را رنم می
 شوم . ر    و مسخ می ردام   و لذا به اسارت کافراو و شیاییر درمیهس    که از ا ر رحدت و رزادی ام خاب روی
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الراحدی ی هداو عارف کامل و امام مباایر اساات کااه هدااه موجااودات عااالم باار ماا ار وجااودش تقاا  ر امساو ارحم  -186
 رفر   !شوم  و او رزاد مطزق و مخ ار است هدچوو پرورد ارش که میمی

شود باز گری و مدا ش و ر ا و ا ر حیات دمیا سراسر جی للب و لهو میست )نررو  پس هر رمچه که از بنر رش ار می  -187
مدا  . پس هیر هو ت ناتاای و صاا نی موجااود کسی غیر از رو چییی است که میم ر و جلل و نلابی و دروغ است و هر

میست الا در کسی که اراده کرده که امساو باش  و بر هو ت و فطرت الهی خود ز ست ک   و عداال مدا اا  و از صاا  قیر و 
موح  ر باش   ل ی با خودش  گامه باش  و ماسک مباش   ل ی خ اس و جر مباش ! و عصر ج    و م رمییم ا ر باز گری 
را به مها ت خود رسام ه که هده ابلاد و اجیای زم  ی فردی و اج داعی بنر را فرا رف ه است و هر چییی را  ک مُ  و باات 

تر ر پ  اا ه عصاار ماا رو اساات کااه باااز گری را ن اساات ساخ ه است. و بیهوده میست که ه اار و صاا لت ساای دا، جااذاب
ک اا  از های حیااات ماا رو را رهبااری میهای رخرالیماو اساات کااه هدااه عرصااهبخنی ه است و لذا نزدرو ظهور دجالیت

ح ومت و ان صاد و فره گ و مذهب تا زم  ی فردی و خصوصی رحاد بنااری را! ز اارا بااه هدااه تلزاایم باااز گری و م اار و 
ک اا   ل اای واحاا  و صاا  ق ده .از ا ر م ظر امساو کامل کسی است که خودش است و بازی مدیر اکاری و دجالیت می

های دروغاایر و واژ ومااه و دجااالی: رزادی و عاا الت و هدااه پ  اا هاساات و لااذا میاایاو امسااامیت و مااور مجااات اساات از ا ر
های عزدی و فزسفی دروغیر، د ر و اسلام دروغیر، دموکراسی دروغیر، سلامت و رفاه و پینرفت دروغیر، عزم و مظر ه

تنیع دروغیر، مل و ت دروغیر، مل و ت و روحامیت دروغیر، عنق و عایفه دروغیر و برابر هااای دروغاایر و و...! ا  هااا 
 هده محصولات للب و لهو  م رو است.

رس .و ا ر ردمی تا از پرس ش و پیروی از ا ر مدادهای دروغیر و دجالی دست و دل منو   به راس ی و درس ی مدی -188
م  ظر است که اول به بهنت برس  تا از جه م خروج ک   در ام ظاری عبث است. ردمی تا از شیطاو روی مگردام  روی به 

ش اس ! تااا از یاااغوت خااروج م  اا  بااه رزادی و بی   و مدیها توبه م    امام و ماجی خود را مدیشود. تا از دجالحق مدی
رس  ز را اس قلال و رزاد ااش را بااه یاااغوت و رس . تا از پرس ش جبرها توبه م    به اس قلال و رزادی وجود مدیرش  مدی

رس  توبه از هده وجااوه مااادی و مدادهای یاغوتی فروخ ه است. تا از تدامیت ا ر تد و م رو توبه م    به امسامیت مدی
مل وی و ان صادی و فره گی و مذهبی و سیاسی و ه ری و عزدی و ف ی رو که پزی تر  ش پ   ه موسوم به اسلام م رو 

 و   حق را به مر مناو ب ه تا دساات از بایاال ب ناام و باش ! رم ه میو موام  نی د  ی و دموکراسی د  ی و امثالهم می
های کانب روی مگرداماای بااه الزااه مام .تا از الهدرب بهنت را به مر ب دا تا از جه م بیروو بیا م تا اب  در جهل و فساد می

 رسی! مدی

ک اا  و رو را بااه یاااغوت کسی که به وج او و فطرت الهاای خااود و عقاال و شاالور و عاایت امسااامی خااود رحاام مدی  -189
الراحدی اای او را درمداای  اباا  و اساا قلال و رزادی فروش  تا بین ر عیاشی ک   به رحداات خاا ا کااافر اساات و مااور ارحممی

  ردد.ده   ل ی از رحدر و رحیم محروم میوجود ش را از دست می
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هر ام  نه و تف ری درباره هر چییی ا ر از سرم نأ رفر  ش الهی و ح دت او مباش  مح وم به بطالت و ضاالالت   -190
است. هر مل ا و مفهومی ا ر از خ ا شروع منود به او م  هی مگردد و میی مح وم به عبث و وحناات و ساار ردامی و فسااق 

 است.

که ا ر بنر است که در از جدزه حدان های عصر ما ا  ست که پ  ار م که ت  ولوژی در خ مت بنر است در حالی  -191
 ااردد و بااه شااود و از روح تهاای میخ مت ت  ولوژی است تا رمجا که خود امساو هم تب  ل به  ک شیء ت  ولااوژ  ی می

کااه رورد در حالیهااا را بااه خاا مت مااردم ماایتسخیر ت  ولوژی درمی ر  . د گر ا  ست کااه پ اا ار م دموکراساای، ح ومت
ک   بااه  اااری ت  ولااوژی! ک   و روحناو را تسخیر میها میدموکراسی با  ک بازی شیطامی، رحاد مردم را ب  ه ح ومت

دام  در حالی ه فقط های ا ر دوراو ا  ست که سواد و م رسه را موجب رش  تف ر و تلقل و فهم ردمی مید گر از حدانت
پ  ارد و  سازد تا رمجا که  ک جاهل خود را عقل کل میها ش را در پس پرده الفاظ و اصطلاحات پ هاو میجهل و مفهدی

رفر ر است. حدانت د گر ا  ست که برابری را موجب رزادی و اس قلال وجود ا ر سرچنده ج وو م رو است که ج ا ت
شو م که از رو د گااراو شود که در اش ال فرمالیس ی به غل و زمجیر کنی ه میکه برابری موجب میپ  ار م در حالیمی

شااوم  ز اارا هدااه در ب اا  اشاا ال     گرماا . شو م و لذا هده به  خوو هم تناا ه میاست  ل ی بواسطه د گراو به ب   می
که هاار کساای وارثاای از ها  یارش ش ه است در حالیپ  ارم  که تار خ رو چییی است که در ک ابحدانت د گر ا   ه می

توام  با مقب زدو در خو ن ر کل تار خ  ذش ه را در خود ببی اا  و بخواماا  و از تار خ است و تار خ زم ه و فلال است که می
توام  که از د ر خ ا بیروو رود پ  ارم  که ردمی میرو خروج ک   که ا  ست ت ها راه رزادی امساو! حدانت د گر ا   ه می

پ  ارم  که جدهوری اسلامی و جامله ک ومی ا راو محصول د ر و اسلام و تناایع د ر باش . حدانت د گر ا   ه میو بی
که ا ر مظام حاصل روحامیت م های اسلام است. خدی ی از هداو است و  ا لاانل حاصل موعی از اسلام است. در حالی

رغاز بیر اسلام و ح ومت، دومی را ام خاب کرد و اسلام را ک ار  ذاشت و کاملًا ر اهامه هم ا ر کار را کاارد و اعاالاو هاام 
مدود ولی کسی باور م رد که تدام ملدا در ا ر ماباوری است که ا ر ب او مل است که عامه مردم ا راو دچار مفاق بودم  و 

پ  ارم  که جهاو م رو حاکم بر بنر، ت ها جهاو موجود و مد ر لذا خدی ی را امام خود  اف   ! و حدانت د گر ا   ه می
ساار ک    هر چ   که در شهرهای ماا رو بهکزی د گر ز ست میکه مردم کثیری بر روی زمیر در جهامی بهاست در حالی

برم . و حدان های بسیار د گری که جدزگاای محصااول  ااک حداناات اساساای هساا    و رو   اای دامساا ر  گااامگی و می
ای میست و لذا امساو خودش اس خود را به پرس ش و جس جوی ا ر  گامااه که جی خ ا هیر  گامهمساوات است. در حالی

دام  که فاعل میست بز ه مفلول است و م ف ر میست بز ه مف ور دام  ز را که میدام  و جی ا ر راه مجاتی مدیمجبور می
یور که خالق میست و مخزوق است و لذا واج  میست  ل ی  اب  ه میست بز ه موجود است  ل اای  اف ااه شاا ه است هداو

 است.

هیر خواهناای های بنر ا  ست که حیات و هساا ی خااود را بااه مفاات و بز ااه باایاساس هده من لات و  دراهی  -192
دست رورده است  ل ی از بابت رمچه که هست و دارد مه یزبی کرده و مه تلاشاای!  ل اای کاال حیااات و هساا ی ردماای از به



45 
 

ک   و از باب ش شاکر و م له  میست هده ملدات الهی را به مفت هم رحدت مطزقه خ اوم  است که چوو رو را درک مدی
زم  که حاصزش ک   و رمگاه برای جبراو ا ر خسراو عظیم دست به هر کار و م ر و فوت و ف ی میبازد و تباهناو میمی

ها و ج ا ااات بنااری  ذرد. امروزه هده ج گک   که برای حفظش از جاو خود هم میجه دی است که در رو زم  ی می
باش  که هم ع صر ناتاای ت  ولااوژی اساات و هاام بر سر تصرف و حفآ و حراست از جه م است که ماده اولیه رو مفت می

ام . ب ابرا ر نات ت  ولااوژی ج ااگ و جهاا م اساات و رو ها، تسزیحاتی بودهدامیم که مخس یر ت  ولوژیتسزیحات! و می
 حاصل ماش ری در نبال هس ی و حیات و ملدات خ ادادی است و بز ه حاصل ام ار و ج گ با خ ا و ملداتش!

ها ش حر ص و د وامااه و بخیاال شاا ه و دساات بااه تبه اااری های الهی میست مسبت به م ادهکسی که شاکر داده  -193
های الهی هداو امور جه دی هس    که ردم کافر و ماش ر، به زور و م ر و سازد. م ادهزم  و جه م را برای خود برپا میمی

 -ک   ...« نررورورد. ا ر از ارکاو حدانت بنر است. »رمام ه با رحدت خ ا م ر و ام ار میتبه اری به دست می

امساو کافر در هر رمچه که م   ی مباش  و از راه رحدت و عطای الهی حاصل ش ه باش  احساس حقارت و مااابودی   -194
ک   و کسامی را کااه سازد و سرچنده رحم و ه  ه را م هم میک   و لذا با رو م ر مدوده و مل ا و ماهی ش را تب  ل میمی

های رحدت خ ا هم کسامی جی امبیاء و اولیاء و عرفا و مخزصیر مدا  .و واسطهام  ع اوت میهای ا ر رحدت بودهواسطه
 اب  ا ر حقونش را ادا م    دچار ک   . و کسی هم که ا ر رحدت را میهیر مید و م  ی اعطا میو م قیر میس    که بی

  ردد.هائی مهزک میده  بز ه دچار عذابهای شیطامی ش ه و مه ت ها رو رحدت را از دست میوسوسه

ا  هااا اساااس ناتاای رحداات خاا ا بااه بناار   -ک ی ؟« نااررو»به شدا چنم و  وش و زباو و هوش داد م ر ا ش ر می  -195
مدا    و ب وو ا ر هوش و حواس و بیاااو هاایر چیاایی ناباال در افاات هس     که سائر رحدات و ملدات را درک و فهم می

ا م؟ ح ی به ظاهر و کلام ظاااهری هاام هر اای از میست. ر ا براس ی هر ی از بابت ا ر حواس و هوش خ ادادی شاکر بوده
 ک یم. ر ا براس ی ش ر  ل ی چه؟ ر ا ش ر  ل ی بگوئیم: خ ا ا ش رت! ر ا »ش ر«  ک کزده است؟ا ر بابت ش ر مدی

یور که در نررو کر م، مداز امری انامه کردمی و ان ام وجودی است و امری صرفاً خوام می میست ش ر هاام هداو  -196
 ل اای  -شااود!« ناارروفرما  : »ا ر خ ای را ش ر ک ی  از شاادا راضاای میای صرفاً کلامی و ادعائی میست و لذا میوانله

شود که ردمی بر رضواو الهی وارد شود که برتاار ر درجااه از بهناات اساات. پااس شاا ر درب ورود بااه ش ر خ ا موجب می
 رضواو است.

شود الا ا   ه هدیر حقیقت را فهم ر   مد ر مدیسوی ما میش ر رحدت و ملدات الهی که از دست ب   امش به  -197
حساب مید و م ت است و از رحدت مطزقه و عنق اوست و بیسوی ما رم ه است و بیک یم که هده چیی از مید خ اوم  به

خواه  و ا ر او را شاا ر مدااائیم باااز هاام رحداات برتااری مصاایب مااا است و خ اوم  هیر چییی در نبال رحد ش از ما مدی
تر مدائیم ا ر به ا ر کلام و وع ه  ردد و رو رضواو الهی است. پس ر ا به ر میست که درباره ماهیت ش ر تأمزی عدیقمی
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الراحدی اای اوساات. شو م. ا ر هداو رحدت مطزقه و مور ارحمالهی باور دار م که به صرف ش رش مندول رضوامش می
 ز را رضوامش اجر ش ر اوست ش ر رحد ش و مه ش ر بلا ش! پس ش ر شاه کزی  رضواو خ ا در عالم ار  است.

ش ر،  ک عزم بس لطیف و روحامی است  ک ان ام عالی عاشقامه در مفس مایقه و وجاا او خو ناا ر اساات  ااک   -198
ن رت کل کائ ات است جهت به چالش کنی و رو با رحدت مطزقه خ اوم  در نداااری باایر پهزوامی عظیم و شجاع ی به

 بود و مبود به مور کزدةالزه!

ش ر میی مراتب دارد و ش ر الهی به مل ای ش ر از کسی است که  خالق و حافآ و محی و مدیت و رزاق و حبیب و   -199
یبیب و غفور و رحیم است و هده میازهای ردمی را به ت هائی اجابت مدوده  و در ا ر اماار هاایر شاار  ی هاام ماا ارد. پااس 

شود در مییاو راس ی و درس ی ش ر! و ا ر ام حامااات هاام مراتااب چ یر ش ری دارای امری مطزق است که ام حاو می
ک    ااا مااه! بخصااوص بااه شود که ر ا فرد شاکر در چ یر موانلی به غیر او رجوع میدارد که مراتبش در بلا ا س جی ه می

های یاغوتی و حاکداو جور! ب ابرا ر رو ش ری که موجب الحاق به رضواو الهی است  ک امر کافراو و ظالداو و ن رت
شود. ش ر خ ا  ل ی ایاعت خالصامه و تدام و کدال از امر خ ا تلارفی و صرفاً کلامی میست و ادعائی است که رزموده می

ر   در الساعه جاو مؤمر در کزیااه مسااائل کزاای و جیئاای زماا  ی و عاا م ایاعاات از غیاارش و که هر رو بر اهزش فرود می
 سرپیچی از امر یاغوت حاکم بر جهاو م رو و م رمییم! و چ یر کسی در رضواو اوست.

پولی شود بز ه ا ر حل ش می باش  فقط در بیای بواسطه پول حل مدیمه ت ها من ل هیر فرد و خامواده و جامله  -200
هااا و امقلابااات صاارفاً مااادی بااا های صرفاً ان صادی و هدااه حرکتروست که هده تلاششود.و از ا رو فقر مفرط حل می

های مادی ملزول من لات مل وی و شوم . من لات و عذاباه اف دمیوی مها  اً به فلاکت و هلاکت و م امت خ م می
خورد و ا ر عیر شود و سرموش ش رنم میکسی با اف ار و باورها و عزدی که از زم  ی دارد رفر  ه میاع قادی هس   . هر

کلام خ است. رزق مادی هر کسی از نبل ملزوم ش ه است بز ه ردمی با س ی باارای رزق مل ااوی خااود جهاااد ک اا  و رو 
دهیم و شاادا بااه خودتاااو رزناای ا داااو و عرفاااو و عزاام و حرکاات و نااررو و بیاااو اساات:»ا ر مااائیم کااه بااه شاادا رزق ماای

 -دهی !« نررومدی

رور اساات مااه شود رزنی رتناایر و نحطاایرو رزنی که با برمامه نبزی و از یر ق اسباب و عزل و محاسبه حاصل می  -201
ر اا  کااه عزت و ساابب میسوئی و از مب ا بیده  ه از سدت بیبخش و رش بخش! رزق پاک و حیاتارضاء ک   ه و حیات

عزت و سو ت رم ه است. ا ر تلر ف رزق الهی در نررو کر م است که رزنی بیدامی از کجا و چگومه و به چه سببی بهمدی
سبب و الساعه است. و ردمی تا چ یر رزنی را درک م رده خ ا ش را من اخ ه اساات و بااه خاا ا ش تهداات حساب و بیبی
تواماا  زم  که  وئی او را به دمیا رورده تا فقط منغول کسب رزق باش . در حیر جاو ک  و و عذاب کنی و چگومااه میمی

 خ ا ش را شاکر باش  و حد   و   و بپرس  .
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امروزه برای بنر م رو و بخصوص برای جداعت اهل ف ر و  روهی که ه وز دچار مرگ ام  نه من ه است مه هیر  -202
اج داااعی و امثااالهم. رو -مااذهبی-فزساافی-ارزش اخلانی برای تلر ف کردو بانی مام ه و مه هیر مل ا و مل و ت عزدی

بی ی ش ه بود فرا رسی ه و جهااامگیر پیش ومگر  یوفاو میهیزیس ی که از ح ود  ک نرو پیش توسط کسامی چوو میچه و  
ش ه است که ا ر هداو نیامت رخرالیماو است که در ک ب رسدامی و روا ات د  ی پینگوئی ش ه بود. در ا ر دوراو جاای 

هم مطزقاً نابل تلر ف و توصیف میست که ا ر باش  به سرعت هیر مام  که روخ ا هیر چیی د گری برای امساو بانی مدی
 ردد پس فقط  ک چیی بانی مام ه است: کزدةالزه! که بیامگر بودک مبود است و ا ر کامز ر ر تلر ف میهیزیاایم و و پو  می

 باش .امگاری میمیست

میهیزیاایم محصااول مااابودی اراده و رزادی و اساا قلال وجااودی رحاااد بناار بواسااطه ت  ولااوژی ماا رو و بخصااوص  -203
خواه اا  ارتبایات و کامپیوتر و د جی ال و فضای مجازی است. و عجبا که ا ر مابودش  او ب وو رم ه ب ام   کااه چااه می

ک    و  وئی که فقط ا ر ح وم هااا هساا    کااه از رمهااا ساازب رزادی فر اد رزادی سرمی ده   و برا ش جامفنامی هم می
ک  اا  و بااه کناا   و مهااار میش  ی مردماااو را بااه ب اا  میاراد ی و هیچی و  پو ها فقط بیکه ح ومتام  در حالیکرده

ام  رزاد ماماا ه و از  یرم  و در ا ر میامه فقط کسامی کااه در فضااای مجااازی و د جی ااال ف ااا مناا هخ مت اه اف خود می
رورم  بز ه بواسطه یزسم و مسخ ت  ولوژی است ها به زور مردم را تحت سزطه خود مدیسیطره یاغوت خارج  . ح ومت

خواهی ام  در جانبه دجالی ت  ولوژی! و لذا رزادیرسام   مردمی که پیناپیش پو  و مسخ ش هکه مردم را به مصرف می
یزبی عصر ج     ک ج وو و مالیخولیائی مضاعف است و مااابودی اماا ر مااابودی د گاار! ا اار خااود شاایطاو و دموکراسی

سااازد تااا هدااه را بااا هاام در ت  ولوژی است که بنر را به ب   کنی ه و مسخ ساخ ه و رمگاااه او را رزاد خااواه و دمااوکرات می
ای واح  ببزل . و ا  ست راز هده امقلابات عصر ج    که ماااهی ی ت  ولااوژ  ی و مابود ی برابر کرده و   جا بصورت لقده

 شیطامی دارم .

سوی جه م را برای فرزماا ش یرفه بهده  بزیط  کدست فرزم ش میامروزه هر پ ر و مادری که تزفر هدراهی به  -204
ن رت رزادی و دموکراسی حاصل از ا اار اماار در جهاا م بااا اهااالی ک   تا بهسوی مابودی روامه میمهیا کرده است و او را به

دوزخ محنور شود تا صفری در ک ار سائر صفرها باش . و ا ر  ل ی رزاد و دموکرات شاا و! رزاد شاا و از اراده و ام خاااب و 
 پ  ارم .اراد امی که خود را سزطاو اراده میاخ یار و مسئولیت فردی و برابر ش و با هده ا ر بی

هدراه ملائااک و روح بااه انو پرورد ارشاااو از باارای هاار امااری! و ر ااا »مائیم که او را در شب ن ر فرو فرساا اد م بااه  -205
ا ر او کیست کااه از رسااداو  -دامی که شب ن ر چیست؟ شبی است که از هیار ماه هم برتر و بین ر است.« سوره ن رمی

هدراه ملائک و روح و کل امر خ ا و ک ابش در جاو  ک ر  ؟ او امام زماو و نائم عصر است که بهغیب به ار  شهود می
شود که زباو  و ای امام زماااو و اماار حااق در کزیااه امااور زمامااه ر   و او محل ظهور ا ر حقا ق میعارف مخزص فرود می

ش از هیار ماه که شود بیشود. و ا ر شب و ن ری که مازل میاست که در هده ا ر امور بواسطه روح و فرش گاو  اری می
داری امجام  تا به مرحزااه ظهااور کاماال و مطزااع فجاار برساا . و ا اار ماااجرای شااب زماا هیول میسال است به  83ملادل  
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الزه و ملائک و امرالزه از عالم غیب هس م تا رو را به زباو دمیا تبییر اللدر مر است که بلاونفه منغول در افت روحمادام
شااود الزه است که در شب ن ر بر نزب عارفی مازل میک م تا زماو فجر کامل و ظهور کامل فرا رس . امام زماو هداو روح

باشاا . ماایول ا اار روح و هدراه ملائک و کل امر خ ا برای هر عصری. و ا ر عارف هداااو نااائم و زباااو مااایق امااام میبه
های ن ری بر جااامم فاارود رماا ه و مراتااب روح و اماار و بیااامش را در ملائک و امرالزه از سر پ ج سالگی تا به امروز در شب

ام  نه و دل و نزم مر عیاو ساخ ه است و ا ر شبی هیارماهه و بز ه بین ر است. و چوو در ا ر شب دراز ن ر هده ارواح 
ای که بر حقامیاات خااود  ومهن سی در جاو عارف فرود رم ه و کامل ش م  رمگاه امام زماو بر مظهر ت او شهادت ده  به

فرما اا  می )ع یور کااه عزاای . و ا ر ظهور نائم رل محد  است از غیر شجره محد ی! هداااوعده  )امام بانرشهادت می
که ا ر تجزاای و ظهااور ک م و هرالق س که بر هر  ک از شیلیامم در هر عصری که بخواهم به مورم تجزی میکه: م م روح

مرا ام ار ک   مرا ام ار کرده و به خ اوم  مرت  ش ه است. ب ابرا ر وانله شب ن ر، وانله ظهور امام از مأموم است در مراتب 
 تجزی!

شوم  دچار  یرم  و سپس مورد مق  و مصیحت وانع میچوو جاهلاو مورد رحدت و محبت خالصامه کسی نرار می  -206
شوم . ا  او کد ر ر فهدی از محبت م ارم  و محبت را هم موعی ملامزااه و  ردم  و محبت را م  ر میحیرت و ت انض می

پ  ارم  و بر ا ر پ  ارم  که ا ر کسی به رمها محبت ک   به مل ای تأئی  و تص  ق و تق  س راه و روش رمهاست و تجارت می
خایر شوم . و ا ر به رمها بگوئی کااه »ماار بااهپذ رم  و دچار ع اوت میلذا کد ر ر ام قاد و مصیح ی را از اهل محبت مدی

ک    که دال بر کفر مطزق رمهاست که هیر ک م« ا ر سخر را ب تر ر موع اهامت و تحقیر به خود تزقی میخ ا محبت می
پذ رم . و ا ر به رمها بگوئی که »از رمجااا کااه خیزاای خوشااگل و باحااال و خااوبی بااه تااو محباات محب ی را از جامب خ ا مدی

کااه ا اار عاایر اهاماات و تجااارت اساات. پااس ا  اااو براساا ی احدااق و دارم  در حالیک م« ا ر مل ا را بسیار دوست میمی
هااائی بااالاخره بااه اسااارت باش   و دشدر خ ا و رسااول و اهاال محباات هساا   . چ اایر ردمام  و خصم محبت میواژ ومه

ای کاش کسی پی ا شود و به رمها رحدی ک   از برای خ ا! ز را ک     تر ر افراد و جر امات درمی ر    و رمگاه ررزو میشقی
رورماا  ولاای از دام   که خودشاو مطزقاً لا ق رحم و محب ی میس   . رمگاه که عذاب مسزط ش  توبه کاارده و ا داااو میمی

 شود!عذابناو هیر کاس ه مدی

 اب  و رمق ر در تار خ ادامه ون ی ج گی بیر دو مفر  ا دو  روه رغاز ش  و خومی ر خ ه ش  ا ر ج گ هر ی پا او مدی -207
 اب  تا مسل هر دو یرف از روی زمیر برچی ه شود. پا او هر ج گی مابودی یرفیر است الا رو یرفی که فقااط نصاا  می

 ک   که کسی را مابود ک   پیناپیش خودش را مابود کرده است.دفاع از خود داش ه  ا عفو پینه کرده است. رم ه نص  می

 اب اا  و نرارم  و هیر جا گاه و ثباتی برای خود باار روی زماایر مدیبرخی از ب و تول  خود دارای روحی پر ناو و بی  -208
ها رسولاو الهی هس    که در ادوار  نبزی حیات خود رس گار ش ه و ا ر بار از  یرم . ا ر موع امساوهر ی با دمیا امس مدی

کن  تااا باار ا اار رسااالت خااود ر اااهی و  قاایر حاصاال ک  اا  و رو را  ردم  ولی یول میجامب حق به نص  رسال ی بازمی
ا ر مااوع  -رس  :»مام پرورد ارت را  اد و تسبیح کر تا به  قیر رسی!« نرروصورت به ررام و نرار روح میبپذ رم  که در ا ر
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ام  و لذا در ا ر رسالت و رجلت ج    هیر امگییه و میاااز شخصاای بااه زماا  ی ها در حیات نبزی خود از دمیا پاک ش هروح
دمیا م ارم  پس ا ر به خودر اهی و ملرف ی روحامی مرس   دچار سر ن گی ش ه و  اه مد ر است به ج وو مب لا  ردم  

های ها در زم  یناو مس دراً از جامب خ اوم  مندول رحداات و برکااات و منااامهو  ا خودکنی ک   . الب ه ا ر موع امساو
شوم  تا رسالت و حق حیات خود را در اب   و سر ن ه و پر ناو مگردماا  مگاار ا   ااه خااود بخش میغیبی و علائم ه ا ت

شااوم  ز اارا در حااق خااود ساا م صورت دچار بطالاات و خسااراو میمخواه   به ا ر رسالت وجودی م له  شوم  که در ا ر
 ک   .می

برای امساو صاحب روح و رسالت الهی، ام حاو و خطری بیر  ر از اصرار در ه ا ت برای عی یاو و افااراد محبااوب   -209
سااازد. های ابزیساای دچااار میمیست. ا ر هس ه مرکیی هده ام حامات روحامی و نزبی است که ا داو فاارد را بااه وسوسااه

توام  مؤم ی صاحب رسالت را از ا دامش سانط سازد و چه بسا کفر محبوب اصرار در ه ا ت کسی که عاشقش هس ی می
را بر ا داو خود  ی   . ا ر ام حاو برای اکثر امبیای مرسل رخ مدوده است. و ا ر ام حاو دل است که ر ا صاحبش خود 
فرد باش   ا خ ا ش! مؤمر حق م ارد صاحب دل خو ن ر باش  و از امیال نزبی خودش پیروی ک  : »هر که خااود مر اا  

 -»و رمام ه ماد  گی را ایاعت کردم  مر   شیطاو ش م .« نررو -شود!« نرروخود باش  ب  ه شیطاو می

به زباو ساده  ک مؤمر برای حفآ ا دامش با س ی از محبوب خود دل ب    و دل به او م ه  و رمه ا داااو خااود را   -210
ت  هم خواه  داد. ا ر رخر ر و مهد ر ر ام حاو ا داو مرد است. و کسی که ا دامش را ب هاا  فهاام و شاالور و اراده و عاای 

ا داو به ب یاد محصول ا داو نزبی است که از تحقیق و تف ر برخاس ه است. امساو بی-خود را هم خواه  داد. عقل خود
لحاظ عقزی و عدزی  ک مقز  است و کل عقل و عزدش نیل و نال است. ا داو غیرموروثی هداااو نات عقاال خودب یاااد 

 است. امساو غیرمؤمر از مور عقل و فهم ناتی تهی است.

ا ر شاه  م که روحامیت رسدی شیله و فقاه ش بر فزساافه و م طااق ارسااطوئی ب ااا شاا ه اساات پااس فاناا  ا داااو   -211
 تحقیقی است که مب لا به تقزی  از فزسفه  ن ه و عقزش هم عار ه است.

مل ای راه است  ل ی راه دل! و ا ر راه مدزو از موامع عااایفی یور که د ر بهداس او د ر، داس او دل است هداو  -212
های دمیوی که با س ی   ا ک از میاو برداش ه شوم  تا ا ر راه  نوده و هدوار است از حب  دمیا و امیال و غرا ی و محبوب

الزه تا لقای الهی! رمهائی که مقیم در دل هس    تا از دل بیروو مرود ام او ا داو و ه ا ت م ارم . مه  ردد جهت سیر الی
دارم .  اه برخی از کسامی که مقاایم دل ک    و بز ه او را دشدر میرورم  و مه با ا داو اهل دل سازش میخود ا داو می

روم . پس اهل ا داو، جفااا و خیاماات  اااراو را با ساا ی از ملدااات مؤمر هس    ا ر به او  جفا و خیامت م     از دلش مدی
 الهی ب ام  و ش ر ک   و تسزیدش باش  که ا ر مباش  چه بسا ا دامش را ببازد!
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یور که اس ب اد و خفقاو سیاسی هم امری کاملًا م رو است ز اارا رزاد خواهی  ک پ   ه کاملًا م رو است هداو  -213
ها ش بااه دولت مرکیی امری کاملًا م رو است و هده ا  ها محصول ت  ولوژی م رو اساات. و لااذا بناار اساایر وابساا گی

کن  تا ک  رل و اداره ک  . لذا ک    امش را به ب   میباش  و مصرفک   ه رو میت  ولوژی و دولت مرکیی است که اداره
هااای عصاار مااا بااه فجااا لی باایرگ رزادی جی رزادی از اسارت میازهای ت  ولوژ  ی میساات. ا  ساات کااه امااواع رزاد خواهی

خواه   رها شااوم  و اصاالًا راز اسارتناااو دام   که از اسارت چه چییی میامجام   ز را کور و کر و جاهز   و اصلًا مدیمی
چیست. امساو رزاد امسامی است که در خارج از مظااام ت  ولااوژ  ی حاااکم باار جهاااو ماا رو زماا  ی ک اا  و لااذا از اسااارت 

 شود.ها هم رها میح ومت

امساو م رو بیر رزادی و اس قلال وجودی از  ک یرف و زماا  ی ت  ولااوژ  ی و رفاااه صاا ل ی و شااهری از یاارف   -214
ر است و با   ام خاااب ک اا . غیاار از ا اار هاار رزادی و رزاد خااواهی و مبااارزه سیاساای امااری کااور و ج ااوو رمیی و د گر مخی 

 تر ر تلاش بنر م رو است.مالیخولیائی است و ا ر احدقامه

ده اا  کااه بساایاری از رمهااا کااانب و هااای عدزاای میها ، به افراد بنااری رزادیت  ولوژی و صاحبامش )و ح ومت  -215
ای اساات کااه س ام  . و از چ یر وانلااهارزش و بز ه ض ارزش هس    و در عو  رزادی اراده و ام  نه و روحش را میبی

های م رو پ    رم ه است که امری کور است و بر خود ر اهی م ارد که از کجا و چگومه به دام اف اده است و رزاد خواهی
ک    و های مس ب  هم از ا ر میازهای مردماو اش  سوءاس فاده را میده . هر چ   که ح ومتلذا به حاکداو فحش می

 کنام  .هائی مخوف میرمها را به اسارت

هااا، رمااوزش و پاارورش، هااا، بامکها، وامرب لوله کنی، برق، مفت،  از، تزو ی وو، ماهواره، تزفر، ا   رماات، بیدااه  -216
به اشت و درماو و... مجاری اسارت بنر م رو هس    که سرمخ اصزی هده ا  ها در دست دولت مرکاایی اساات. امساااو 

ها جدزگی کانب شود و ا  ست رزادی حقیقی و مابقی رزادیک   رزاد میمییامی که از ا ر مجاری نطع رابطه میم رو به
مییامی که در وزه ا ر ام امات است رزادی ام  نه و اراده و  عقی ه و بیاو و ام خابش را از و فر ب و توهم هس   . امساو به

مل ای برابااری در  ردد. دموکراسی میی بااهکش د وامه میده  و  ک شبه رزاد خواه از رب درمی ر   و  ک عرب هدست می
 هاست.ا ر اسارت

شود و لذا رحاد بنری هم تر میتر و ایلاعاتیتر و سیاسیشود ح وم یتر میت  ولوژی و م رمی ه هر چه پینرف ه  -217
تر!  ل ی تر و دموکراتتر و لذا رزاد خواهش هتر و مسخارادهتر و بیتر شوم  و ب  هجهت برخورداری از رو با س ی ح وم ی

 تر و واژ ومسالارتر!د وامه

امروزه رژ م دجال ولا ت فقیه با ن ل عام مس ضلفی ی که خود پرورده بااود دساات بااه خودکناای زد ز اارا ا اار نناار   -218
های ملیناا ی از نبیاال  ارامااه و کدی ااه اماا اد و ده   او به مظام بودم  به بهامه وعاا هتر ر رایمنیر شهرها نویحاشیه
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ها و ای بودم  که رژ م را در یی ا ر چهل سال حدا ت کردماا  و بساایجیهای ملین ی و امثالهم! ا  ها هداو یبقهبس ه
شاا م . ا اار یبقااه نزداارو شاالباو الزااه مامیاا ه می راو رژ اام بودماا  و زمااامی حیبهااا و چداناا اراو و شاا  جهچانوکش

هاست. و امروزه رژ م مادامس ه دست به کن ار ا اار جداعاات زد و لااذا بلافاصاازه دساا ور پرداخاات د ااه بااه خااامواده مخبی
هااای تفاوتها ناو را داد. علاوه بر ا ر یبقه افراد کثیری در ک ار خیاباو ب وو دخالت در تظاهرات کن ه ش م  کااه بی

یور شود. هداودست خودش سانط میجامله بودم . و ا ر دارای مل ا و عبرتی عظیم است. هر ظزدی از دروو خود و به
 شود.ن رت ت  ولوژ  ی خودش مابود میکه مظالم یاغوت ت  ولوژ  ی حاکم بر جهاو میی به

اش  ل اای فقاهاات ت اایل تر ر و حاا انل مرتبااهکه د ر تب  ل به ابیار سزطه و ح ومت جور  رد   در پستاز زمامی  -219
تر ر درجه از فقاهت که فقه جبار ت است. اسوه اعزی و حس ه د ر و اسلام، شخص پیااامبر و ساایره و هم شقی افت رو

تر ر اشرار به اجرا دررماا  تااا تر ر مردماو و پستمل و ت و اخلاق اوست مه اح ام و فقاه ی که در عصر او در میاو شقی
ح انل ردمیت را مهیا سازد. فقه و اح امی که از مذاهب کهر بانی مام ه است حرکت اولیه انوام ب وی و برده و وحناای 

اش از باارای هاام در مااازل ر ر مرتبااهشااود روسوی م میت و مل و ت و اخلاق بااوده اساات و لااذا حاا انل د اار تزقاای میبه
هااائی سوی عقلامیت و فطرت و مل و ت و روحامیت! ب ابرا ر افااراد و  روهتر ر انوام! حرکت اولیه بهتر ر و جاهلوحنی
خواه   امروزه هداو اح ام را مییاو زم  ی خود نرار ده   ه وز در هداو وریااه تااوحش و جاهزیاات تااار خی ناارار که می

تر ر و اماا . پسااتهساا    کااه در رخرالیماااو رجلاات کرده )ص و محداا  )ع دارماا  و بااه زبااامی هداااو مردماااو عهاا  موساای
، در عصر خودشاو موفق بااه )ص و محد  )ع تر ر فهم از د ر خ ا ا  ست که پ  ار م که پیامبرامی هدچوو موسیجاهلامه

خواه   در هر عصااری ها را میای کاملًا د  ی و الهی ش ه بودم . و لذا نوامیر و اح ام رو دورهتن یل ح ومت و جامله
اساارائیل و وحناایاو عاارب بااود تااا رمهااا را اماا کی از برد اای و بر روی زمیر جاودامه سازم  نوامی ی که مخ ص برد او ب ی

 توحش بیروو رورد.

ب ابرا ر فقاهت مه ت ها   ی از ارکاو د ر و اسلام میست بز ه دجالی ی اساات کااه بااه مااام د اار و اساالام در دساات   -220
شود و سازی مردماو بوده است که امروزه برای هدینه از دامر پاک د ر خ ا پاک مییاغوت و ملا او شرک برای  دراه

ا ر ت ها ارزش و خ مت ماخواس ه یالباو و ولا اات فقیااه و داعااش بااه د اار اساالام اساات. فقاهاات، دجالیاات د اار اساات 
 یور که ملا او هم دجالاو د ر هس    که امروزه نیام ناو بر زمیر برپا ش ه است.هداو

در سراسر نررو، خ اوم  مردماو را ص ها بار امر به ایاعت کرده است و ح ی   بار هم اماار بااه ایاعاات از ک اااب و   -221
روا ت و ح  ث و رسولاو و س ت م رده است بز ه هدواره امر کرده که از رسول ایاعت ک یم. رسولاو زم ه الهی از امبیاااء 

 و حس ه!    های اعزیو اولیاء و ص  قیر به ع واو اسوه

در هر عصری یبق سوره ن ر،  ک مفر حامل مور هو و روح و ملائک و کل امرالزه است که رسول رو عصر است که  -222
ک  :مائیم که او را در شااب ناا ر فاارو فرساا اد م ک    که امر خ ا را درباره هر عصری تبییر میمؤم یر از وی ایاعت می
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هدراه ملائک و روح و ک اب و امر خاا ا! و بر مر فرود رم  به  1374هدراه ملائک و روح و کل امر خ ا! ا ر هو در سال  به
مر عیر او ش م و ا ر وانله  گامگی ماه و خورشی  است که در یی ا ر دو دهااه اخیاار بارهااا بصااورت کسااوف رخ مدااوده 
است. ا ر هو از زحل فرود رم  که محل اس قرار مور عزی است و ا ر رجلت و تجزی مور عزی از مر است تا حقش را انامه 

 ک  . پس سوره ن ر، میول ن ر وجود امساو کامل است و نائم رل محد !

ای ا داااو م  اا م در ها نرهالزااهای ا داو  ا عقزی در احاا ی میاااف م. در ر تهر چه در هده عدرم  ن م و د  م نره  -223
ای عایفه و در ای عقل و عزم م   م در مادراو نرهای عنق و ملرفت میاف م در اساتی  دامنگاهی نرهانطاب دراو ش نره

ای  اف م که هده بواسطه ادعاها ناو خامهای مسئولیت میاف م. و دمیا را د وامهای محبت و در مسئولیر نرههدسراو نره
سااوی ماار پ  اشاا م کااه خ اوماا  باا تر ر مردماااو را بهها میک  م . تا ماا تبه غل و زمجیر کنی ه ش ه بودم  و جاو می

ام  که خ اوماا  از  ومهفرس اده و در ارتباط با مر نرار داده است تا بی ارشاو ک م. ولی بالاخره دامس م که کل مردماو ا ر
رورد تا شهادت دهم. درک و باور ا ر حقیقت برای مر از هیار مرگ هاام باا تر ای را به مید مر میای، مدومههر نوم و یبقه

 بوده است. و ا ر حق ت هائی مر در جهاو است.

شود. ا ر بااارزتر ر هر چییی که در ا ر دمیا در میاو خزق جر او دارد در حقیقت ض  رو چییی است که ادعا می  -224
 های رو است.هو ت جهاو م رو و ارزش

شوم   ا تحت فنار و س م ش ه در سراسر جهاو در یول تار خ و در ا راو،هدگی جوامدر   .  ا کن ه میزماو بی ار -225
اللیر تا پاارو ر ک   . از  رابله و ژام ارک و نرةمحیط و خامواده خود دچار افسرد ی و مرگ زودرس ش ه و  ا خودکنی می

اع صامی و فروغ فرخیاد که سرسزسزه هده ا  ها هاجر و مر م و فایده است. ر ا براس ی چاارا زو جاارات سااخر  فاا ر از 
شود و  ااا ر   را م ارد و چوو به سخر ر   ش   اً تا سرح  مرگ سرکوب میحقیقت وجود خو ش و ظزدی که بر سرش می

ها و رنا ل ها و حدانتشود؟ ز را زو به مثابه بایر مرد و ص  ونچه اسرار اوست اسرار حقارتبه خودکنی سوق داده می
ک    اعضای خامواده خود او هس     ل ی ب  م  و او را ته    به مرگ میمردامه! و لذا مخس یر کسامی که دهاو زو را می

 وال  ر و هدسر!

شااود و عصااد ی میک   که سخر بگو   مخست با س ی از جامش بگذرد ز را م هم به بیرو زمی که اراده میاز ا ر  -226
اش! جوامدر ی و افساارد ی و خودکناای حاصاال تر ر افراد خاموادهعصدتشود بخصوص از جامب بیمس حق مرگ می

ش و کانب مهراس  نادر به ربروعصد ی است. پس زو تا ا ر اتهام را جسورامه پذ را منود و از ا ر بیهراس زو از اتهام بی
عصاادت اساات تااا شااهامت سااخر حیااا و بیربرو و بیحق مخواه  بود. زو با   با ص ای بز   بپذ رد که بیسخر  ف ر به

سااخر  عصدت و زماکار و هاارزه و فاساا  هساا    کااه دشاادر ف ر پی ا ک   و از هیر ته   ی مهراس . ز را فقط مرداو بی
روزی ها و ساایاهبساا ه راز هدااه باا بخ یباش    ل ی پ راو و برادراو و شوهراو فاس ! زماو خاااموش و دهاو ف ر زو می
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 اب  . زو تجزی بیروماای مرداو هس    و مرداو از بابت خدوشی زماو است که تا ا ر ح  ام او خودفر بی و تبه اری می
 وج او و مفس مایقه مرد است. خدوشی زو، فراموشی و مسیاو و ج وو مرد است.

سوی رم ه میست تااا د اا ار جدااال ا اار میساا ی ک   بهتف ر درباره رمچه که هست )موجودات  اهزش را ه ا ت می  -227
شود تا موجودات عالم هس ی را بااه  اااد  ل ی خ اوم ! به هدیر دلیل است که ک اب خ ا مس دراً اهل ا داو را م ذکر می

اش تف ر ک    تا ه ا ت شااوم  و خاا ای عااالم را بااه  اااد رورده و د اا ارش مدا  اا . بااه هداایر ساااد ی! ا اار رورم  و درباره
ا  ساات  -)ع سوی رمچه که میساات!« عزاایک   بهالزه و لقاءالزه است: »رمچه که هست دلالت میالدس قیم سیر الیصراط

که تف ر را برتر ر عبادات خوام ه است ز را عبادت موجب مید  اای بااه خ اساات پااس تف اار درباااره عااالم هساا ی صااراط 
 مس قیم هر عبادتی است.

 اباا  و خااود مظهاار تجزاای و اما مهد ر ر موع تف ر هداما تف ر درباره خو ن ر است که خ اوم  را در خو ناا ر می  -228
 شود از برای خزق!خ اوم  می

شااود! و ا  ساات رسام  و از ا ر  میساا ی ماار، هساا ی خاا ا م جزاای می»مر کیس م« اهزش را به »مر میس م« می  -229
 تر ر نکر و ف ر و ملرفت و عروج و تجزی!امساو کامل! ا  ست رحدامی

اللدر مر هدیر »مر کیس م« بوده است و مجدوعه رثار و ملارف مر محصول هداایر ف اار و هده ف ر و نکر مادام  -230
 نکر است.

سوی خ ا وجود رس . پس به تل اد موجودات عالم، راه بهردمی به هر چییی که ج اً و مس در بی   ن  به خ ا می  -231
ک   را صراط مس قیم مام  . کسی که ج اً ادعا میتر  ش تف ر درباره خو ن ر است که روتر  ش و مید کدارد که سر ع

خوام  و مه غیر خود! پس در ا  جا او و مر جو م« در وانع او را در خودش میپرس م و فقط از تو  اری میکه »فقط تو را می
 الدس قیم!امری واح  است و لذا موجب صراط مس قیم است: اه ما الصراط

اکثر نر ب به اتفاق م اشفات عرفامی و مناه ات غیبی مر از ر ات و بی ااات الهاای در ساایر رفاااق و ساافرها م  رخ   -232
اماا  و بساایاری د گاار در م ااازل رشاا ا او در ام  و برخی از مهد ر ر رمها در باایر راه و در حااال حرکاات اتفاااق اف ادهمدوده

ام: »ای اهل ام و رمها را تبییر کردهام . در خامه شخصی خودم اساساً به تألیف ا ر ونا ع پرداخ هشهرهای د گر پ    رم ه
الزااه و مااه  ل ی سفر به میت ساایر الی  -ها ش را بر شدا رش ار سازد!« نررو کر مک ی  تا خ اوم  منامها داو چرا سفر مدی

 سفر به نص  تفر ح و عیاشی! هر چ   که سفرهای تفر حی هم خالی از ح دت و ونا ع بیرگ میست.

های مر هس   . در هر سفری زماا  ی ماار وارد مرتبااه د گااری شاا ه و در حقیقت مجدوعه رثار مر هداو سفرمامه  -233
هائی از خزق ج   م بوده است. دمیا  ک  ذر و زم  ی  ااک ساافر و ها م سرفصلسرموش م د ر وو  ن ه است. و هجرت
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الزه است.  ومه ب ام  و مس دراً به خود م ذکر شود  ک سالک سیر الیرا ا رکه روحیات دمیوی  ک مسافرخامه است و هر
 ردد. برای ماار ح اای جر اااو تف اار  هاام در حاایر راه و رم ه در ا ر دمیا نص  انامت داش ه باش  دچار فساد و ظزدت می

 ااو م و  یرماا  کااه ماار در حاایر ناا م زدو می ردد و لذا به ر ر رثارم ون ی ش ل میرف ر و ن م زدو در اتانم مد ر می
 ک  .کسی ک ابت می

منیر و م یوی در د ر و ام . لذا امساو الهی  ک موجود  وشهاکثر ارواح ن سی در رغوش یبیلت بر مر مازل ش ه  -234
خامقاه و زاو ه میست بز ه  ک امساو کاملًا یبیلی است که با ابر و باد و مه و خورشی  و فزک و مبااات و حیااواو و ردمیاااو 

ر   وهم و خیال و مالیخولیا و ج وو اساات. ا اار اماایوا چااه رزما نااگاه ارتبایی ت گات گ دارد. رمچه که در امیوا حاصل می
 خوامی است.یور که نررو ک اب یبیلت و یبیلتعزدی باش   ا زاو ه و خامقاه و د ر! هداو

 ن ر است. پیروزی و ش ساات، خوشاای و دست روردو و باخ ر است ش و و پو کل تجربیات ردمی در زم  ی به  -235
غم، سلامت و درد، مرگ و زم  ی و بود و مبود است. بود مبود عصاره درک امساو است که نات ا ر بود مبود هم خ اساات 

 اه بود و مبود در مفس مایقه و احساس ردمی، اماار واحاا ی شاا  رساا گاری کسی است. هرکه عصاره حیات و هس ی هر
 حاصل ش ه است که مقام توحی  است که ورای هر دو امگی و ت انض است.

خودی خود ر ا سرچنده دو امگی و ت انضات ردمی در جهاو کجاست؟ از ا  جاست که ردمی حیات و هس ی را به  -236
خواهاا  و لااذا دام  و بز ه رو را ابیاری در خ مت کسب  ن رت و ثروت و اسااباب بااازی و بولهوساای میارزش و ه ف مدی

 ااردد و عاا میت! ده  و دچار هلاکت میرس  ز را مورش را از دست میبست میمها  اً با اصل حیات و هس ی خود به بر
هیر اضافه و کدی! و لذا برد و شاکر و عاشق بر هس ی است بیخودی خود لذت میفقط امساو کامل است که از بودو به

 امساو کامل مظهر بودو محض است ز را رزاد و مس قل است از موجودات د گر!

در حقیقت پیامبراو و اماماو و روش ف راو و موام  ناو د  ی و امقلابی ما فلاسفه و دامند  او عصر ج    هس     -237
غیااره! ز اارا باا وو  هاوکی ااگ وهدچوو دارو ر، پاس ور، فرو  ، مارکس، ل یر، پلامک، امین ر، میچااه، ها اا  ر و  پااوپر و 

توامساا    اساالام و م اشفات عزدی و فزسفی ا  ها جداعت روش ف راو د  ی ما هیر حرفی باارای  فاا ر م اشاا    و مدی
نااررو را ماا رمییه ک  اا  و حقامیاات ک اااب خاا ا را بواسااطه م  اارامش بااه اثبااات برسااام  .امروزه تقر باااً هدااه کااار یاراو و 

نرار دارماا  و  های جدهوری اسلامی ا راو هدیر جداعت مالیخولیائی هس    که بازر او و مطهری در راس رمهاا  ئولوگ
رس  که اسلام را  ومامی کردم  و ا  ها هم نررو را فیی  ی و شیدیائی و الب ه سابقه تار خی ا  ها به ملاص را و ابر سی ا می

روست که جدهوری اسلامی و شلبات د گرش هدچوو یالباو و داعش ام . از ا ربیولوژ  ی و ژم ی ی و ر اضیاتی کرده
ادعا دارم  که تد و غرب حق رمها را خورده است چرا که کل ا ر تد و و عزوم و ف وو م رو، نررمی است پس رمها با   بر 
جهاو ح ومت ک    مه رمر  ا و اروپا! ا ر بیر  ر ر مالیخولیای ا ر دوراو است. ا  ها نررو را غربی کردم  تا ب  ر وسیزه 
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ب وام   بر جهاو ح ومت ک   . ا ر مالیخولیای سودای ح ومت جهامی است. ا ر جر او شیطامی ساخ ر د اار و بز ااه 
 خود خ اوم  است. ا ر دجالیت عصر ماست.

های ب یامگیار جدهوری ولا ت فقیه هدیر روش ف راو د  ی هدچااوو بازر اااو و مطهااری و هده بامیاو و ا  ئولوگ  -238
ای میی جر او مهضت رزادی و شلباتش بودم  و ه وز هم در لباس د گری در جای جای ا ر مظام حضور دارم . خود خام ه

 ومااه کردو امام زماو است. یالباو و داعش هاام دنیقاااً هدیرکردو غرب و اتدی  ی از پیرواو ا ر مالیخولیای اسلامی
ام  ن  . رمها مخالف تد و و عزوم و ف وو م رو میس    بز ه مخالف حاکدیت غرب باار ا اار جهاااو ماا رو هساا    و می

دام   و هر چه در نزدرو د ر و اسلام و تنیع و تفسیر نررو که مطابق نواع  عزوم و ف ااوو و خود را لا ق ا ر حاکدیت می
خوام اا . باا وو حدا اات و تبزیغااات ا اار روشاا ف راو و موام  ناااو د  اای و امقلاباای، تد و م رو مباش  خرافه و بایل می

 افت. لذا هده مسئولیت ا  ئولوژ ک ا ر فاجله ولا ت فقیه برعهاا ه رسی  و ادامه مدین رت مدیخدی ی و ولا ت فقیه به
هااای رمهاساات کااه هدااه ارکاااو مظااام را در یاای ا اار چهاال سااال در دساات امثال بازر او و مطهری و سروش و هدپالگی

 ام .داش ه

ای از وج او و مفس مایقه امساو اساات کااه ال  ر  ل ی رزادی تف ر و عقی ه و ام خاب و بیاو رو  وهرهلااکراه فی  -239
ربنخور اصول د ر است ز را فقط بر ا ر اساس است که ملاد و مسئولیت امساو در نبال خو ن ر و پاسخگوئی به م ای 

شااود  ل اای توحیاا  و مبااوت و ملاااد، هاار سااه از ا اار بایر و خ ای واح  و باور به حقامیت رسالت امبیای الهی مد ر می
جوش . ب ابرا ر رو مردمی که م   ر و اهل شر لت هس    ولی ا ر اصل مذکور را از روابااط جوهره امسامیت است که می

زم   ام  و شر ل ی که از رو دم میام  کل د ر را بایل کردهاج داعی و بخصوص در نبال ز ردس او خود از میاو برداش ه
ای است که امروزه در جهاو اسلام و بخصوص در جدهوری شاهراه الحانناو به ابزیس و جه م است. و ا ر هداو وانله

 ها!اسلامی جر او دارد  ل ی شر لت ابزیس! که موجب برپائی جه م رخرالیماو است و ظهور دجال

باور به خ ا و رسول حاصل باور به ملاد است و کسی که رزادی عقی ه و ام خاااب و بیاااو ماا ارد چگومااه بااه خااودش   -240
توام  باش  تا چه رس  به خ ا ش. پس م  ر ا ر رزادی م  ر اصول د ر و دشدر خ ا و رسول است و محارب پاسخگو می

 ای و پیروامناو!با خ ا و رسول! چ یر کسی مرت  و مر   شیطاو و  ک دجال است هدچوو خدی ی و خام ه

تر ر دشااد ش  ل اای جدهااوری دساات شااقیبی ی دک اار شاار ل ی به»اسلام م های روحامیت«  ل ی ررماو و پیش  -241
شااود.»حقیقت مااا را دشااد او مااا اشاااعه میاو رف ر مظام مد ر میاسلامی ا راو در حال مهیا ش و است که پس از، از

 -)ع ده  .« عزیمی
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ک   و در جس جوی شهی  ش و است ماهی اً  ک موجود خواه  شهی  شود و ا ر ادعا را تبزیغ هم میکسی که می -242
خوار که هو ت ولا اات فقیااه اساات کااه باز و مردهپرست و مردهسالار و مرگام حاری و مزلوو و کافر است و موجودی مرگ

 خصم زم  ی و خ ای زم ه است. ا ر مذهب ابزیس است.

 ری! ا ر دو وجه بهن ی و جه دی در شود از وجه رزادی و از وجه جبر و سزطهرو  رد د  ی از دو وجه مد ر می  -243
د ر است وجه الهی و ابزیسی! د ر جبری راه جه م است و د اار اخ یاااری راه بهناات و رساا گاری اساات. پیاارواو د اار 

ام  و لذا ا  ک در لباس د ر بااه ج ااگ بااا خاا ا و رسااول جبری هداو کافرامی هس    که از د ر اخ یاری ش ست خورده
 پردازم .می

شااود و ا اار شااود مجااازات میکه بر رو وارد میتر ر نزدرو فلالیت بنر است و هرجهاو سیاست پزی تر ر و مجس  -244
 ک    و در حال امیجار از خو ن ر هس   .جیای اوست. هده سیاسیوو در جهاو سیاست جاو می

مام امام با س ی عاماال و واسااطه ا داااو  وئیم که »بی امام کافر است« ب  ر مل ا میست که  ک فردی بهون ی می  -245
الهی داش ه باش  و ا ر -بیر فرد و خ اوم  باش  بز ه به ا ر مل است که امساو مؤمر کسی است که الگوی کدال امسامی

سوی خ اوماا  اساات و لااذا مااؤمر  ااک الگو به ع واو  ک اع قاد روحامی به وجود  ک امساو کامل الهی موجب حرکت به
سوی حق مطزق است و ا ر جس جوئی صرفاً نه اای و ررمااامی و اخااروی و رساادامی میساات امساو سالک و  جس جو ر به

سااوی حااق هاا ا ت بز ه وانلی است و هدواره امساو کامل الهی در جهاااو حضااور دارد کااه بااه مااورش نزااوب مؤم اااو به
شود. ب وو اع قاد به چ یر امسامی د ر و مسزدامی و ا داو  ک ادعای تهی و کااانب اساات و ردماای در روزمر اای  اام می

جوئی است. پس امام، واسطه میست بز ااه مااور  ردد ز را فان  حرکت و جس جو و کدالش ه و در غرا ی و عاداتش تباه می
رس  و د  ارش جو د ر  ا زود به امام زماو میا داو و امگییه حرکت مل وی و مظهر حق در امساو است. و لذا امساو کدال

شود. باور به وجود امام، باور به وجود امساو کامل الهی بر روی زماایر اساات و ک    ل ی با جدال کدال خود روبرو میمی
باور به ا ر امر که کدال الهی برای بنر بر روی زمیر مد ر است و چ یر باوری است که مؤمر را در اع قاداتش مح اام 

فروش . و لذا امااام حجاات ا داااو مااؤمر اساات و مدوده و صبور و مقاوم ساخ ه و وج او و عقل و ا دامش را به رسامی مدی
 سوی حق!الگوی ملرف ش و مقص  حرک ش به

پرساات و جو و حقشود ب  ر مل است که مؤمر  ک امساو کدااال وئیم که مؤمر ب وو امام مدیب ابرا ر ون ی می  -246
صورت  ک م   ر موروثی است که د  ش هم وجهی از ملینت اوساات کااه در سالک خ ا در عالم ار  است در غیرا ر

ک   وار زم  ی میرداب و رسوم موروثی سرش ه است و هیر ام خاب و اخ یار و حرکت و اس قلال و رزادی فردی م ارد و  زه
تائی و اس قلال وجودش در حرکت است که ب وو ا داو به امااام و امساااو کاماال که مؤمر در سدت اح  ت و بیدر حالی

کااه الهی حرک ی مخواه  داشت. پس امام، مقص  و دلیل و امگییه زم  ی مؤمر است و محرک ساایر و ساازوک اوساات. هر
های خ اوم  را رش ارا در شود و منامهرس  و به مور امامش موفق به لقای الهی میرا جس جو ک   به امام عصرش می  حق
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هاا ر ام و لذا زم  یم به ردد. خ ای را سپاس که مر به ا ر حق مائل رم هزمیر و رسداو درمی  اب  و مزحق به حق او می
 بخن .ک   و مجات میمرف ه است و بز ه موری  ن ه که بسیاری د گر را هم ه ا ت می

یزااب باار زماایر اساات و کد اار ر شااباه ی بااه تناایع ب ابرا ر امامت، مذهب و ح دت مجات و ه ا ت امساو حق  -247
عباسی و صفوی و رخوم ی و فقاه ی م ارد و بز ه درست در مقطه مقابل رو نرار دارد و ا ر تنیع تار خی به مثابه دجااال 

 امامت است.

امروز با کن ه ش و ناسم سزیدامی که از بامیاو داعش شیلی است که در یی ا ر چهاال سااال از ناااتلاو جواماااو   -248
هم فرمام ه ن ل عام اع را  مردم ا راو بااود نصاااص الهاای صااورت  رفاات و   98پاک ا ر مدز ت بوده است که در رباو  

یور که هلاکوخاو مغول  ردد. هداوشود و ج گ رخرالیمامی در جهاو برپا میا  ک نیامت مهائی جهاو اسلام رغاز می
عباس بود ترامپ هم مأمور برچی و دجال شیلی در جهاو اسلام است و ا ر مق مه ظهور جهامی نائم مأمور برچی و ب ی

 است.

مر مردمی را د  م که تدام زم  یناو بر دروغ و دغل و ر ا و ربا و زما و خیامت اس وار بااود و بااه جدهااوری اساالامی   -249
 ومه بودم : بهائیامی که بااه خااوو اساالام و دادم . سپس در زم او با زم امیامی سیاسی روبرو ش م که هدیرا راو رای می

خایر اع راضاای کردم . جواماو و دامنجو او مسزدامی که بهمسزدیر تن ه بودم  و برای جدهوری اسلامی رای جدع می
ام اخت و به جدهااوری اساالامی رای ام ک به ده سال زم او مح وم ش ه بودم  و مام خ ا و رسول رعنه بر ام امناو می

دادم . پس دامس م که جدهوری اسلامی ا راو  ک ح ومت شیطامی در لباس د ر است که توامس ه به جبر و وحنت می
ترسااام  و و تروراف  ی بر مردم ر اکار و م افقی ح ومت ک   و رمها را به تسزیم وادارد: »شیطاو شدا را از فقر و فلاکاات می

 -کنام !« نررورمگاه به پیروی از خود می

که ا ر حقیقت را به  اد رورد به حق هر -های شدا را اجابت کرده است.« نررو»به  اد رور   که خ اوم  هده خواس ه -250
ک   و رس گار است. و ا ر کدال ملرفت در حیات دمیاست که ردمی را بااه وجودش رسی ه و خ ای را ش اخ ه و ب   ی می

 ک   و ا ر سررغاز کدال امساو و امساو کامل است. ا ر مق مه خزق ج    است.رحدت مطزقه الهی ر اه و بی ا می

خواه   مسئولیت امیال و اراده خود را پذ را شوم  ز را در ک    چرا که مدیاکثر مردماو ا ر اجابت الهی را ام ار می -251
 ردم . پااس بااه جااای توبااه از شوم  و بز ه دچار تباهی میهای خود خن ود و راضی مدی ک از خواس هنبال اجابت هیر

ک   . و کفری جی ا ر میست و ا ر سرچنه کفر بنر است. ا ر زم   و خ ا را ام ار میخود و امیال خود به خ ا تهدت می
شود: »امساااو را ب او دلیل است که ردمی مبا س ی از خ ا جی خ ا را بخواه  و غیر از ا ر موجب رضا و سلادت بنر مدی

در مید پرورد ارش هیر چییی میست که بخواه  الا جدال اعلای پرورد ااارش را کااه چااوو د اا ار ک اا  خناا ود و راضاای 
 - ردد!« نررو
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تر ر دعاک   ه و اجابت شوم ه است و رو دعای ظهور خو ن ر است به تجزاای هدااه اسااداء و امساو کامل، کامل  -252
 صفات الهی جهت تحقق رحدت مطزقه و ع ل کامزش!

ابزیس بیر  ر ر ام ارک   ه اراده و ام خاب خو ش است تا رمجا که ح ی ام ار ردم را هم ام ار کرد و خ اوم  را م هم   -253
ع واو  ااک ح وماات در عصاار مااا ساخت که: مرا فر ب دادی! ا ر صفت در هر بنااری،  ااک صاافت ابزیساای اساات و بااه

ها و ج وو و کفر و فسادش را به د گراو جدهوری اسلامی مظهر تدام و کدال ا ر ابزیسیت است که هده خطاها و خیامت
تر ر داماا . ا اار د وامااهده  به دشد او واهی! و لذا هده مردم ا راو را جاسوس و خائر و مفااونی و دشاادر میمسبت می

 مظامی است که در تار خ بنر پ    رم ه است.

اش جار ست. ح ی امساو کامل هر ی ض  و دشدر کسی و چییی میست ز را بر کل ردم و عالم احایه دارد و اراده  -254
یور کااه امااروزه هدااه شااود. هداااوکسی که ض  و خصم شیطاو باش  و با شیطاو بج گ  عانبت خااود  ااک شاایطاو می

که دشد او جدهوری اسلامی هم ماهی ی منابه ا ر مظام و رهبرامش دارم  و  اااه باا تر از رو هساا    بخصااوص کسااامی
شود. پس خوشا به حال رم ه فقااط ضاا  خااودش خواه   جا گی ر رو شوم . هر که ض  چییی باش  عیر رو چیی میمی

 باش  تا خود شود هدچوو خ ا ش! و ا ر حق تقواست.

تر است بخصوص تر و ظالممراتب ماحقخواه  بر جای  ک ح ومت ماحقی ب نی   و حاکم شود خود بههر که می  -255
ا ر داعیه د ر داش ه باش  که خود هداو دجال است هدچوو خدی ی که بر جای شاه منساات و میاای مخالفاااو ح وماات 

مناای   بز ااه خواه   بر جای او ب نی   . و لذا ماجی موعود و  نااائم رل محداا  باار جااای هاایر ناا رتی مدیخدی ی که می
شود و از رمجا جهاااو را ک   و در رمجا حاکم میجا گاه خاص خودش را در نزوب مؤم او و مجاه او و عارفاو تأسیس می

دست خودشاو هلاک ک  . و لذا نائم رل محد  با جا گاه مادی یاغوت و ح ام جابر کاری م ارد ز را خودشاو بهاداره می
شوم . نزدرو ح ومت نائم رل محد ، ارواح ییبه مخزصیر و عارفاو است و نزدرو ح ومت یاغوت و دجااالاو و مابود می

 هم نزوب ظالداو و دروغگو او و زماکاراو و رباخواراو و حرامیاو است.

فرق حق و ماحق بسیار ساده است و هداو فرق راست و دروغ و فرق راس گو او و دروغگو او است. امااروزه مظااام   -256
که ه ااوز هاام بااه ا اار ع واو دروغگوتر ر مظام سیاسی حاکم در جهاو م رو رسوا ش ه است. پس کسااامیولا ت فقیه به
ها ش رمها را مجذوب و پرس    و دروغها ش را میده   و دروغهای ا ر مظام رای میده   ر اهامه به دروغمظام رای می

ک  . و ا ر حاکدیت مظامی کذاب بر مردمی کذاب اساات مردماای کااه حرفناااو در تضاااد بااا عدزناااو اساات و مف وو می
از فاارط  ام شاو در تضاد با حرفناو است و احساسناو در تضاد اف ارشاااو اساات و مها  اااً تداماااً ضاا  خااود شاا هام  نه

 !خودپرس ی



59 
 

شوم...« اساس تلقل است که  پاسخی جاای روم و عانبت چه می»مر کیس م، از کجا رم ه، در کجا م و به کجا می  -257
 اب  و لذا خ اش اسی در خو ن ر اصل و اساس عقل بناار اساات و لااذا ردماای بااه اماا ازه درک و باور به خ اوم  خالق مدی

شااود. خاا ا، مااور شود و باز چه زمامه و عادات و روزمر ی مدیخ اام  نی است که عانل است و دچار مسیاو و ج وو مدی
 مییامی که با خ است با خود است و خود است.عقلامیت و هوشیاری و امسامیت است. ردمی به

ای که مسیحیت که پرس   ه صزیب و عاشق مسیح بر صزیب است ر ا براس ی عاشق مسیح است  ا خصم او! شیله -258
پرس   ه سر بر  ه حسیر و فرق ش اف ه عزی و شهادت و حبس اماماو است ر ا عاشااق اماماااو اساات  ااا دشاادر خااومی 

ک  . خ ا ا ا ر م گ و مفرت را از ش    و مساج  و مقابر را و راو میرمها!؟ ا  ست که امام زماو در ظهورش صزیب را می
 روی زمیر پاک کر! م گی به مام مسیحیت و تنیع عیا!

امساو و مراتب امسامیت هداما مراتب امس و هد نی ی و نرار ردمی با خو ن ر خو ش است و رو حاصاال تجربااه و   -259
تحقیق و تف ر فردی و مس قل است. و هر رمچه که از احساسات و باورها ش به تقزی  و اک ساب از د گراو  ا از راه وراثت و 

صاااحب مدااوده و اج ااه و ر   موجب از خودبیگامگی و فرارش از خو ن ر اساات کااه دل و نهاا ش را بیدست میعادت به
سازد ج ا  ی که از ج وو نرار ساخ ه و مهیای هر ج ا  ی میسازد و او را مج وو و وحنی و بیشیاییر را در رو مقیم می

 است و ج ومی که از حضور جر در جاو است.

رورد و خزااق و ک اا  و ا داااو ماایفهد  و باور می اب  و  میکاود و میردمی بواسطه اموری که از نات الهی خود می  -260
 شود.شود  ل ی خود می یرد و امساو میشود در خود نرار  اف ه و با خود امس میخو ش می

ک   موجب بیگامگی امساو رلا   و تسخیر میشود و جاو و وج او و دل و نهر را میهر چه که از د گراو عا   می -261
از امسامیت خو ش است چه عزوم و مظر ات اک سابی در م رسه و ک اب باش  چه باورها و احساسات موروثی! هر دو جاااو 

دلیل هجوم سازد. و ا ر عصر ما عصر ظهور  امواع ج وو و ج ا ات از بنر است بهکن  و مهیای ج ا ت میرا به ج وو می
 ها و ا   رمت است.ای و تقزی ی از یر ق ک اب و م رسه و رسامههده عزوم و عقا   عار ها ر

ای حاصل ش ه باش  خصم امس بنر با خود و جهاو اساات و ها هم که از راه تقزی  و عار هتر ر ام  نهح ی برحق  -262
 دشدر امسامیت!

شود ای و م ومی حاضر میست و تزقیر مدیا ر در نررو کر م تأمل ک یم هیر اصول و فروع و حقوق و عقا   کزینه -263
امگیی و ناکرامه و تف ررفر ر است و روح حاکم بر ا ر ک اب، لااله است  ل ی مفی هر تقزی  و کزینه و بز ه روح ر ات تأمل

سازی و شلاری! و الزه هم که با س ی اساس نکر و ا داو باش  مطزقاً نابل تلر ف و توصیف میست  ل ی نابل تقزی  و ا  ه
الزه است و لذا اهالی حقیقاای نااررو عناااق پروری در نهر میست چوو مطزق است. ا ر بیر  ر ر راز و حقیقت ک ابالزه

 باش  .حق و عارفاو واصل هس    که در ورای هر ا  ه و ح م و شلاری می
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تر ر بیاااو عربی! ا اار برتاار ر و کاماال»م یه و برتر است خ ائی که اشیای عالم را رفر   و خود عیر رمهاست.« ابر  -264
توحی  و وح ت وجود و مطزق ت ی ه و تنبیه است در رو واح ! و میی مطزق د ال  یک است و  وهره عقل الهی در امساو 

ام. امروزه کامل!  ل ی جهاو هس ی، چنم خ ا بر امساو است  و چنم امساو بر جهاو! ب  ه ا ر چنم را در رؤ ائی د  ه
مثابه چنم در فیی ک کیهامی ملزوم ش ه که رسداو بالای سر ما  ک ع سی عظیم است و بنر از م ظر ا ر ع سی که به

عرباای را درساات فهاام م اارده و یور که ا ر چنم بر امساو مظر دارد. بسیاری ا ر سخر ابرمگرد هداواست جهاو را می
 و    و   که او شیء است بز ه میکه ابر عربی مدیام  که خ اوم  هداو موجود ت اشیای عالم است در حالیپ  اش ه

که او عیر اشیاء است  ل ی چنم اشیاء! ا ر هداو وانله اس وای الهی بر عرش است. و هر شیء در جهاو دارای عرشی 
است که ا ر عرش هداو  گامگی خ ا با خزق است ب وو ا   ه  در خزقش تجسم  اباا . خاا ا عاایر خزااق اساات و برتاار از 
خزق! ا ر مل ای عرش است. هر که مل ای عرش را در اباا  موحاا  اساات و توحیاا  را شاا اخ ه اساات و وحاا ت وجااود را! 

 اب  ولی تحت ب   ی او که ف ای اوست و در ا ر  ف است که عیر بقای یور که عارف، خ اوم  را در دل و جامش میهداو
 ردد در مظر خلا ق! و ا ر مل ای امساو کامل و امام مبیر است که عاشق خ ا در خزق است پس عاشق خزق میاای او می

زم  تا رو را به  ردو رمر  ا بی  ازد و خود را مظزوم و هست. مه هدچوو جدهوری اسلامی ا راو که هواپیدای خودی را می
شهی  جزوه ده . ا ر دجالیت شیله است که از مل ای شهادت و مظزومیت اماماو پزی تر ر مظام را در جهاو پ  اا  رورده 

باشاا   و ن زناااو است که دجال اماماو است و دشدر نسم خورده خ ا و رسول و مردم! ا  او محارب با خ ا و رسول می
 واجب است.

دمیااا و رمچااه  که هم ارز کاال شود مگر رمچهسوی شیلیاو ما خارج مدیفرما  :»چییی از عزوم ما بهامام صادق می  -265
 یاارد و لااذا باش .«  ل ی عزم امام، عزدی کزی و کلاو و جامع و جهامی است و هده امور بناار را فرامیکه در رو است می

ا م چرا مدا  . ا ر از ج س ملارفی است که ما در رثارماو عرضه کردهکار ر   سرموشت بنر را د ر وو و اصلاح میچوو به
 که از جامب ائده ه یٰ به ما تلزیم داده ش ه است.

هااای اخلاناای و  رائی در عصر ما حاصل ام ار و ع اوت ا ر جداعاات بااا امسااامیت و ارزشظهور جهامی هدج س  -266
شود. و زماای  را می اب  و هدج سهای اخلانی مردامه ع اوت ک   صفات زمامه میامساو کامل است. مردی که با ارزش

های اخلانی زمامه هدچوو عفاف و عصدت ع اوت ورزد میی از یبع سالم زمامگی خود سانط ش ه و از ماارداو که با ارزش
ا م که امری کاملًا ملقول و عادلامااه اساات.  ردد.ا ر درسی است که از امام صادق رموخ ه را میمفرت  اف ه و هدج س

، )ع عزاای شااود. و ولا اات اارا میفرما   هر که ولا ت عزی را ش اخ ه و با رو ام ار و عاا اوت ک اا  هدج س  امام صادق می
و اماماو بودم . ب  ه  )ع ولا ت امساو کامل است ز را در تار خ بنر مخس یر کسی که امساو کامل الهی را ملرفی کرد عزی

ام که پس از رش ائی با ملارف ما و برخورداری از رحد ش به ام ار و ع اوت پرداخ    دچار میی برخی از ا ر م  راو را د  ه
هدیر عذاب ش م  چرا که روح حاکم بر ملارف ما، ملرفی امساو کامل و امام مبیر است. ز را کسی که م  ر امساو کامل 

 رائی  ک هلاکت رش ار شود که هدج سده  و هلاک میاست م  ر کدال امساو است و لذا تر به مفاس  و مظالم می
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است. باور به امساو کامل باور به کدال الهی خو ن ر است پس م  ر ا ر حقیقت خصاام خو ناا ر اساات کااه خااود را در 
 سازد.حیوامیت هلاک می

چرا خ اوم  به پیامبراو مرسل و صاحب ک ابش امر م رد که در هداو حیااات خودشاااو، وحاای را م  ااوب و ماا وو   -267
یور که تورات و امجیل و نررو ش م  که هدیر امر از عزل اصزی تفرنه ک    تا پس از مر ناو تحر ف و تب  ل منوم  هداو

ها پ    رم ه است بیر  هود و مسیحیت، کاتولیک و پروتس او، س ی و شیله عامو ع اوت بیر پیرواو اد او  رد  ه و ن ل
یور کااه در نااررو رماا ه فقااط ها هیر مقنی در ا داو و ه ا ت بنر م ارم  و هداااوشود که ا ر ک ابو امثالهم! ملزوم می

های رسالت پیامبر اسلام به او وحی ش  که: جی هدیر افرادی که برای رسواسازی م افقاو است. در هداو مخس یر سال
ام  د گر کسی ا داو مخواه  رورد. و ا ر امر در حالی بود که ه وز بخش عد ه نررو مااازل مناا ه بااود. و ا اار ا داو رورده

دامیم کااه اکثاار ا داااو مل ا میی حجت د گری در راز ا داو و ه ا ت بنر است که ربطاای بااه ک اااب رساادامی ماا ارد. و ماای
سواد بودم . مسئزه ا داو هداما ا داو به رسااول اساات و مااه ا داااو بااه ک اااب! و در هاار رورم  او به رسول خ ا، برد او بی

ک    که وارثاو عصری رسولامی از جامب خ ا در میاو مردم حضور دارم  که رسول مبیر هس    که حقا ق د ر را بیاو می
های ها ناو مقیم اساات و امساااوباش   و رسول در دلباش   که محل میول وحی الهی از جامب رسول میرسول الزه می

محد ی هس   . و لذا نررو عربی موجود در میاو مسزدیر بیامگر مسائل اعااراب عصاار پیااامبر اساات بخصااوص در مااورد 
 یور که نررو تصر ح مدوده است.باش   هداواح ام عدزی که م نابهات هس    و باز چه دست م افقاو می

در رساله الهفت، عدر دمیا برای بنر ت بر روی زمیر   ص  و شصت میزیوو سااال   )ع به نول مولا داو امام صادق  -268
است از رغاز تا پا امش. که ا ر م ت م ناا ل از چهارصاا  دور اساات کااه هاار دوری چهارصاا  هاایار سااال اساات و هاار دور 
چهارص  هیار ساله م ن ل از هفت دور پ جاه و هفت هیار ساله است و عدر تار خی هر دور از ردمیت میی پ جاااه و هفاات 
هیار سال بر روی زمیر است از ردم تا خاتدش و تا برپائی نیاماات رخرالیماااو بااا ظهااور نااائم هاار دوری! و تاااک وو حاا ود 

هیار ساله ردمیت اساات و ا  ااک در  57چهارص  و هفت هیار سال از عدر ردمیت بر روی زمیر  ذش ه است که هفت دور 
ا م و در هر دوری ح ود هیار و هف اااد سااال در بیساات و دور هن م نرار دار م. پس هر  ک از ما در هفت دور به دمیا رم ه

ا م و ا  ک دور هن م حیات زمی ی ماست. و در هده ا ر ادوار  ذش ه به صور بنری، جاموری، مباااتی و  ک موبت ز س ه
اللاااده نکاار در نااررو کاار م کااه ت هااا ا م. اهدیت خارقا م بس ه به کفر  ا ا دامی که بر ی  هجدادی و مز وتی رم ه و رف ه

ر اا  و سرچنده خودر اهی و خودش اسی تار خی و وجودی و روحامی ماست به هداایر دلیاال اساات. ب اای ردم رمقاا ر می
سوی پرورد ارش عروج ک   و  ا شیطاو شود و در رتش نلر زماایر سااقوط مدا اا . پااس رود تا  ا امساو کامل  ردد و بهمی

 ها را برپا کرده است و ا  ک موبت هن م اوست که در راه است.نائم رل محد  هم تاک وو هفت بار رم ه و نیامت دوراو

اضطراب مادرزادی و فیا   ه، روح حاکم بر کل زم  یم بوده است. ا  ک مل ای ا اار اضااطراب را کااه هاایر امگیاایه   -269
 ابم که در راز کزدةالزه و سر  بودک مبود است که در جامم حاضاار و ماااظر بااوده اساات: رو بیرومی و مادی م اشت  به ر درمی

 هس ی مح وم به میس ی و رو میس ی که سرچنده جوشش لام  اهی هس ی است: هست و میست!  
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جوشاا  و رغاااز میاش کااه از اعداااق تااار خی بیب و هر کسی، س گ نبری است بر حیات و هس ی هاایاراو ساااله  -270
ساارائی! ا  ساات راز خوامی اساات و مرثیهمیرد و روح ردمی بر ا ر س گ نبر خو ناا ر دائداااً در حااال فاتحااهرو   و میمی

 یور که زمیر سراسر خاک ردم است و س گ نبری بیرگ بر ردمیت!زم  امی امساو در عالم خاک! هداو

ش اسم که کل ردمیاو را از ازل تا اب  در خود م فوو دارد و دائداااً باار رو تر از ب و خود مدیو مر س گ نبری کهر  -271
 کنام .سازد و به نیامت میک   و هده ردمیاو م فوو را احیاء و برپا میخوام  و از رو خروج و عروج میفاتحه می

کنااام  و برخاای را در افساارد ی و ا ر اضطراب هو ت ناتی هده ردمیاو است که برخی را بااه ج ااوو و ج ا اات می  -272
مدا   و برخی را عاشااق و عااارف و خواو اب ی میسازد و برخی را هم مرثیهک   و برخی را امقلابی و نائم میتخ  ر ف ا می

کنااام  تااا مساائول ام خاااب خااود مباشاا   مظهر کزدةالزه و مور بودک مبود! و مابقی مردم را هم به برد ی ارباباااو ناا رت می
 ام خاب بیر بود و مبود! ا ر اضطراب ام خاب است!

مل ای د گر ا ر اضطراب نات، دعوت به نیام برای خ است و ظهور کزدةالزه که حاصل سج ه ملائک و افلاک و  -273
 کائ ات بر جاو ردم است و هراس ردمی برای ا ر نیام و خروج و عروج!

های زمامااه رمام ه تحت توجیهات  وما وو فزسفی و سیاسی و ان صادی و عزداای و امثااالهم تاار بااه برد اای ناا رت  -274
ده   در حقیقت فرار او از ا ر اضطراب ام خاب هس     ر ی از ام خاب! ح ی تحت لوای رزادی و دموکراساای! هدااه می

ک   در عالم محسوسات بیر بود و های یاغوتی زمامه پنت میمقز او وادی د ر و دمیا میی چ یر هس   ! رم ه به ن رت
 ی    که مامش خ است و رمگاه جی تسزیم و صبر و رضا راهی م ارد تا از وادی ا ر مبااود بااه عااالم مبود، هداما مبود را برمی

 ی    اضطرابش هیار بود که وجود الهی است راه  اب . ا ر د ال  یک بود و مبود در وادی ام خاب است. رم ه مبود را برمی
 چ  او است پس بر ا ر اضطراب عظیم با   صبور باش . رم ه حق را بر ی   جی صبر مذهبی م ارد.

هاست. ا ر های ولا ت فقیه در ا راو، مسخ و واژ ومسازی زباو و ادبیات و واژهها و خیامت  ی از بیر  ر ر ج ا ت  -275
ح  از واژ ومسالاری در فره گ و ام  نه و زباو در عصر ما در هیر کنوری چوو ا راو رخ م اده است هدچوو بساایاری 

ع واو شااهر زوراء مهاا  اشاا  د گر از مفاس  و مظااالم! و لااذا ا ااراو مهاا  پیاا ا ش دجااال رخرالیماااو شاا  و تهااراو هاام بااه
شااود هائی میبی ی ش ه بود. یبق ا ر روا ات، شهر زوراء مه  پزی یهای مق س  رد   که در روا ات شیلی پیشپزی ی

سااابقه اساات. و ماار ت هااا شود که در تااار خ بیهائی هلاک و مابود میسابقه است و میی ا ر شهر در عذابکه در تار خ بی
 ام.کسی هس م که ا ر دجالیت را ملرفی کرده

ده  الا ا   ه نبل از رو کزده و مل ائی واژ ومه و مسخ شود. و با   دامست که هیر جرم و ج ا ت و خیام ی رخ مدی -276
ها و ملامی و کزدات شود پیناپیش دچار امواع واژ ومسالاری در ارزشها و ج ا ات غرق میای که در امواع جرملذا جامله

باشاا  کااه  ن ه است و ا ر زمی ه مسخ رحاد ا ر جامله است مسخی که عیر تب  ل مفوس بنری به مفوس شیطامی می
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هائی است که م یجه یبیلی ا ر واژ ومسالاری است که پا امش هلاکاات ا اار حاصل مهائی رو غرق ش و در امواع عذاب
 جامله است.

ر    ک پیاار کاماال اساات بااه عداار تااار خ دمیا میه یٰ، هر امسامی که در رخرالیماو بهیبق نول الهی و روا ت ائده  -277
دار و کهر هس یم لااذا باارای درک هو اات و ص ها هیار ساله بنری که بارها به زمیر رم ه و رف ه است. پس هده ما سابقه

سرموشت ک ومی خود بر روی زمیر با س ی مظری اجدالی بر کل تار خ ردمیت داشاا ه باشاایم و رو جاای از یر ااق ح داات 
ر   که وجهی از رو در نررو رم ه است.  ل ی کفر و ا داو و ساالادت و شااقاوت و الهی در ک ب و روا ات د  ی حاصل مدی

خزق و خوی هر  ک از ما ر نه در اعداق هیاراو ساله زم  ی  ذش ه ما دارد و فقط مح ود به عدر اخیر ما بر روی زماایر 
هااا و ای هساا یم کااه  یاهاااو و حیوامااات و کوهرس . هاار  ااک از مااا عضااو خاااموادهمیست که ح اکثرش به ص  سال مدی

صااورت بنااری باار زماایر زماا  ی ها و ابرها و خاک و باد و رتش و س ار او هم از اعضااا ش هساا    کااه زمااامی بهرودخامه
ک    و با ما تلامل و ت اخل و تلار  و توافق دارم . بیداری و ساالام ی، کردم  و هم اک وو در صور د گری ز ست میمی

ت و کفر و ا داو و عزم و جهل ما جدزه حاصل ا ر رابطه ت گات گ با اعضای ا اار خااامواده جهااامی  فقر و ثروت، نلت و عی 
، هده حیوامات روی زمیر در  میاو بنااری دارای خو ناااو و )ع است که ب وو رو ام او ز س ر م ار م. بقول امام صادق

 ساراو!ها و چندهها و کوهانوام هس    و بز ه هده  یاهاو و س گ

مسخ بنر در حیواو و مبات و جداد، ت بیه او از بابت خیامت و تحر ف و تب  ل و امه ام کلام و ملامی است که اش    -278
باشاا . مهد اار ر ا ر ت بیه در فسخ جدادی است که فان  ح انل زباو و بیاو و کلام است و موجودی مطزقاً خاموش می

فرق امساو از سائر موجودات بر روی زمیر هدیر کلام بسیار م  وع است کااه از یاار قش خااود را بیاااو و عیاااو مدااوده و 
ک   که خزق ی مز وتی و جبروتی و لاهوتی است که او را بااه کدااال حر  اات و بخن  و خزق ج    خود را برپا میتلالی می
سااازد. بااه زباااو د گاار مسااخ و رسااخ و فسااخ بنااری در حیوامااات و مباتااات و جدااادات جاایای رسام  و الهی میرزادی می

شود.  ل ی یبقات مسااخ و دروغگوئی است ز را از یر ق دروغ  ف ر است که کزدات خ ا در مید بنر تب  ل و م ه م می
رسخ و فسخ بنری یبقات دروغگوئی بنر است و ا ر جیائی است که بامیاو و دول داارداو و سااخ گو او و پیاارواو مظااام 

 شود.ولا ت فقیه دچارش هس    که در حیات ا ر دمیا امه امی بای ی است و پس از مر ناو ظاهر می

ا ر امه ام صورت و سیرت بنری در نزدرو مسخ و رسخ و فسخ  ک عذاب و ت بیه خارج از وجود بناار و از ورای او   -279
میست که بر او مازل شود بز ه حاصل م طقی و یبیلی دروغگوئی و خیامت به نات کلام روحامی است. کسی که کزدااات 

ا م برد: »مااا بااه کساای ظزاام م ااردهک   عدلًا رمها را در مفس مایقه و وج امش از بیر میرا از حقیق ش تهی و واژ ومه می
 -ک  !« نرروخودش ظزم میبز ه هر کسی به

یور که اخ لال مناعر، مسیاو، رلیا در و ج وو حاصل ام ار وانلیت و خودفر بی میمر است تب  ل بنر بااه هداو  -280
مدا  . ج گ با کزدات و ملااامی رو هائی است که در کزدات رخ میحیواو و مبات و جداد هم حاصل ام ار ملامی و ارزش
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ک  . بسیاری از ا ر دروغگو او در حیات هدیر دمیا ناو در صورت است که بنری را تب  ل به حیواو و جداد و مبات می
 شوم  و د گر حرفی برای  ف ر م ارم  الا عرب ه!بنری هم   گ می

یور که محد  مصطفی اسوه امساو کامل در سررغاز رخرالیماو جامع هده کاالام الهاای خواماا ه شاا ه اساات هداو  -281
 امساو ملزول و مانص و مابوده هم فان  کلام مح م و  قی ی است که او را بیاو ک  .

باشاا  و لااذا امااام زماااو را امساو جی کلامش  میست و امساو کامل مظهر کزده الزه است که  نات هده کزدااات می  -282
 ام  و مه ظهور الزه!ظهور کزده الزه خوام ه

رو کیست که مظهر کدال بودک مبود بر روی زمیر است که دارای کدال هس ی اساات ولاای در نزداارو محسوسااات و   -283
ادراک مادی  و ا که میست  ل ی مظهر کزده ال لا است: ا  ست امساو کامل که در عیر اش  وجود در تقوا و تقیه کامل 

داری و تقیه اوست. و ا  ست که فرموده »تقیه اساس د ر ما و پ راو ماست و هر که است. غیب ش کدال تقوا و خو ن ر
از رو خارج شود از د ر خارج ش ه است.« پس تقیه برخلاف ام  نه احدقاو هیر ربطی به پ هام اری و م ر و مصاازحت 
و فر ب م ارد بز ه کدال تقوای وجود است تا رمجا که وجود ماد ش را از میاو برداشاا ه اساات. و لااذا بااه مااورش در جهاااو 
تجزی کرده است هدچوو خ ا ش! ا ر خلاصه کل و کدال مل ای امساو کامل است کااه در تقااوای کاماال و تقیااه کاماال 
وجود است. و لذا کل رحدت و فرج و مجات و هاا ا  ش باارای مؤم اااو در عرصااه غیباات اساات. تقیااه  ل اای خودمدااائی و 

 نص  برپائی نیامت رخرالیماو! ری م ردو و به بازار مرف ر! الا به امر و انو خ اوم  و بهجزوه

شود و اسم و رسم و خامه و ردرس ظاهر  افت مدیرم ه هست و در هده جا و هده حال هست و جی او میست ولی به -284
 و م او و زمامی م ارد! ا ر  ل ی بودک مبود! ال لا! ا ر تلر ف وجود خ ا و میی امساو کامل است.

ه به  -285 مل ای موری کااردو و تجزاای جهااامی وجااود اساات و مل ای پ هاو کردو وجود و ام ارش میست بز ه بهپس تقی 
ت و ظهور هو ت است! ام ار تر و اظهار روح! و ا ر مصاا انی از خود ذشاا گی  ت فیی  ی! تقیه، امحای م ی  امحای م ی 

 کامل است و عنق مطزق!

های زماایر و در اهااا ش درک و باور ا ر حقیقت که کل زمیر و ساخ ارش و هده موجودات روی رو و ام روو لا ااه  -286
مثابه ب یاد ها سال ت ر جاً پ    رم ه است بهجدزگی از خاک و مفوس ردمیاو و ب ی ردم است که در یی هیاراو و میزیوو

ها میی اموار و ارواح و اشباح ردمیاو ش اسی و خودش اسی جهامی است بللاوه ا ر مل ا که کل کرات و افلاک رسداوامساو
ها و در ظاهر و بایر جهاو هس ی جی ام . از ا ر م ظر امساو کامل کسی است که در زمیر و رسداواست که عروج کرده

های هبوط کرده و عروج کرده و برزخی ب ام . تا جهاو هساا ی را امساو میاب  ح ی ملائک و اج ه و شیاییر را هم امساو
 ای!کاملًا امسامی مبی ی کامل من ه
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اش م ردم  میی هدگاای فرما   رو ملائ ی که حضرت ردم را سج ه کردم  و رو شیایی ی که سج هامام صادق می  -287
 های مؤمر و کافر بودم  و زمیر  و رسداو!امساو

روست که مذهب امامیه، مذهب امساو کامل و م  ب اصالت امساو و جهاو وی ی امساو در کائ ات است و از ا ر  -288
چ یر ملارفی جی از مید اماماو شیله بروز م رده است. در ا ر م  ااب، امساااو رخاار ر اساام خ اوماا  در عرصااه ظهااور در 

 مثابه اسم و مسدای     گرم .نیامت کبراست. امساو، ظهور کزده الزه است. امساو و الزه به

تر از امساو در عالدیاو میست پس هر امری کااه امساااو را دچااار نلاات و ب ابرا ر پرواضح است که موجودی مق س  -289
ت و رزادی عقی ه و اسارت ک   حرام و ملصیت و بایل و شیطامی است و هده کسامی که به اسم خ ا و د ر و شر لت، عی 

باشاا   و محارباااو بااا خاا ا و رسااول ک    در ج اااح شاایاییر هساا    و دشااد او خاا ا و امساااو میبیاو مردم را سزب می
 شوم  و ن زناو واجب است از برای هر کسی که ام امش را داراست و ا ر عیر  کلام خ ا در نررو است. محسوب می

پس هر که زمیر را به فساد ب ن  و محیط ز ست را تباه ک   دشدر امساو و محارب با خ است تحت ع واو عزم و  -290
 ت  ولوژی  ا د ر و شر لت.

  ی د گر از عجائب ملارف امامیه که از زباو امام صادق در رساله الهفت رم ه ا  ست کااه فسااق و فجااور مؤم اااو   -291
سااوی رود و مداز و روزه و زکات و حج و  خیرات کافراو هم بهسوی کافراو میبرم  بهسر میحقیقی که در ارادت به امام به

روری مهف ه است.   اای ا   ااه اح ااام عبااادی و م اسااک شاارعی لیوماااً از ر  . در ا ر سخر امام اسرار حیرتمؤم او می
دام اا  از علائم ا داو میست و اتفاناً ا ر م نرعی ی که دچار کبر و غرور ش ه و خود را ه ا ت  اف ه و د گراو را  دااراه می

رود. و د گر ا   ه چه بسا مؤم امی که به جای مداز، سوی مؤم او میکافراو هس    که عبادات و خیرات رمها در رخرت به
رود تااا عاا ل برناارار شااود. از ا اار سوی رو کافراو میک    که ا ر   اهامناو در رخرت بهخورم  و ملصیت میشراب می

شود که خ اوم  مظر بر نزوب دارد مه ظواهر و اعدال بنری! و لذا خیرات و عبااادات رور چ یر اس  باط میحقیقت حیرت
دهاا  کااه حقناااو  یرد و به کسااامی میهای خود را پ هاو دارم  از رمها میام  تا پزی یکافراو را که از مؤم او تقزی  کرده

است و از ج س رمهاست. و میی فسق و فجور مؤم او را که از ج س دل رمها میست و ناتی کافراو است از مؤم او  رف ااه و 
یور ده  تا ظاهر و بایر هده   ساو شود. و ا ر جی به مور توحی  و وح ت وجود درک ش می میست. هداوبه کافراو می

یور که کافراو هم از روی مفرت و اکراه عبادت شوم  هداوکه مؤم او از روی غفزت و با مفرت نزبی   اهی را مرت ب می
 ردد. و از ک ام از ا ر دو بروزات م لزق به اهزناو میست و م لزق به ج اح د گر ست پس به رمها بازمیک    پس هیرمی

ک  ! و در عو  خطاب به ها ناو را تب  ل به می ی میفرما   که: ب یا  جاست که خ اوم  درباره مؤم او اهل توبه می
 یارم ! و لذا ثااواب مدازشاااو را از رمهااا فرما  : وای بر چ یر مداز یارامی که از روی ر ا و اکراه مداز میمداز یاراو ر ائی می

 ک    که مه مدازی دارم  و مه نکری!بخن  که از روی غفزت و ت بزی عبادت مدیمداز می یرد و به مؤم او بیمی
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دارد و ع واو کدال امسامیت دوست ماایمؤمر حقیقی در مذهب امامیه کسی است که نزباً امساو کامل و امام را به  -292
س ا   مه کرامات خایر شفاع ش دوست ب ارد بز ه امسامیت او را میخواه  که هدچوو او باش  مه ا   ه امام را فقط بهمی

 و ملجیاتش را!

ت مؤم او خزق ش هاز جدزه می  -293 رور و ام . ا ر میی سخ ی بااس حیاارتفرما   که کافراو و شیاییر از ملصیت و نل 
جای ایاعت ام  ولی ا ر بهنابل تأمل است. مؤم یر کسامی هس    که امساو کامل و امام را درک کرده و به او ا داو رورده
ت و ملصیت اف   ه ام . ا اار مااذلت و ملصاایت از امام و ملرفت و ه ا ت امام، از یاغوت زمامه  پیروی ک    خود را به نل 

ت و ملصیت در مؤم او هس   . چ اایر مردماای جوهره پی ا ش کفر و شیط ت در مردم عامی می شود که شاه  بر ا ر نل 
کزی از ا دامناو سااانط پردازم  و چه بسا مؤم امی را بهسازی ا ناو میتب  ل به دشدر ا ر مؤم او ش ه و به رزار و  دراه

ک   . و ا ر میی عیر ع ل است ز را ا ر مؤم او به جای ا   ه موجب ا داو و ه ا ت سائر مااردم شااوم  رمهااا را بااه خطااا و 
رود و رمام ااه بااه کاارم سااوی م  باار ر   اه ااار ماایس ام  : »شیطاو به امر خاا ا بهام  پس ام قام میترد   و کفر کنام ه

ه ش ه  -ام !« نرروخ اوم  غر 

ت و ررامش و ات اء به مفسی که دارم  در جامله م مظر عامه مردم مؤم او به -294 دلیل روح و مور و ا داو و ایدی او و عی 
شوم  پس خواه ماخواه دارای رسالت و مسئولیت اج داعی در مید خ ا هس    پس از ا اار های الهی محسوب میو منامه

ام ازم  م ظر هم حق م ارم  که به پیروی از یاغوت پرداخ ه و دچار فسق و ملاصی شوم  ز را مه ت ها خود را به هلاکت می
ام ازماا  و ا اار بز ه مردماو شاه  را هم که به مورشاو امی ی دارم  دچار شاابهه و ترد اا  و کفاار ساااخ ه و بااه شاایط ت می

 ک  . ردد و چه بسا ا دامناو را زائل میخودشاو بازمی دراهی به

شود؟ با   دامست که اصل وجااود در عااالم هساا ی هدامااا و اما چگومه از نلت و ملصیت مؤم او، شیطاو خزق می  -295
باش   که ملائک از درب رحدت به خ مت امساو است و ملائ ه و شیاییر مخزونات ثامو ه از اعدال میک و ب  امساو می

پردازم  و شیاییر هم از درب نلت به رزار مؤم او مأمورم . پس ملائک و شیاییر دو خزق ج    امساو مؤمر مؤم او می
یور ش اسی الهی است هداااوک   . فهم ا ر وانله از اهم ملارف توحی ی و امساوهس    که با او دوس ی  ا دشد ی می

 شوم  به انو و اراده الهی!که بهنت و جه م میی دو خزق ج    امساو تزقی می

تر ر و تر ر وجه وجود امساو است که در عیر حال که نات خود اات هاار فااردی اساات بیگامااهدل، عجیب و غر ب  -296
خااودتر ر هو اات ردماای! خااود هاار کساای اساات ز اارا کاااموو جوشااش تر ر موجود در جاو اوساات: خااودتر ر و بیغر ب

خود ده . و بی یرد و فرماو میخ مت میاحساسات و حیات و اراده اوست که سائر اعضاء و جوارح و ح ی نهر او را به
 و   و چاارا شاااد  ااا غدگاایر و مضااطرب  ااا ررام دام  که او کیست و چیست و چه میهر کسی است ز را ردمی مطزقاً مدی

 است و عاشق  ا م  فر!
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هده خزق و خو و صفات و عوایف و اف ار و کردار هر کسی برخاس ه از دل اوست ولی خود دل ملزااوم میساات کااه   -297
داماا . ش اس  و زبااامش را مدی و   و لذا هر کسی سر ن ه و رواره و حیراو دل خو ش است ز را او را مدیکیست و چه می

دلیل بیهوده شاد  ا غدگیر، امی وار  ا مأ وس، افسرده  ا خلاق، عاشق  ا م یجر و مؤمر  ا کافر است. ا اار بیهااود ی بااه
هده کل ش اس . و با ا رع م فهم نهر از دل است و رمه دل م طق خودش را دارد ولی بنر عدوماً م طق دل خود را مدی

ک   و هر تلاش ردمی برای رمست که دل خود را شاد و راضی سازد از خودش! پس دل کس د گر ست که در ما زم  ی می
که دل خود را بن اس  هده چیی را ش اخ ه است و خ ای را ش اخ ه است و خوشبخ ی جی ا ر میساات. خودش اساای هاام 

ع واو  ااک موجااود ع واو  ک مقوله فزسفی  ا روامن اخ ی و بیولوژ  ی و امثالهم بز ه بااهش اسی میست دل مه بهجی دل
تر از او در زماا  ی ا م و بز ااه بیگامااه رداماا  و خااود خااود ماساات در عاایر حااال از او بیگامااهزماا ه کااه سرموشاات مااا را می

ش اسیم. امساو کامل کسی است که ا ر دل خود را بن اس  و بز ه جدااالش را د اا ار ک اا . امساااو جاای دل خااو ش مدی
میست و رم ه از دلش بیگامه است از حیات و هس ی بیگامه است و میست. دل هداو کاموو بود مبود در امساو است  ل ی 

ر   و ک   و از بیگامگی با امساو بیروو مدی و   و خود را ملرفی مدیکاموو کزدةالزه! دل جی به نکر کزده الزه سخر مدی
 ردد. دل ال لای وجود است. دل، دال باار وجااود و دلیاال وجااود در امساااو اساات و اش مدیشود و هس یبا او  گامه مدی

 لنی مح وم به ف است. مابقی تر

هده صفات الهی در نررو صفات دل هس    و ا  ست که خودش اسی، خ اش اسی است و هیر شاا اخت د گااری   -298
 رس . هده اسداءالزه، اسداء و صفات امساو کامل هس   .به خ اش اسی مدی

ای از خااایرات سازد و ا ر  ذش ه چیاایی جاای مجدوعااهحال هر کسی را فهم و تفسیر و تأو ل  ذش ه زم  یش می  -299
رورد. نضاوتی که از م ظر هاست که احوال فرد را پ    می یرد و ا ر نضاوتمیست خایراتی که مورد نضاوت فرد نرار می

رساا  و امجام  و نضاوتی که از م ظر مفس فرد است که به عاا اوت و شااقاوت میحق است که به رحدت و بخنود ی می
 سازد.فرد را دچار سزطه شیطاو مدوده و خصم خود می

دارد. خود ابااراز ماای ک   و بهخورد که برای خودش عرضه میسرموشت هر کسی یبق رو تلر ف و تبیی ی رنم می  -300
شود. هر که ا ر حقیقاات را در خااود در اباا  بااه رساا گاری و هر کسی در بیاو خودش از خو ن ر در هر لحظه رفر  ه می

 رس  و خالق خو ن ر است.رزادی و سلادت دو عالم می

یور که امروزه در جوامااع دام . هداوش اس  و ن ر مدیردمی تا بر دوزخ وارد منود و از رو عبور م    بهنت را مدی  -301
م رو ص ل ی ررماو بنری و تصورش از بهنت میی پ اه بردو به رغوش ب اار یبیلاات اساات کااه ا اار ناا ردامی مساابت بااه 
زم  ی یبیلی در نروو  ذش ه وجود م اش ه است ز اارا دوزخ صاا لت درک مناا ه بااود الا مااؤم یر و عرفااای الهاای کااه از 

ز س   . برای عامه بنری بهن ی که نبل از الا ام از زم  ی در شهرهای بیرگ اکراه داش    و در ارتفاعات و امیوا مین  م
ک اا  رساا  و از رو خااروج میبساات میساارعت بااا ا اار بهناات بااه برارزش اساات و بهتجربه دوزخ حاصل ش ه باشاا  باای
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یور که امروزه روس ائیاو عدوماً از زم  ی یبیلی خود م یجرماا  و در یور که حضرت ردم و حوا چ یر ش م . هداوهداو
دام  . ن ر زم  ی یبیلاای و بهناات عطش هجرت به م ایق ص ل ی و شهری هس    و زم  ی ص ل ی را بهنت خود می

دام  و از رو برخوردار است که خ ا را بن اس  و رزنش را از خ ا در اب . و رمجا منغول کسااب ملرفاات یبیلت را کسی می
 الهی و عزم مفس باش .

خواه  خ اوم  هم براساااس ک  . کسی که فقط دمیا را میخ اوم  با هر فرد و نومی برحسب ادعاها ش تلامل می  -302
زم  ا اار در خواه  و دم از خ ا و رسول و اخلاق و د ر میک   ولی کسی که رخرت را میتلاش او ررزوها ش را اجابت می

هائی اساات کااه در کنااورهای اساالامی رخ باورها و اعدالش صادق مباش  مه دمیا دارد و مه رخرت. و ا ر سرموشت امقلاب
که امقلابات لیبرالی و سوسیالیساا ی از رمجااا باش  . در حالیتر ر و واژ ومسالارتر ر امقلابات ا ر عصر میمدوده که ماکام

هائی جهااامی تباا  ل که باورهائی دمیوی و مادی داش    اکثراً به اه اف اولیه خود رساای م  و برخاای از رمهااا بااه ابرناا رت
تر تر ر امقلاب ا ر عصر  ل ی امقلاب اسلامی ا راو که در د ر و مل و ت از هده مردم جهاو ماا عیش م . ولی اسلامی

بودم  به سرموش ی وارومه دچار ش م  مه به اهاا اف دمیااوی رساای م  و مااه مل ااوی ز اارا ر اکااار و م ااافق بودماا  بااا رهبراماای 
دامس    و مابقی را ت فیر مدودماا  و ن اال عااام و تااار و مااار صفت و تن ه ن رت که فقط اسلام خودشاو را اسلام میدجال

ها ناو در حال غرق ش و هساا   . و ا  ااک ت هااا ارزش بااه جااای ماماا ه از ساخ    و خودشاو در م جلاب فساد و دروغ
دام  که اسلام رخوم ی، مذهب دروغ و مفاق است و با   رو را یرد ک اا  و تجربه ح ومت ولا ت فقیه ا  ست که مز ی می

از ورای تار خ و روا ت و وراثت به جس جوی حقا ق الهی در خو ن ر باش  و وجودش را در رخرالیماو تأو ل ک  . کااه ا اار 
 شود و لاغیر!تأو ل امروزه به مور ملارف ما مد ر می

ع واو هو اات بنااری، در حااال امهاا ام اساات مااذاهب نااومی هاام در حااال امقاارا  یور که امروزه مزیت بااههداو  -303
تواماا  هو اات امساااو باش   که امقراضی هو  ی و روحی است. لذا جی  ااک د اار جهااامی و مل و اات واحاا  بنااری مدیمی

رخرالیماو را از مابودی برهام  و ا ر هو  ی محد ی و عزوی و امامی است و مه عربی! هو  ی که حامل روح واح  امسامی 
شااود  ل اای عنااق عرفااامی کااه بامیاااو رو مااوح و ای ب ااا میو جهامی است که بر ملرفت الهی و محبت فرانومی و فرافرنه

 باش  .ادر س و زرتنت و ابراهیم و موسی و عیسی و محد  و بودا هس    که م ح اً در وجود امساو کامل م جزی می

فقط و فقط کسامی از مفاس  و مظالم مظام ولا ت فقیه رزاد بوده و در ر   ه رها خواه   ش  که بفهد   و انرار مدا     -304
های مؤمر و رزاده پ    رماا ه و بااا و به هده اعلاو ک    که ا ر مظامی است که بر مب ای دشد ی با خ ا و رسول و امساو

حدا ت کافرتر ر مردم ادامه  اف ه است. با چ یر انراری است که مزت ا راو از شاار ا اار دجالیاات رزاد شاا ه و بااه مظااامی 
صورت با هلاکت ا ر رژ م هم به رژ دی پزی تر دچار خواهاا  شاا . عزاات یااولامی ر س  و در غیر ا رمؤم امه و امسامی می

ام   ل ی ا ر رژ اام را ش و عدر ا ر رژ م پزی  رمست که مخالفامش با ام ار و یرد د ر خ ا به یرد و للر ا ر رژ م پرداخ ه
 ام  و ا ر ادعائی کاملًا ر اهامه پزی  و ماحق است.وانلاً د  ی خوام ه
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ها ش در م او و زماو اساات و میدااه دوم میده اول زم  ی هر کسی نزدرو سیر در رفاق و اعدال و ان امات و تلاش  -305
زم  یش عد تاً نزدرو سیر در رفاق و تفسیر و تأو ل کزیه حوادث و ونا ع میده اول زم  یست که  ا خ اوم  را خالق و فاعل 

 اب  و  ا شرا ط و خامواده و جامله و ح ومت و زمامه را. در حالاات اول بااه رحداات و عاایت و غفااراو و رزاق  ذش ه خود می
دام  که رمها را مقصر زم  یش می ردد و ز ر دست و پای هده کسامیرس  و در حالت دوم دچار نلت و شقاوت میالهی می

شود. میده اول زم  ی هر کسی خزق ن  م اوست و میده دومش عرصه خزق ج    است کااه حاصاال مااوع تفساایر و له می
 تأو ل و نضاوت او درباره میده اول زم  یست.

اماا  م ف راو و عزدا و ح یداو حقیقی و اصیل جدزگی خاشلاو در اه حق و م واضلاو و خاا م گیاراو مااردم بوده  -306
دام  . ای در حوزه و دامنگاه هدگی مه خ ا را ب  ه هس    و مه مردماو را در شأو خود  میکه حاملاو عزوم عار هدرحالی

ای وارثاو س ت سلاییر و س دگراو هساا    و جاای در عزدای حقیقی وارثاو س ت پیامبراو هس    و حاملاو عزوم عار ه
باش  . رمام ه دارای عزم بای ی هس    در بایر مردم راه دارم  و لذا برای رابطه بااا مااردم میااازی بااه سودای ح ومت مدی

سااوی ساازطه باار د گااراو بخناا  و او را بهای احساس کانب برتااری بااه اهزااش میسزطه و زور و تجاوز م ارم . عزوم عار ه
ای از عوامل درجه زم  تا بر مردم مسزط شود. عزوم عار هکنام  و چوو در دل مردم راه م ارد دست به س م و فر ب میمی

باشاا   ز اارا خااود را تر ر ا ر عزوم عار ه ای، عزوم د  اای و امسااامی می ک ظزم و فر ب در عصر ج    هس   . و از شقی
ساار هااای یاااغوتی بهروساات کااه صاااحباو ا اار عزااوم هدااه در خاا مت ح ومتدام  . از ا رصاحباو سرموشت مردم می

برم . رموزش و پرورش م رو، کار اه تولی  یاغوت و س م جهامی است. ا ااراد در سااوادرموزی میساات بز ااه در جبااری می
ال حصیلاو ا ر مظام میی هده شود. ا  ست که فارغبودو ا ر مظام است و هر چه جبری باش  دروغیر است و دروغیر می

 های م رو از ا ر سرچنده است.شوم  و جبار ت ح ومتجبار می

اماا . ا اار از واجبااات هاار امقاالاب اللاااده در مااردم بودههده امقلابات پیروز جهاو دارای رهبری واح  با مفون خارق  -307
ام   ل ی  ا به عقب عصر ما و بهار عربی هس    که هدگی ماکام ش ه  پیروزم   است که در مقطه مقابزش امقلابات رمگیر

بر ن    و  ا دچار فروپاشی اج داعی  رد  م  و به مظام ج   ی دست میاف   . ا ر سر  امامت در مفوس بنر است اعم از 
بخش! مردم ا راو میی از فق او رهبری واح  در عذاب   که تا ا ر ام ازه به ظزاام ولا اات فقیااه تاار امامت ظزدامی  ا ه ا ت

شود و شهامت تغییر ب یادی را هم ماا ارد. هاایر رهبااری ک   و م قزب مدیام . تا رهبری واح  مباش  جامله نیام مدیداده
جدلی و شورائی نادر به امقلابی پیروزم   و عانبت بخیر میست و ا ر راز مفس واح ه است کااه در نزااوب مااردم مباا ل بااه 

 شود که رهبر واح  هم سخ گو و حامل روح واح  جامله است.ای خلاق میاراده

توامست سزطامی را برام ازد و ساازط ت ج  اا ی برپااا در نروو  ذش ه  ک مفر با تن یل  ک  روه کوچک صزح می  -308
های سراسری با ن رت تسزیحاتی و ایلاعاتی و ام ی ی م سجم است که بر هده ک  . ولی امروزه که عصر پی ا ش دولت

ها و رحاد جامله مظارت دارد فقط با  ک اتحاد کامل و هده جامبه مزی ام او تغییر ح ومت وجااود دارد و رو ارکاو و  روه
ع واو رهباار و ماااجی واحاا   ااک میاااز باشاا .  ل اای وجااود امااام بااهمیازم   رهبری واح  است و ب وو رو امری محااال می
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های چر  ی را هم محااال باش . که ح ی ام او فلالیت  روهرخرالیمامی است که عصر حاکدیت ت  ولوژ  ی یاغوت می
 مدوده است. در وانع تا اکثر ت نر ب به اتفاق مز ی تحت رهبری واح  برمخییم  ام او مجات میست.

رود و به بی    که به کجا میوضوح میها و  اه هیاراو سال از تار خ بنر جزوترم  و ر   ه را بهها نروبرخی از امساو -309
ها در کنور ما بود که به هدیر دلیل امگییه زم  ی را از دساات شود. صادق ه ا ت   ی از ا ر امساوچه فجا لی خ م می

داد و خودکنی کرد ز را هیر راه مجات و خروجی از تار خ میافت جی از راه مرگ. مگاه تار خی به زم  ی و امساو در مید اکثر 
ک   ه و مر بار است و لذا مبارزه خومیر کااه مااوعی خودکناای خواهاو جهاو مگاهی مأ وسم ف راو و ه رم  او و رزادی

غیرمس قیم است تب  ل به  ک م  ب و مذهب م رو شاا  بخصااوص در عصاار ج  اا  کااه تااار خ، مها اات و مقصااودش را 
 رش ارتر کرده است که جی جه م میست.

ع واو ت هااا راه  ر اای  ااا خااروج از اسااارت رو بساات و  ااأس تااار خی بااهتخاا  ری و خودکناای ماشاای از بر –خااود  -310
تر از امواع مبارزات خومیر امقلابی و چر  ی و عدزیات ام حاااری اساات کااه د گااراو را هاام شاار ک کااار خااود شراف د  امه

سرعت به مفرت و ع اوت با افراد رو بسیاری از مردم بهرم ه در ا ر هد اری اراده و ام خابی داش ه باش  . از ا رک   بیمی
ک    تا از شر  ا اار امقلابیااوو راحاات روم  و چه بسا با ح ام جبار و دشد او خود سازش میهای امقلابی و نهار میو  روه

سااوی حاکدیاات جبااار ملا اااو کنااام  تااا ا راو رخ مدود و عامه مردم را به  57شوم  مثل اتفانی که پس از پیروزی امقلاب  
امقلابیوو را ن ل عام ک   . ز را عامه مردم هیر مگاهی به تار خ و عانباات سرموشاات خااود م ارماا  ز اارا در عااادات و غرا اای 

سازم  تا در رو  م و  ور شااوم . ا اار روزمره خود غرق هس    و ف ای در احوال جاموری خو ن   و از هر چییی نبری می
 را هس    ا ر ه ر عامیامه ز س ر را بز  بودم  کااه در لحظااات و اشاایاء م ف راو و روش ف راو عصر ج    که جدزه تار خ

بست مر بار  اف   . ولی رخرالیماو، عرصه رو  اد ام های تار خ و برم فوو شوم  میل به تخ  ر و خودکنی و امقلاب مدی
توام   در نبر لحظات توام  از رو روی بر ردام . امروزه د گر ح ی عامه مردم هم به سخ ی میرو است و ب  رت کسی می

 و اشیاء پ اه برم  و در رو  م و  ور شوم .

شوم  فقط دو  روه نادرم  که با دو روش م فاوت از شر  تار خ بگر یم :امییوو عامی که در اشیاء و غرا ی خود  م می -311
 را از ا ر هاار دو  ااروه  ردم . و ا ر راز مید  ی عارفاو و امییوو است و م ف راو تار خو عارفاو که در احوال خود ف ا می

 خوام  .بییارم  و رمها را جاهل و خرافی و م وهم می

هااا برخاای هدچااوو اصااحاب کهااف بااه رخرالیماو هر دورامی هداو رخرت زمیر رو دوراو است که در ا اار نیامت  -312
ک  اا  و برخاای باارای مداملاات از ونااوع رخرالیماااو دساات بااه روم  برخی خود را تخ  ر میخوابی عدیق و یولامی فرو می

ده  . و برخی هم در احوال روحامی خااود ف ااا هدراه مردم به کن ر میزم   و خودشاو را بهشورش و امقلاب و ج گ می
 شود. ردم  که در حیات بل ی رش ار میشوم . و عامه مردماو در اشیاء  م و  ور ش ه و مسخ میمی
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تر ر خواساا ه بناار را ا ر ر ه از نررو عز اً مامد ر -ک  .« نررو»هر که د  ار پرورد ار را بخواه  ح داً د  ارش می  -313
مدا   و ا ر امر در زم  ی خود مر محقق ش ه است. ب  ه هر چه که در زم  یم اراده کرده و بر رو اصرار ورز  ه مد ر می

ام ح ی در کافرتر ر ردمیاو! م  هی ام رخ مدوده است. ا ر امر را در زم  ی بسیاری از مید ک شاه  بودهو اس قامت کرده
ک    و ا ر خود از علائم برجس ه کفرشاو است ز اارا کفاار عاایر ام ااار حقااا ق اساات. ا اار کافراو ا ر حقیقت را ام ار می

ک   هدامست که اراده هداو خلانیت اراده نه ی و خیال خلاق در امساو است.  ل ی ردمی در هر شرا طی که زم  ی می
 ها ش را یزب م رده است.تاب  و عذابها ش را برمدیکرده است هر چ   که م ا ج و عوانب خواس ه

ها ش! و مااابقی ملزااول ا اار ها و مخواساا رردمی صاحب اخ یار هیر چییی از خود و زم  یش میست الا خواس ر  -314
اراده است تا ب ام  که رمچه را که خواس ه چیست. تا مها  اً نات اراده خود را بن اس  تا  قیر ک   که با س ی چااه بخواهاا  
که در رو عذاب و نلت و هلاک ی مباش  و رحدت جاودامه و حیات اب ی و خلانی داشاا ه باشاا  و رو خاا اخواهی اساات و 

 بس!

سوی دوزخ و زمجیری در اسارت شیطاو! ز را غیرخ ا، وجودی م ارد هر چه غیر خ ا بخواهیم شر  است و دربی به  -315
رورد. غیر خ ا خواس ر  ل ی یزب مابودی ح ی ا ر کل  الا وهدی رتنیر است که تجربه مابودی را برای بنر به ارمغاو می

 دمیا باش !

پردازماا  امروزه مسزدیر جهاو و بخصوص شیلیاو، هی  ه مافهدی خود از امام و امامت و امساو کامل و نائم را می  -316
ها در کنور ما روی مدوده و کل ارکاو جامله را به فساد کنام ه و عقل و ا داو را تباه کرده است و مها  اً که اش  ا ر هی  ه

اصل اع قادشاو را از بیر برده است  ل ی اع قاد به امام زماو و ا داو به خ ا که امری واح  است در رسداو و زمیر! ز را 
 امام، تجزی خ ا از بنر است!

ش اخت خ ا در بنر در سزسزه مراتب خلافت اسداء و صفات الهی، هس ه مرکیی ح دت امامیه و عرفاو اسلامی  -317
است. و ا ر ش اخ ی فقهی و شرعی و رف اری میست بز ه ش اخ ی روحامی و عرفامی و شهودی است. ش اخت صااوری و 

 شرعی امام و امساو کامل هداو شاهراه رسوخ شیطاو در بنر است و نزدرو ظهور دجال به اسم امام و ماجی!

پرس او هم امساو کامل است. هاار کااه وعاا ه بااه دمیااا به زباو ساده، امام دمیاپرس او هداو دجال است و امام حق  -318
ن رت رسی  و هده پیروامش را ده  دجال است هدچوو خدی ی! خدی ی در مرحزه مخست وع ه به دمیا داد و چوو بهمی

 به ب   کنی  و جاسوس و ردم ش مدود وع ه به بهنت اخروی مدود که رو هم رخرت دمیوی و دمیای اخروی است.

ها هم مدادی از  را ش مردم رخرالیماو به ظهور امساو کامل و ماجی موعود است کااه با   درک کرد که دموکراسی  -319
ها ش مادی است ماهی ی دجالی و فر ب ارامه دارد و مردم هدواره از شود و از رمجا که هده وع هدر ام خابات بر ی  ه می
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ک   . دموکراسی، دجالیت پرس ی توبه میخورد ی دارم  ولی ب  رت از دجالام خاب خود پنیداو ش ه و احساس فر ب
 یور که ت  ولوژ یم که اساس دموکراسی است هداو دجالیت بهنت موعود است. مه ی موعود است. هداو

شاادول ناارار دارماا  از و ااروس ا اا ز و کرومااا تااا امروزه مردم جهاو هر لحظه مورد هجوم  ک بلا و مصاایب ی جهاو   -320
هااای ها، ترور یم، ماام ی ا   رم ی و جاسوسی و دزدی در فضای مجازی، ج گها و سومامیها و زلیلهسوزی ج گلرتش

هدراه مفاساا  ها و امااواع اماارا  مااو بااه مااو بااههای ان صادی و ماام ی و خیامت در نزدرو خاموادهای، تورم و بحراوم طقه
ها از زماایر و رسااداو و از مفااوس مردماااو و ماهیاات های مر بار رب و هوا و...!  ل ی امااواع عااذابمحیط ز ست و رلود ی

سو بدباراو کرده است. ا ر  ل ی چه؟ ر ا هیر م ف ری مجدوعه ا ر ها و فجا ع ت  ولوژ  ی بنر م رو را از هدهح ومت
ده  تا مل ا ش را فهم ک   و راه خروجی از رو مناو ده ؟ جی ع واو  ک کل واح  م  مظر نرار میها را بهفجا ع و بحراو

 ما کسی چ یر مظر و راه مجاتی عرضه م رده است.

شااود، سازد و  ا مجبور به ام ار فهم خود میشود  ا فهم خود را در زم  یش جاری میفهد   ا فهدام ه میرم ه می  -321
رساا . و در حالاات دوم دچااار واژ ااومی عقاال و شود و مها  اً به لقای خود میسوی حق حیات ره دوو میدر حالت اول به
ر   و سوی خصم حیات امساو در حرکت است که مها  اً به لقای ا ر خصم  ل ی شیطاو مائل میشود و بهمفس مایقه می
شود. بنر م رو اکثراً در وضلیت واژ ومسالاری ناارار  رف ااه اساات کااه  ردد و از هس ی امسامی سانط میاز پیرواو او می

هده فجا ع بنری و یبیلی و ان صادی و سیاسی و اخلاناای، حاصاال ا اار واژ ومسااالاری اساات  ل اای م یجااه م طقاای و 
 یبیلی ا ر خودفر بی است تا شا   از ا ر راه توبه ک  .

ت و اس قلال و رزادی مردم   -322 مظام ولا ت فقیه، بیر  ر ر دشدر د ر و اسلام و تنیع و اخلاق و فره گ و عقل و عی 
اماا  کااه یور پ هاو و رشاا ار از ا اار رژ اام حدا اات کردههای کافر و فاس  بها راو و جهاو است. و لذا هده افراد و ح ومت

هااا ه گااامی راضاای بااه براماا ازی ا اار رژ اام ام . ا اار ح ومتهای غربی و عربی در راس ا ر حدا ت نرار داش هح ومت
یور که حدا ت از خدی اای  شوم  که رسالت ض د  ی و ض امسامی ا ر رژ م را به تدام و کدال امجام  اف ه ب ام   هداومی

ت بود که در اساا راتتی کدیساایوو سااه جامبااه در سااال    57در امقلاب   ب ااا شاا ه بااود  ل اای حدا اات از   1973به هدیر می 
 امقلابات اسلامی در جهاو اسلام به نص  برام ازی اسلام!

ون ی خامه و زم  ی فردی را غرق در زباله و کثافت د  ی  ا محیط ز ست مردم شااهر  ااا مز اای را غاارق در فساااد و   -323
      ی  اف ی ب او که ا داو به خ ا در دلناو مابود ش ه و روح زم  ی مرده است و لذا حااواس و هااوش و ادراکناااو از 

ام  و عقل و د ر ام  و از حاکداو پذ رف هدلیل خیامت و ظزدی است که به خود کردهام  و ا ر بهبیر رف ه و در حقیقت مرده
ام  و ا ر وضع مردم ا راو در مظام ولا ت فقیه است هدامطور شهرهائی که عد تاً در را به ملامزه با صاحباو ن رت  ذاش ه

منااه ! بااا ا   ااه مهد اار ر و  تر ر و فاس تر ر شهرها هس    مثل مجف و ناام وسیطره اح ام ملا او شیله است کثیف
های عزدیه مراجع شیله، فصل یهارت است ولی در عدل از وجود رمها و پیروامناو جاای مجاساات تر ر بخش رسالهعد ه
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ها ناااو باار دروغ و مفاااق و اصاال تور ااه شااود. ا اار باا او دلیاال اساات کااه کاال هو اات ا اار ملا اااو و رسالهصااادر مدی
 )واژ ومسالاری  است و هده امورات و اح ام رمها از روی ر ا و مصزحت است.

الدزل است. و ا ر راز مبیر بااودو امااام اساات مباایر الامور و بیرالدذاهب و بیرالدلامی و بیرامام مبیر، امام بیر  -324
یور که عزم بیاو هم که مخ ص اوست بیاو حقا ق بی ابی ی است و بیر امور  ل ی رم ه در بیر امور وانع ش ه است هداو

روست که ظهور امام باعااث برپااائی مفااس واحاا ه و شود و از ا رمل ای ورای امور است که حقوق هده امور را شامل میبه
 یرد. و ا ر رو مل ائی از وجود امام است کااه در حق واح ه و د ر واح ه است که هده مفوس و حقوق و اد او را در برمی

دام   که از سائر انوام مذاهب کزی مغفول وانع ش ه است و لذا امام را رهبر و ماجی فرنه و نوم خودشاو میمید شیلیاو به
رسام  که ا ر عیر متادپرس ی در لباااس د اار و اماماات ای را به ح ومت جهامی میس ام  و شیلیاو فرنهبنری ام قام می

 است که اش  کفر و شقاوت را پ    رورده است. ا ر اصل سوءتفاهم شیله درباره اصل امامت است.

ها، مذاهب، مزاال، باورهااا و امام که هداو حق مبیر است حق هده ارتبایات بنری است. ارتباط بیر افراد،  روه  -325
اش با خزق مها  اً حق رابطه بیر مردم و جهاو یبیلت و حق رابطه بیر مردم و خ اوم  عالدیاو است ز را امساو جی رابطه

کسی مخزوق ا ر رابطه است که حق ا ر رابطه هم کسی جی امام مبیر میست کااه عالم میست که ر ات خ ا هس   . و هر
که حق ا ر رابطه را ادا ک   خزق ج   ش را امسامی ساخ ه اساات کااه کدااالش امااام خزیفه خ ا در عالم ار  است. و هر

مبیر  ا امساو کامل است. ا ر هداو نزدرو اخ یار و ام خاب بنر در سرموشت ج    خو ن ر است که موجااب عااروج  ااا 
 سقویش در عالم است که مور شود  ا خاک!

تر ر راه رسی و بااه حااق اش با مفس خودش از وجه ملرفت سر عاز میاو هده روابط بنر با عالم و عالدیاو، رابطه  -326
باشاا  یور که خزق هده عالم حاصل رابطه خ اوم  با خااودش میالدبیر است هداوهده  روابط او  ل ی امام مبیر  ا حق

ز را او جهاو را از مید خودش رفر  ه است و خود هر بنری از نات پرورد ار است. پس رو اااروئی امساااو بااا خااودش عاایر 
 رابطه خ اوم  با خو ش است و ا  ست که ش اخت خ اوم  جی از راه ملرفت مفس مد ر میست.

به هدیر دلیل امام مبیر را هو مام   ز را ظهور نات رابطه است مه مر اساات و مااه تااو! و لااذا کسااامی بااه او مزحااق   -327
شوم  که سزطامش امااام  ردم  که هوئی باش   مه م ی و توئی! و ا  او در خزق ج    امساو وارد میشوم  و امامی میمی

 مبیر است. ا ر خالقیت امام است. امام، خالق خزق ج    است در ارتباط بیر امساو و خ اوم !

ک اا .  ل اای صااورت بیروماای هاار چیاایی مظهاار فرما   هر چییی بر ش ل و جدال خودش عدل مینررو کر م می  -328
مدا  . ا ر حق در ردمی هر چ  او رش ارتر است  در وجود امساو ربوبیت رو چیی است که به رو چیی امر به هر فلزی را می

پرس ی امام است. پس رو امامی که برای ، د ر جدال)ص کامل  به تدام و کدالش مظهر تجزی رب است و لذا د ر محد 
مأمومش وسیزه و واسطه حق باش   ک بت است و رو مأموم هم منرک است ز را م طق منرکاو در نررو هدیر است که 
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که امام حق وسیزه میست مظهر حااق اساات و لااذا باایر امااام و حااق هاایر دام   در حالیالزه میها را وسائل تقرب الیبت
ث و  ی میست. ولی م أسفامه امامت در مید اکثر شیلیاو  ک وسیزه است و لذا اکثر شیله دچار اش  شرک و فساد هس    و 

 ک  .امواع ماکامی و بطالت و عذاب! چرا که خ اوم  فرموده که منرکاو را عذاب می

دام  منرک اساات و از اشاا ال الزه مییور است کسی که عبادات و م اسک و شلائر را هم اسباب تقرب الیهدیر  -329
پرساا    ااا مراساام حااج را! و خ اوماا  مناارکیر را رفر    و مثلًا جامداز و مُهر و الفاااظ را میهائی برای خود میعبادی، بت

ها هساا    کااه از علائاام احساااس مجساای در مجس خوام ه است و لذا شاه  م که هده ا ر منرکاو دارای امواع وسواس
 مفس ا ناو برای خودشاو است. 

الزااه الزه میس    پااس چیساا   ؟ عبااادات عاایر پرساا ش و عنااق و تقاارب الیا ر عبادات اسباب و ابیار تقرب الی  -330
هس    مه وسا ل و اسبابش! و لذا خ اوم  فقط مؤم او را امر به انامااه صاازوة کاارده اساات کااه نزوبناااو خامااه خ اساات و 

ام  و ا  ست که مدازهای غیرمؤم او را یرد و للر مدوده است و بر رماو فر اد و واو لا کنی ه است. و مقربیر در اه او ش ه
لذا عبادت برای مؤم او، وظیفه و ت زیف میست بز ه میاز است از سر شوق و یزب و جذبه! و ا ر اخلاص در د اار اساات 

فرما  : هیر سخ ی در د  ش نرار م اده است. و رسول خ ا میی تصر ح مدوده که:»مر برای د ر رو د  ی که خ اوم  می
باش  کااه مااذهب ام.« د ر رساو هداو د ر خالص و  صراط مس قیم است که مذهب امامیه میپاک و رساو مبلوث ش ه

 عنق  و ارادت به امساو کامل الهی است. 

پذ رد که حامل عقل باش .  ل اای مدااازی کااه در وجااود اهزااش فرما   که خ اوم  فقط مدازی را میرسول اکرم می  -331
مول   مور عقل باش . مدازی که الفاظ و ر اتش برای اهزش مفهوم باش  و دارای حقا قی ناباال درک و در افاات باشاا   ل اای 

الدس قیم  ل ی چه؟ صراط الذ ر املدت عزیهم  ل ی چه و  ااوم الرحیم  ل ی چه. اه مالصراط  ب ام  که بسم الزه الرحدر
 دام .ک   ملامی ا ر الفاظ را مدیال  ر  ل ی چه و الی رخر! و جی کسی که در ا داو و ارادت به امساو کامزی ز ست می

صزوة، کاموو در افت عقل الهی است  ل ی مورالزه! و لذا اهل صزوة حقیقی از اهالی کنف و شهود تجزیااات حااق   -332
در جهاااو اساات ز اارا چناادش بااه مااور حااق بی ااا شاا ه اساات و مااابقی مصاا اق فو اال لزدصاازیر هساا    کااه از جداعاات 

یور که در سوره ماعوو رم ه است. ب ابرا ر کسامی که م  اار باش   روک    او د ر خ ا در لباس اح ام شرع میت ذ ب
یور که رسول لقاءالزه و رؤ ت تجزیات حق در جهاو هس    م  ر حق و عقل صزوة هس    و خصم صزوة محد ی! هداو

النلاع رو تجزیات پرورد ارش را د  ار کاارده اساات در خ ا، مداز را مور چنم خود مامی ه است  ل ی هداو موری که تحت
ملراجش. ب ابرا ر هده م  راو لقاءالزه و دشد او عرفاو شهودی را با س ی م  راو و دشد او مداااز دامساات و مدازشاااو 
عبادت ابزیس است و خود از شیاییر!  ل ی کسامی که اهل مدازم  ولی م  ر لقاءالزه! ز را لقاءالزه، رو مور عقل الهی در 

 باش .مداز است که سرچنده زمی ی رو امساو کامل و امام مبیر می
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هر شیء، هر م او و شرا ط و عصری دارای هفت بطر زمی ی و ظزدامی و هفت بطر رسدامی و موری است که هر  -333
امسامی از وجوه هفت یبقه مفس خود در ا ر هفت بطر زمیر و رسدامی اشیاء و اعصار حضور دارد و در   ا ک ا ر بطوو 

های موازی از م ظر نررو و ح دت امامیه است. و امساو اهاال صاازوة کااه دارای و ا ر هداو حقا ق جهاوک    ز ست می
باش  از بطوو ظزدامی عالم اشیاء و اعصار خارج شاا ه و باار مور عقل الهی در مداز است و در جس جوی لقای وجه رب می

ک   تا شدا را از نزدرو ظزدات خارج کرده و بااه عااالم شود:»اوست که با ملائک بر شدا صزوة میبطوو مورامی رو وارد می
الزه و مورالزه و سرچنده کسب ا ر مور عقل صزوة هم وجود امساو کامل و امام مبیر است که روح -مور وارد مدا  !« نررو
 شود.و بقیةالزه مامی ه می

هائی از حضورش را در ا ر بطوو هف گامه ها و ماهیتهر امسامی کدابیش در خواب و خیال و رؤ اهای خود صورت -334
های موازی و حضور امساااو در رو واحاا  در ک   که ا ر بیر  ر ر حجت عی ی بر وجود جهاوزمیر و رسداو مناه ه می

ک اا  تااا باش :»اوست که هفت رسداو و میی هفت زمیر به مام   رو رفر  ه و امرش را باایر رمهااا مااازل میها میا ر جهاو
های هف گامه مقیم است که امر خ ا را از هاار و رم ه در بیر ا ر زمیر و رسداو  -ب امی  که او به هر امری تواماست.« نررو

هااا وانااع شاا ه سازد امام مبیر است. امام مبیر  ل ی امااامی کااه در بیربابت و درباره هر کسی در افت کرده و جاری می
که را خواه  از نزدرو ظزدت و دوزخ است در فاصزه بیر زمیر و رسداو، بهنت و دوزخ و مور و ظزدت! تا به انو الهی هر

 سوی بهنت و روش ائی برد و  ا بالل س!به

پس هر امسامی هفت حضور  زمی ی و هفت حضور رسدامی دارد در رو واح . ولی امساو صاحب موراللقل محد ی   -335
اش در زمیر و رسداو با امام رو بطر از جهاو محنور و هدراه است: »او با شداست در  امهدر هده ا ر حضورات چهارده

 و ا ر راز چهارده ملصوم است که مای الهی در زمیر و رسداو هس   . -هر کجا که باشی !« نررو

کسی در رو واح  چهارده حضور و کالب  موری و ماری و روحامی و ظزدامی در چهارده بطر زماایر و رسااداو پس هر  -336
هدراه ک  اا  و بااههای حامل موراللقل محد ی ا ر اماماو را درک میدارد که هر بط ی از رو دارای امامی است که امساو

سااوی مدا  اا  و مها  اااً بهرمها در ا ر یبقات عالم سیر و سزوک دارم  و هفت یبقه بهنت و دوزخ و برزخ را یی یر ق می
مدا   . هفت تر از ا اار ملصااومیر، اماماااو ماایول هساا    و هفاات تاار د گاار هاام اماماااو اللزییر عروج میرسداو اعزی

سااوی رسااداو! ک    در میول و عااروج روح از رسااداو بااه زماایر و از زماایر بهعروج   که مؤم یر را هدراهی و ه ا ت می
 -السافزیر سانط مدود م باش  که باز ردد.« نررو»براس ی که امساو را در مقام اعلاء رفر   م و سپس او را در درک اسفل

و اما در حیات خاکی، امساو فقط مسئول حضور کالب  خاکی و دمیوی خو ش است و از ا ر مص ر و عرش وجااود   -337
توام  کرد ا ر از مؤم یر و عقاالاء و است که سائر موجود ت و حضورش در هفت زمیر و هفت رسداو ت بیر و م  ر ت می

م قیر و مصزیر محد ی باش .امر به نکر و به  اد روردو در نررو کاار م کااه محااور هدااه نااررو اساات اساساااً ملطااوف بااه 
 امه در زمیر و رسدامهاست. و ا ر کنف و  اد اک ومیاات خو ناا ر اساات. ا اار حقیقاات در  ادروری ا ر حضورات چهارده
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روا  ی از رسول اکرم از زباو ابر عباس درباره تفسیر رخر ر ر ه از سوره یلاق رماا ه اساات کااه هداااو ر ااه هفاات زماایر و 
 و   که ا ر  تفسیر ا ر ر ه را به تدام و کدال رسداو است که نکرش  رفت. در ضدر ابر عباس به مقل از رسول اکرم می

 ک ی .بگو م مرا به جرم کفر و الحاد س گسار می

امساو کامل کسی است که ب وام  حضور خود را در هفت زمیر و رسااداو بااه مااور چهااارده ملصااوم کنااف و درک و   -338
رؤ ت مدا   و جهامی  ردد.امساو جهامی در ح دت امامیه چ یر امسامی است که در جای جااای ا اار هساا ی لام  اااهی 

یور که امام صادق در رساله الهفت خطاب بااه رفر    به انو الهی! هداوحضور و دخالت دارد و بز ه به خزق ج   ی می
فرما   که امساو کامل امساو رزاد و حر  است که از ب   م او و زماو رزاد است  و کاال کائ ااات در تسااخیر اراده مفضل می

او    و بز ه خ اوم  مر   اراده اوساات. و ا اار رحداات مطزقااه خاا ا در حااق امساااو اساات کااه او را مااه ت هااا کد اار از خااود 
 منام  و ا ر مل ای خزیفه است.خواه  بز ه برتر از خود میمدی

السافزیر زمیر اساات کااه کاال هفاات یبقااه با   درک کرد که کالب  خاکی بنر بر زمیر، س گ ز رب ای درک اسفل  -339
زمیر بر رو اس وار است و بز ه هفت رسداو میی بر زمیر ب ا ش ه است و زمیر ز رب ای کائ ات اساات و لااذا چااوو رخاار ر 

بزل  و رسداو هم بر زمیر فرومی پاشاا  کااه امساو کامل و امام مبیر کن ه شود و عروج ک   زمیر هده اهالی خود را می
باش . چرا که امساو کامل، خزیفه خ ا و بقیةالزه و مورالزه در می ها روا ت از رسول خ ا و ائده ه یٰ ا ر عیر ر ه نررو و ده

 زمیر است و خ اوم  بواسطه او رسدامها را برپا مگه داش ه است.

های مادوو و ماوراء روست که حیات خاکی ما بر زمیر است که سرموشت حضور و حیات ما را در هده جهاواز ا ر  -340
روساات کااه تقااوا و جهاااد ردماای در عااالم خاااک زم  و ا ر از ن است و عظدت خاک و امساو خاکی اساات. و از ا ررنم می

سازد ز را ام خاب حر اات و تقااوا و باش  و خ اوم  م قیر را خزیفه در جهاو هس ی میساز مین ر ارزشد   و سرموشتا ر
ت و توحی  در اش  غل و زمجیرها و ظزدت ناا ر بااالا های حیات زمی ی است که مقام امساااو را در مااید خاا ا ا رپاکی و عی 

سازد  و ا اار هاا ف خاا ا از رفاار  ش عااالم و ردمیاااو دارد و جامنیر خود میبرد تا رمجا که خ اوم  او را بر خود برتر میمی
 است. هر چ   که خ ا از یر ق مور امامامش در هده جا با مؤم یر و م قیر خود هدراه است.

تر ردمی  ک زم او هفاات یبقااه از هاایاراو غاال و زمجیاار ظزدااامی و رتناایر اساات از غاال و زمجیرهااای ژم ی اای و   -341
هورمومی و سزولی که غرق در غرا ی و میازهای حیوامی و مباتی و جدادی و ج ی و شیطامی است  ل ی هفت یبقااه دوزخ 

شود.  ل ی هفت یبقه زمیر است. ولی دل ردمی درب هفت یبقه رسداو است که با کزی  ف ر و نکر و تلقل  نوده می
و رسداو هده در خود امساو فنرده حاضر است و لذا امساو را عالم اصغر  و    و جهاو هس ی را هم امساو اکبر! و ا اار 

و امساو  ردد دو ظاهر و بایر     گرم  که راه ارتباط و اتصالناو که در بیر رمهاست به مور و  اری امام مبیر  نوده می
سازد و جهاو را هم امسامی! ا ر وانله بر مر در رؤ ائی منهود  نت و مر کل کائ ات را هی ل خااود  اااف م را جهامی می

ده  ه کالباا  ماار ها نرات تناا یلرمگاه که امام زماو دست مرا در دس ش  رفت. و مر د  م کااه کاال کاارات و که ناااو
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ها هس   . ا ر امام مبیر  ل ی حاکم بیر زمیر و رسداو بود که زمیر وجود مرا به رسدامم  م صل و  گامه مدود. امام، بیر
الدبیر! و لذا ب وو رعا اات حقااش، ردماای بااه حااق خااود در جهاااو برد و او خود حق ا ر بیر است  ل ی حقرا از بیر می

ال  اب از جامب امام پ جم و شنم بر دل مر مازل ش  و ا  ااک حاا ود پاا ج سااال رس . ام کی پس از ا ر رؤ ا، روح ام  مدی
است که در حال تألیف رو هس م. در ا ر ک اب، مر بر ام  وجود و امامت جامم اشراف و عرفاو و  قیر  اف م و دامس م کااه 

در داز اااره   1374الق س در سااال  یور که در مخس یر ا ام وانله میول روحام هداوهو ت الهی و امامت رخرالیمامی  اف ه
ه لاالااه الاهااو!  شاه  میول هو بر جامم بودم در عیر بی اری و هوشیاری! و هو، نات امامت الهاای اساات کااه: شااه الزه اماا 
روحی که بر مر مازل ش  مرا به حیات الهی مزحق مدود و هوئی که مازل ش  مرا به نات هس ی خ اوم  واصاال کاارد: روح 

سیاساای از ماار -ان صااادی-اج داااعی-مفسامی-متادی-تار خی-حیات و هوی نات! از ا ر ونا ع به بل  ماهیت ژم ی ی
یول امجامیاا ه تااا بااه کزی د ر ش م که ا ر خزق ج    برای مر تااا بااه امااروز بااهرخت بربست و مر به صورت و سیرت به

ام از باباات رو روحامیاات و هو اات و حیااات و هساا ی ملرفت و  قیر درر   که چه بر مر  ذش ه است و چه بوده و چه شاا ه
ام دارای چه رسالت و مل ا و حقا قی است. و نزم مر در مرحزه مخست پاسخگوی ا ر مسائل برای خود ج   ی که  اف ه

 مر بوده است.

حاکدیت مظام ولا ت فقیه بر مزت ا راو باعث برپائی نیامت ا ر مردم است که تا غا  ش با   ادامااه  اباا . تااا مزاات   -342
تر ا راو از م ر  و مفاق خود در ا داو و اع قاداتش توبه م    از شر ا ر مظام رها مخواهاا  شاا  الا ا   ااه بااه مظااامی ظااالم

 خواه  رسی .

امروزه مزت فزسطیر پس از ح ود هف اد سال مبارزه امقلابی برعزیه دولت غاصب اسرائیل به جائی رسی ه که تک   -343
و ت ها و م یوی در جهاو عرب با یرح ملامزه نرو رمر  ا روبروست که بانیدام ه سرزمیر فزسطی ی را هم با اماا ک پااولی 
بخرد و به اسرائیل وا ذار مدا  . امقلاب فزسطی ی که ح ود میم نرو مأمر هده امقلابیوو جهاااو بااوده و اکثر اات مزاال و 

پاره و در جهاو م یوی و مطرود مام ه اساات. از ام  امروزه امقلابی ورش س ه و از دروو ت هدول روی زمیر م افع رو بوده
ه خودشاااو را تغییاار دهاا  مگاار ا   اا رموز م؟ »خ اوم  سرموشاات هاایر نااومی را تغییاار مدیامگیی چه میا ر سرموشت غم

ها دارد. یاارح ملامزااه ناارو فروش  تا با پولش عیش ک   عانب ی منابه فزسطی یاش را میکسی که خامه  -ده  !« نررو
رنای ترامپ ظهور بایر مردم فزسااطیر اساات. ون اای  ااک مزاات چهااارمیزیومی کااه مواجااه بااا اشااغال کنااورش بواسااطه 
م جاوز ر است م وام  به  ک وح ت سازمامی و عقیاا تی در مقاباال دشاادر م جاااوز برساا  و تباا  ل بااه چ اا  ر سااازماو 

پردازد کااه  روهاای ماایدور رمر  اساات و  روهاای ماایدور م لار  و بز ه م خاصم شود که به ترور اعضای     گر هم می
شاا ه  سلودی و  روهی د گر میدور ا راو و  روهی میدور روسیه و  روهی میدور مصر و  روهی میدور لیباای و عااراق و...

ش  ی و اسارت و نلت ز را تیغ بیگامگاو دارد؟ ر ا اصلًا درد ویر و ماموس و است چگومه مز ی است؟ ر ا اصلًا درد اشغال
یور م فرق و تار و مار و دچااار مفاااق و داشت ا رشرف دارد؟ ر ا اصلًا درد د ر و اع قاد دارد؟ ا ر   ی از ا ر دردها را می

ها مرت ااب ها رم ه است حق رمهاساات. جاا ای ظزداای کااه صهیومیسااتبود. رمچه که بر سر فزسطی یع الت درومی مدی
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ها میساات. منااابه چ اایر شوم  که از باب ش  ک خواب راحت م ارم  و احساس عیت و ام یت رمها بین ر از فزسااطی یمی
ام  نلت و عذابی بر سر مردم ا راو میی رم ه است که بواسطه اشغالگراو د گری محاصره شاا ه و بااه  رو اااو  رف ااه شاا ه

ها در سااودای ساازطه باار یور کااه اساارائیزیبواسطه ملا او عرب و عباسی که نص  تن یل ح ومت جهامی دارماا  هداااو
ای ا داو به خ ا داش ه باش  دارای غیرت و فطرت و عیت و شرف است و بر سر مقابر امبیای جهاو هس   . نومی که نره

تر ر انااوام بنااری  ل اای پردازد. در حقیقت دو تااا از کااافرتر ر و متادپرسااتالهی در خاکش به تجارت و خودفروشی مدی
اماا . الدق س و مقابر امبیای الهی به جاو   اا  گر اف ادهها برای اثبات شقاوت خود بر سر تصاحب بیتاعراب و اسرائیزی

ک  اا . ا اار از اشاا  شاارک و مفاااق اساات کااه جدهااوری اساالامی و مؤم یر حقیقی هر ی نبر امبیاء و اولیاء را پرس ش مدی
 اسرائیل در راسش نرار دارم .

در حقیقت متادپرس ی و پرس ش س ت و رئیر رباء و اج ادی هداو پیروی از کفر و ظزم خو ناا ر در ادوار پیناایر   -344
ها و ع واو سرچنااده هدااه ضاالالتاست و  ر ی از پینروی به سوی توبه و نیامت رخرالیماو! ا ر عیر مل ای ارتجاع بااه

 هاست.ها و جهالتظزم

اش را ت رار ک اا  چااه  ذشاا ه عداار دمیااوی و ر اااهش را از دوره خواه  هدواره راه و رسم و عادات  ذش هرم ه می  -345
خواماا . کودکی و موجوامی و تقزی  از خام او و چه  ذش ه ادوار  پینیر زم  یش را که رو را س ت پاا راو و تااار خ خااود می

پرس ی و مبارزه با رش  و تلالی و خزق ج    و توبه و اصلاح و امقلاب ا ر هر دو س ت کفر و جهالت و ت رار و عبث و که ه
 در خو ن ر است.  ل ی ام ار نیامت و رو اروئی با خ اوم !

شااود! فرما   که ا ر اعدال و تقصیرات خود را به  ردو وال  ر خااود بی  از اا  از شاادا پذ رف ااه مدیچرا خ اوم  می  -346
زا   هم از دوره نبل و هم برای دوره بل  از ا اار حیااات کسی خودش را می ل ی هر  -زا  .« نررو»سو    به پ ری که می

کسی مولود حیات نبزی خو ش و وال  حیات بلاا ی خااو ش اساات. برد و هرکسی جی از خودش ارث مدیفلزی!  ل ی هر
کس مولااود غیرخااودش میساات و ا  ست راز ملاد و راز مسئولیت تدام و کدال هر کساای در حیااات و هساا ی!  ل اای هاایر

کثاار ک  اا  و ایور که شاه  م فرزم او عدوماً برخلاف راه و روش وال  ر خااود زماا  ی میملزول وال  ر خود میست هداو
ب یاااد اساات و مساائولیت رمهااا ای و بیروم . مسبت افراد  ک خامواده مسب ی عار هباورهای رمها را م  رم  و به راه خود می

مسبت به     گر از ج س هد وع بنر است هدچوو سائر مردماو و مه بیناا ر الا ا   ااه تلاااملات بیناا ری دارماا . و لااذا 
فرما اا : »ای عزاای ماار و تااو پاا ر و مااادر مؤم اااو خ اوم  فقط مؤم یر را برادراو راس یر خوام ه است و پیااامبر اکاارم می

تر از مسئولی ناااو مساابت بااه ، مسئولیت مؤم او مسبت به     گر بساایار عدیااق)ع هس یم!« و لذا یبق نول امام صادق
مااال دمیااا مناااع هساا    و برماا  و در فرما   که مؤم او از     گر در حیات دمیااا و رخاارت ارث میخامواده است و لذا می

تف یک اموال برای رمها امری حرام است. و ا ر رش ارا اساس لغو مال یت خصوصاای و سوساایالییم ان صااادی اساات کااه 
مخ ص روابط مؤم او و جامله ا دامی و امام زمامی است و مه جوامع مسزدیر و اسلام تار خی! و ا ر سوء تفاهدی اساات 

ام  و پ  اش    که لغو مال یت خصوصی و مظام سوسیالیس ی برای عامه های مسزداو دچارش بودهکه اکثر سوسیالیست
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مسزدیر است و لذا از م ظر ا ر ب فهدی دچار امحرافاتی عظیم در اع قادات خود ش ه و برخی تب  ل به مس ب  ر بیر ی 
یور که بسیاری از م ف راو اساالامی، مس ضاالفیر را م اارادف فقااراء و کااار راو محااض دامساا    و از ا اار  ن   . هداو

 بار روردم  مثل مجاه  ر خزق و خدی ی و پیروامش!ب فهدی فجا لی عظیم به

هدواره رمچه که اهل ا داو را دچار شرک و مفاق ساخ ه اراده به پیروزی و ر است دمیوی در د ر و ا داو بوده است.  -347
عانبت حیات دمیوی هده امبیاء و اولیای الهی ماکامی و ش ست بوده است و فقط در رجلاات رخرالیمااامی در ظهااور نااائم 

ر    که عدر رو هم بسیار کوتاه است. دمیا، ظاارف ماکااامی و تباااهی و ماارگ و است که مؤم او به پیروزی در دمیا مائل می
 ف است و تا اهل ا داو به ا ر حق تسزیم و راضی منوم  تواو حفآ ا داو خود را م ارم .

جو  اا  و رس  که غیرمسزداماو در اسلام از مسزداماو ساابقت میبی ی کرده که دورامی فرا میپیش  )ص رسول اکرم  -348
وای بر مسزداماو در چ یر روزی! ا ر سخر رسول اکرم بیامگر ا ر حقیقت است که اولًا از راه عقل و فطرت و ملرفت میی 

تواو به اسلام و حقوق و عزوم اسلامی رسی . و ثامیاً اسلام فطری و عقزی ن رتد  تر از اسلام موروثی و شرعی است و می
ک اا . ر ااا ا اار برد و ا ر هداو وانله رخرالیماو است کااه حقیقاات از مغاارب یزااوع میر   و رو را از بیر میبر رو فائق می

ام  چیست: از بیر رف ر تبلیض و سزطه متادی اش بر مسزداماو )اعراب  سبقت  رف هاسلامی که غیرمسزداماو بواسطه
و ج سی و یبقاتی و مذهبی و زبامی. رزادی ام خاب راه و روش زم  ی، مذهب و تابلیت و مظام سیاسی، ع الت ان صادی 
و رفاه عدومی و سوسیالییم ملین ی، عقلامیت و تف ر خودب یاد، ص انت ام  نه و  ف ار و رف ااار، رزادی عقیاا ه و بیاااو و 

ها راه بسیاری است ولی لاانل به لحاظ اع قادی به رو ها و ررماوامثالهم. هر چ   که به لحاظ عدزی تا تحقق ا ر ارزش
ج گ   کااه داعااش و که مسزداماو موروثی و عربی با اکثر ا ر حقوق در ع اوت و ام ارم  و بز ه با رو میمل رف   در حالی

 یالباو و مظام ولا ت فقیه از منهورتر ر مسزداماو ض  اسلام هس   .

ما مل ق  م که لیبرالییم، سوسیالییم، دموکراسی و حقوق بنر در اکثر مبامی خود بااه لحاااظ مظااری هداااو حقااوق   -349
ام  ز را جوامع بنری ه وز فطری و اسلامی هس    هر چ   که در عرصه عدل و تحقق دچار امحراف و بز ه واژ ومی ش ه

اس حقاق درک و در اف ش را میاف ه است چرا که دچار شرک و مفاق است و از تقوای لازم جهت تحقق ا ر حقوق برخوردار 
 میست. چرا که هده حقوق اج داعی بنر جهت تحقق میازم   تقوای رحاد بنر است. 

تقوای پا  ار و فطری جی بر ملرفت وح ت وجودی مد ر میست ز را تا باور م  ی که هر خزقی از مخزونااات عااالم   -350
توامی از خودپرس ی رها شوی و غیرپذ ر باشی هدچوو خود تو مظهری از فطرت و حضور و ظهور حق در عالم است مدی

و د گراو را هم خو ش خود بیابی و کل جهاو هس ی را  به مثابه حضور و ظهور حق بن اسی و مراتب وجود را هم مراتااب 
 تقوا و از خود ذش گی و محبت ب امی مه مراتب سزطه و ر است!
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ک اا . ا اار مل ااا از زباااو نااررو و روا ااات بساایاری از رسااولاو و شرع عیر عقل است و عقل جی به شرع ح اام مدی  -351
ه یٰ نابل درک است. پس رو شرعی که ض  عقل است شرع میست بز ه عادات و رسااوم مااتادی و مااوروثی و بیااروح ائده

 های ف ی!است و میی رو عقزی که خلاف شرع است عقل میست بز ه فر است و فرمول

ا داو و اتصال به حق امری فطری و موجود و حاضر در دل هر امسامی است که  ااا از یر ااق نهاار و عقزااش رو را   -352
پردازد  ل ی به فطرت و دلااش  ردد و  ا به ام ار و ت ذ بش میشود )صزوة  و با رو   ی میتص  ق مدوده و بر رو وارد می

ک   و الزه در دلش جهاد می ردد. در حقیقت مؤمر کسی است که به ا داو فطر ش روی مدوده و برای تقرب الیکافر می
ورزد. و ا ر دو موع ام خاب است در نبال حضور خاا ا دارد و  ا به رو کفر میفاصزه بیر نهر و دل را ت ر جاً از میاو برمی
روم  و رمام ه بااه ا داااو سوی  گامگی و صزح با خود و خ ای خود میرورم  بهدر دل! رمام ه به ا داو  نزبی خود ا داو می

ک   . ا ر ام خابی است کااه شوم  دچار مفاق و شقاق بیر نهر و دل  ن ه و در ا ر خلاء و مفاق سقوط میخود کافر می
هیر ربطی به جهاو بیروو و شرا ط م او و زماو و وراثت و تار خ و جامله و ح ومت و خامواده م ارد و هیر جبری در ا ر 

های مااادی در جهاااو بیااروو پ اااه  ر یاو ش ه و بااه ناا رت  ک   از خودام خاب میست. ولی رم ه به ا داو دلش پنت می
کزی  اام شااود و دل خااود را بااهها میها و س مجوئی دچار امواع جبرها و تباهیبرد تا به او ام یت بخن   و در ا ر پ اهمی
 شود و ا  ست وانله ضلالت!ک   و   م میمی

ک   ت ر جاً امام مباایر و امساااو کاماال را در جهاااو و کسی که به ا داو فطر ش روی مدوده و در جه ش جهاد می  -353
 اب  که اسوه کدال ا ر  گامگی نهر و دل است. و امام مبیر کسی است که نه ش بیامگر فطاارت الهاای و بیروو میی می

الزه  رد   امساو کامل است و موح  که صراط مس قیم را کااه زباو دل است. رم ه نه ش، زباو دلش ش  و کلامش کلام
راه بیر نهر و دل است یی مدوده و خود بر صراط در ام ظار سال او و مؤم او است تا راهناو مدا  . ا ر صراط در جاو 

السافزیر! ا ر صراط صغیر و رو صراط کبیر است. پس ردمی هداو راه بیر حق و خزق است از عرش اعزیٰ تا درک اسفل
تر ر فاصزه یی یر ق از ازل تا اب  است از رسداو هف م تا یبقه هف م زمیر! رو صراط فاصزه بیر نهر و دل ردمی کوتاه

رفاق و ا ر صراط امفس است. تا ب امی که امساو عصاره و جدال کل هس ی لام  اهی است و ا   ه چرا خ اوم ، امساو را 
 جامنیر خود ساخ ه است.

که جاای ب اا  ی حااق هاار نیاا  و از میاو هده مؤم او، احرارم  که بر صراط مس قیم در حرکت هس   .  ل ی کسامی  -354
ک    و ا  ام   رزاد خواهاو حقیقی که خ اوم  ح ی ب   ب   ی و عبادت و عبود ت ب  ی را از تر و دل و جاو خود پاره می

های ا ر وح ت و اح  ت وجود را در بایر دارد و رمها را مخ ص به عرفاو وح ت وجودی مدوده و منامهرا هم از رمها برمی
هاساات  ومه هر رمچه که در زمیر و رسداومدا ام  تا ببی    که جی حق در دو عالم میست. و ب  رو جهاو بیروو به رمها می

اد خواهی مطزق است اجاار کساای کااه شود.ا ر اجر رز تحت امر ا ر احرار درمی ر    و خ اوم  میی خود مر   اراده رمها می
 اباا  کااه حاار  ش را ساا ا ش خواه  و رمگاه کل خزااق را مر اا  خااود میبرای ماده و مل ای وجودش از غیر خ ا هیر مدی

ام. ا ر راه و رسم زم  ی کسی است که به خ ا ا داااو ساو ز س هک   . ا  ست امساو کامل! و مر در هده عدرم ب  رمی
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ت و کرم و رحدت و عظدت و کبر ائی خود میافر  ه و الراحدیر است و ب  هدارد و میی  قیر دارد که او ارحم اش را جی بر عی 
ت و رحدت و کرامت و عظداات و کبر ااائی مااؤمر مباشاا  ا داااو میساات و اماار  مخواس ه است. ا ر ا داو به خ ا موجب عی 
من به است و چه بسا ا داو به شیطاو است که دشدر امساو است. کسی که چ یر ا دامی به خ ا داش ه باش  حر  است 
از ب   عالم و ردمیاو و اج ه و شیاییر! جی ا ر هیر رزادی د گری برای امساااو در جهاااو وجااود ماا ارد. پااس امساااو رزاد 

داماا  و امساااو را مااه ت هااا کد اار از خااود بخااش مطزااق امساااو میکسی است کااه خ اوماا  را مظهاار رزادی مطزااق و رزادی
خواه  تا او را خزیفه خود سازد. ا ر ا اار برتااری امساااو مساابت بااه خ اوماا  امااری حقیقاای خواه  که برتر از خود میمدی
بود و خ اوم  مبرای از دروغ و ر ا و جلزیات است. از رمجا بود امر خلافت هم  ک موضوع جلزی و تلارفی و ر ائی میمدی

ر اا  پااس خ اوماا  بااه ا اار دلیاال امساااو را که خ اوم  زم ه جاو   است و در ن رتش به مرور زماو هیر مقصامی پ  اا  مدی
سازد که اس حقانش را داش ه باش  و او را برتر از خود ب ام . ولی ر ا براس ی دلیاال و حااق برتااری امساااو جامنیر خود می

کامل مسبت به خ اوم  در مید خ اوم  چیست؟ ا  ست که امساو از ع م رفر  ه ش ه است و از عاا م خااود بااه وجااود حااق 
شود که اب ی است و هدینه وجود داش ه است. امساو هر ی خ ا مدی-که خ اوم  دارای وجود ازلیرسی ه است در حالی

شود  ل ی ظهااور وجااود از عاا م! و السافزیر میا ر شرک است و شرک امر محال است. امساو مظهر خ ا در درک اسفل
ا  ست راز برتری امساو کامل مسبت به خ اوم  خالق خود! و ا  ست ه ف خ ا از رفر  ش جهاو هس ی! ا ر مقصود خ ا 

بود   ی به دلیل شرک و د گری به دلیل ت رار! و در بود که او را عیر خود سازد ه فی بایل میاز رفر  ش امساو ا ر می
کار خ ا ت رار میست ز را ت رار عبث و بایل است. پس نص  خ ا ا ر بوده که موجودی برتاار از خااود بیافر  اا ! ا اار را بااه 

خواه  خ ا شود منرک است و ملائاای کااه هده عارفاو منرک و ملا او م افق و کافراو احدق بگوئی ! ز را عارفی که می
دارد. و اما رمام ه وجود خواه  خ ا شود ولی ا ر اراده را پ هاو میک   م افق است ز را او هم میالهیت امساو را ام ار می

 ک    که خ ا باش   مه ب  ه!روز تلاش میخ ا را م  رم  احدق هس    ز را م وجه میس    که شبامه

ای فطری و الهی در بنر است ا ر براس ی فهم شااود عاایر حااق الهاای بناار اساات و رو دو  اراده به ن رت که اراده  -355
مرحزه دارد که مرحزه مخست رو رزادی از اسارت م او و زماو و ماده است و مرحزه دومش ن رت رفر  ش ج  اا  اساات. 

دام اا  و ولی احدقاو و کافراو رزادی را مه در رهائی از اسارت ماده و م او و زماااو بز ااه در تدزااک هاار چااه بیناا رش می
پ  اری اساات پ  ارم  که ا ر دو واژ ومسالاری و واژ وون رت رفر  ش ج    را هم در تخر ب و مابودسازی خزق ن  م می

که حاصل مهائی رو در رزادی هداما مدزوک ش و و مسخ در م او و ماده است و حاصل مهائی رو در رفر  ش ج  اا  هاام 
 شود: مسخ در دوزخ!سازی تر و جاو و جهاو است که م جر به بروز دوزخ میت  ولوژی و راو

باش  به ن رت ولی در مید مؤم او و م قیر و موح  ر، رزادی و رفر  ش مو که دو مرحزه از تحقق اراده به ن رت می  -356
شود. رزادی حاصل خوام و خو ن ر است و خزق ج    هم حاصاال بیاااو کااردو خااو ش! و ا اار دو نزم الهی مد ر می

باش . پس موش ر در اصزش برای خو ن ر و فهم و تبییر خو ش است. نزدی که برای مرحزه از تألیف نزم در اهزش می
ک   و خود مو س  نزدی نلابی و ر اکار و م ار است هدچوو ملائی که فقط مردماو را دعوت به د ر و تقوا مید گراو می
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سااابقه را بااه روی ای حقیق ی باا  ع و بیدام . نزم اصیل و صادق رمست که در هر کزده و جدزه و مقالهمیاز از رو میرا بی
های عالم غیب است: »بخواو به اسم پرورد ارت که رفر   امساو را از عنق و ک   ه دربمدا ام  و کنفاش میمو س  ه

ا ر مخس یر کلاماای اساات کااه بااه رسااول اکاارم وحاای   -دامست به ن رت نزم!« سوره عزقتلزیم مدودش رمچه را که مدی
 ک   به مور عنق و دامائی!ش  که او را امر به خوام و و موش ر میمی

در مخس یر کلام وحی شاه  باار مخساا یر مرحزااه از رزادی هساا یم کااه حاصاال خااوامش وجااود اساات بااه ناا رت   -357
ک! ز را جی به مور اسداءالزه مدی نرا باسم رب  تواو اسرار و حقا ق وجود خو ش را خوام  چرا که جهاااو هساا ی اسداءالزه! اک

تر ر رو در امساو است که اس حقاق مقااام جامناای ی خاا ا را ظهور صفات و اسدای الهی است در مراتب تجزی که کامل
داراست. و لذا خودخوامی و خودش اسی عیر خ اخوامی و خ اش اسی در خو ناا ر اساات. و امااا مااور اسااداءالزه در دل و 

ک اا  و ماایول هااو کااه النلاع میول روح که اسااداءالزه را در جاااو ردماای زماا ه میشود؟ تحتجاو ردمی چگومه حاصل می
شااود و از موجب تجزی مور کزدةالزه است. و با ا ر خوامش است که حیات و هس ی ردمی به روح و نات الهاای مزحااق می

ره . خ اوم  در خزقت ن  م هده اسداء و کزداتش را در فطرت امساو مهاده اساات کااه در اسارت ماده و م او و زماو می
شود که از هدیر  ذار زماو دچار مسیاو ش ه است و لذا در هر عصری روح و هوی الهی به   ی از عارفاو الهی مازل می

شااود و صاازوة هاام شود. ب وو ا ر روح، نکر تب  ل به ورد میالزه القاء میکاموو بر نزوب سائر مؤم او و سال او سیر الی
 ک   ه که نزدرو مجوای شیطاو است.تب  ل به الفاظی مسخ

ای واجب بر ظهور نائم است و رو نیامت و ظهور ابزیس در لباس د ر است که هده منرکاو و ظهور دجال مق مه  -358
ک   و رمگاه کفر رش ار و د ر خااالص رو در روی   اا  گر فروشاو را رسوا و هلاک میبازاو و د رم افقاو و ر اکاراو و د ر

شود. شیطامی که دشدر امساو است و امااامی مدا     ل ی شیطاو و امام! و رمگاه شیطاو به دست امام کن ه میرخ می
 که مظهر امساو است.

خورد که حاصل ایاعت او از کسی است که او را برای ساالادت خااود رو کسی  ا به مور محبت رنم میسرموشت هر  -359
شود در ایاعت از دشد او خو ش. ا ر ناع ه ولا اات باری میدارد و در غیر یاعت دچار سرموشت شقاوتفرد دوست می

 وجود حق بر خزق است در میاو خلا ق!

ساز امسامی هدواره توام  باش . ایاعت در امور سرموشتایاعت هر کسی از خودش جی در امور غرا ی جاموری مدی  -360
از غیر است که ا ر غیر  ا دوست توست  ا دشدر تو! ایاعت از دشدر جیای ایاعت م ردو از دوست است و ا اار عاایر 

 ع الت است.

امسامی که در عنق به حقیقت زم  ی دائداً در تف ر و جس جوست و به وجود حق مطزقی که جهاو هس ی را اداره  -361
رور و مدزو از کرامات و اعدال و ظهورات م افیی  ی دارد در دروو و بروو از رفر    ا داو دارد زم  امی حیرتک   و میمی
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جو، خود مظهری از هداو حقی است که رو را جس جو ک   . در وانع امساو حقخودش که  اه ماباوراو هم رو را درک می
بی    به درجات شلورشاو! ردماای ک   د گراو در وجود خود او رش ارا میک  . رو حقی را که او در جهاو جس جو میمی

 کسی خود مظهر باورهای خو ن ر است.باش . هرخود هدامست که در جس جو ش می

ت شااوم  و هدااه  -362 ت و ام یاا  ا اار هدااه جوامااع بنااری از هاار حیااث غاارق در رزادی و عاا الت و رفاااه و ساالامت و عاای 
سازد ا ر بنری که تااا ررزوها ناو تحقق  اب  تازه  ک بهنت کاملًا مادی و حیوامی برپا ش ه که از هر بنری  ک د و می

ت و د وصف ی بنر حاصل فق او رزادی و رفاه و ام یت کافی اساات پااس ا م! و ا ر پ  ار م که پزی یبه امروز د  ه ها و نل 
یور ام . هداوبا س ی حقیقت وجود امبیاء و اولیاء و عرفا را ام ار ک یم ز را رمها عد تاً در اش  اسارت و فقر و ماام ی ز س ه

جا شاااه  م کااه عامااه افااراد و ام . مااا در هدااهاصطلاح م ف راو و روش ف راو عصر ما به چ یر ام اری رساای هکه اکثر به
برماا . پااس  اب   و از رو فقط در خ مت شرارت و س م بهره میجوامع بنری ح انل رزادی و ع الت و ام یت را هم برمدی

اش درباااره حیااات و هساا ی یزبیمن ل ردمی فق او رزادی و ع الت و ام یت و رفاه میست بز ه فق او مل اجوئی و حق
 خو ش است.

یزبی هاام ررمااامی احدقامااه و کافرامااه و صاارفاً یزبی و رفاااهخواهی و مساواتپس با   اع راف ک یم که ح ی رزادی  -363
مادی است و عانبت بخیر میست ز را حق مل وی و روحی بنر و الهی ش را در زم  ی ماد  ه  رف ه است. ا ر ررمامی بس 
ننری و جاهلامه است. تجربه تار خ ج    جهاو حج ی بر درس ی ا ر ادعاست ز را لیبرالییم و سوسیالییم و کاپی الییم و 

تر مدا    و بز ه م یجه وارومه بوده است و فقط بر تر و باشلورتر و صالحای بنر را خوشبختت  ولوژ یم جدلاً م وامس    نره
تر و عاجیتر از هر ها افیوده است و بنر م رو هیاراو بار در وزهها و ماام یمییاو ج وو و شقاوت و ج ا ت و نلت و بیداری

 تر مدوده است.ک   و ت ها فرنش ادعاها و غرور کانب اوست که او را وحنیعصری زم  ی می

ت و رش  و سلادت و ام یت و و... اراده  -364 ای ناتی و ازلی در رحاد بنری بوده است که اراده به رزادی و اس قلال و عی 
ها تحقق  اف ه است کااه رو شداری از امساودر اعصار کهر جی در یر ق سیر و سزوک روحامی و تلالی مل وی در امگنت

شداری از پیاارواو خااود. ولاای ا اار اراده در هدراه امگنتام  بههم امبیاء و اولیاء و عرفای بیرگ در تار خ انوام بنری بوده
ن رت و ماهیت  صاا لت صورت امقلابات رخ مدوده است که رو هم جی بهای عدومی  ن ه و بهعصر ج    تب  ل به اراده
ش و پرورش م رو و سپس های عدومی مبوده است به حدا ت ص لت چاپ و مطبوعات و رموزو ت  ولوژی م رو و رسامه

راد و و تزو ی وو و ماهواره و ا   رمت و امثالهم. پس ا ر اراده کهر در عصر ج    فقط و فقط برخاس ه از امقلابات ص ل ی 
بوده و ماهی ی ت  ولوژ  ی داش ه است  ل ی برخاس ه از ت  ولوژی و به حدا ت ت  ولوژی و برای حاکدیت ت  ولااوژ  ی 

اماا  کااه بوده است و لذا در ا ر امقلابات فقط ت  ولوژی بااه ح وماات رساای ه و صاااحباو جهااامی رو باار مزاال ساازطه  اف ه
تر و ظزدی مافذتر و مرموزتر و برد ی ف ی و عزدی تااا اعداااق تاار و جاااو و رواو و اراده تر و جهامیحاصزش اسارتی عدیق

روساات کااه ا اار مااوع ا م. از ا رب بااودهجااا شاااه  پیاا ا ش امقلابااات ضاا  امقاالامردماااو جهاااو بااوده اساات و از هدیر
یزبی که تداماً مادی و ص ل ی بوده در مقطه مقابل راه و رسم امبیاء و عرفا نرار  رف ااه کااه روشاای خواهی و سلادترزادی
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 57ام  )مثاال امقاالاب ظاهر مل وی و د  ی داش هروحامی و مل وی و غیرمادی بوده است. و لذا امقلاباتی که شلارهای به
ام  ز را ماهی ی مادی و ص ل ی دارم  ولی شلارها ناو کاملًا روحامی و مل ااوی ا راو  دچار اش  تضاد و مفاق درومی ش ه

ها ناو روحامی و د  ی است. و ا ر مفاااق در کنااور مااا بااه اشاا ش است. عدزناو مادی و ص ل ی ولی حرفناو و ررماو
ف ی و ان صادی مطزقاً نادر -های مادی و ص ل ی و عزدیخودمدائی کرده است. امقلابات عصر ج    ثابت کرد که تلاش

ت و رش  بنر میست و بز ه او را به مها ت نلاات و اسااارت می ک اا  کااه کناا  و دوزخ رخرالیمااامش را برپااا میبه رهائی و عی 
ان صادی است. پس هده امقلابات عصر ج    امقلاب ص ل ی هس    که کار اه ظهااور دوزخ -ف ی-دوزخی تداماً عزدی

یور هدااه رو هده اس ب ادها و مظالم عصر ج    ماهی اً ص ل ی و ت  ولوژ  ی هساا    هداااوباش  . از ا ررخرالیماو می
اماا .  ومهیور کااه هدااه امقلابااات هاام ا رهای عصر ج    هم ص ل ی هس    هداااوها و امرا  و ماام یمفاس  و عذاب

های م رو بخصوص ت  ولوژی ارتبایات خواهی در عصر ج    هم القای ت  ولوژیهای رزادییور که هده امگییههداو
های یور که هده روشهائی تداماً ص ل ی هس   . هداویور که اس ب اد و اس لدار هم در عصر ج    پ   هاست. هداو

ت و عااذابامقلابی هم ا  گومه تر مبااود کااه هدگاای های پیچیاا هام . و اما حاصل مهائی کار جاای اساا ب اد و اساا لدار و نلاا 
ت  ولوژ  ی هس   . بهن ی که جه م از رب دررم . و ا ر نیامت بایر انوام، مذاهب و م اتب  وما وو بنری اساات کااه 

ای که دجال از رب دررم ! و لذا امروزه مسئزه اساسی و صادنامه و خردم  امه ا  ست در امقلابات رخ مدوده است. و م جی
که ر ا بنر م رو از یر ق ت  ولوژی ام او رهائی و سلادت دارد؟ ا ر م ارد پس راه مجااات چیساات؟ و مجدوعااه رثااار مااا 

 پاسخ به ا ر مسئزه است.

ها و مذاهب ها و ح ومتها و فره گامروزه در سراسر جهاو شاه  برپائی نیامت و ظهور بایر رحاد بنری و  روه -365
و م اتب عالم هس یم. فقط با درک و باور وانله نیامت رخرالیماو است کااه نااادر بااه فهاام حقیقاات جهاااو ماا رو و پ  اا ه 

شود سلادتد   کسی است که هر رمچااه را باشیم:»نیامت رو روزی است که بایر اسرار رحاد بنری رش ار میها ش می
سااوی بی   تص  ق مدوده و از کفرش توبه کرده و به خ ا پ اه برد و ب بخت کساای اساات کااه رو را ام ااار مدااوده و بهکه می

ک  . و ا ر بگوئی  که تقصیر اعدال ما بر عه ه والاا  ر و فامیاال و دوساا او و رهبااراو ماساات از شاادا د گراو فراف  ی می
  -شود.« نررو کر مپذ رف ه مدی

کل د ر و اسلام و نررو از برای تقوا و جهت ه ا ت و رس گاری م قیر ب ا ش ه است. و اما ر ا تقوا چیست و م قیر  -366
کیس   ؟ در نررو کر م در هداو مخس یر ر ات سوره بقره، ا ر مل ا تداماً تلر ف ش ه است: »ا ر ک ابی است کااه در رو 

ک    ) ل ی باار عااالم سو ش صزوة میهیر ش ی میست و ه ا  ی برای م قیر است  ل ی رمام ه به غیب ا داو دارم  و به
 ذرم . رمام ه بر رمچه که به تو مازل ش ه )از عالم غیااب  ا داااو ک     و از هر رمچه که به رماو داده ش ه میغیب ورود می

ز جامااب پرورد ارشاااو هساا    و دارم  و هر رمچه که نبلًا مااازل شاا ه اساات و بااه رخاارت  قاایر دارماا . ا  اااو باار هاا ا  ی ا
 ذرماا  پااس امساااو  را امه و اخروی دارد و از امور مادی هم میرس گارام  !« هده ا ر علائم تقوا رو  ردی غیبی و بایر

ک اا  و هاا فش از زماا  ی پرست و م افیی  ی و روحامی است و از ماد ت زم  ی هم تداماااً امفاااق میم قی موجودی بایر
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رخرت و ماورای یبیلت است و برای هده امور دمیوی مل ائی غیبی نائاال اساات. ا  اااو کسااامی هساا    کااه نااررو کاار م 
 پیدا    تا د  ار با او!سوی خ اوم  راه میموجب ه ا ت رمهاست و به

الزااه و شاا اف   او و کاشاافاو وادی غیااب و اساارار پس اهل نررو، اهل ه ا ت و اهل تقوا هداما سال او ساایر الی  -367
بایر وجود خو ن ر هس    و ا ر تلر ف عرفاو و عرفاست. و ا ر تلر ف نررو از اهل تقوا و ه ا ت است که ک اب خاا ا 

فرما اا  کااه خااودش رمهااا را تلزاایم ک   و نررمی هس   . هدیر جداعت هس    که خ اوم  در ک ابش میرمها را ه ا ت می
 رائی و م اشفات باش  . و هده مراتب مل وی و روحامی و عرفامی هداما مراتب تقوا و بایرده  و مقیم ج ات ملیم میمی

برد و از چنم ظاهرپرساا او سر میم افیی  ی است. و امام م قیر هم خود امام مبیر است که در کل وجودش در تقیه به
 غا ب است و فقط م قیر وجودش را درمی  اب  .

مقولاتی تحت ع واو امقلاب فره گی، تهاجم فره گی، مفون و شاابیخوو فره گاای کااه در راس سیاساا های مظااام   -368
ولا ت فقیه و رهبرامش نرار داش ه است که بواسطه رو به مااابودی د رام  ناای و روشاا ف ری و هاار مااوع ف اار و مااذهب و 

هو  ی ا دامی و بیم  ب د گری  پرداخ ه و سامسور و نزع و ندع و اع ام مسل جواو را تق  س کردم  اع رافی است بر بی
ف ری و فق او مل و ت در خود ا ر رهبراو و پیروامناااو کااه بااه رسااامی تحاات تااأثیر هاار ف اار و م  ااب د گااری ناارار و بی

 یرم . ا ر اع راف خدی ی در رابطه با مذاکره مدا    او مجاه  ر با ا ناو در دهه پ جاه دال بر ا ر حقیقت است. او می
ن ری بر نررو و مهج البلاغه احایه داش    که مر رخوم  کم روردم و به ا ناو شک کردم...!! عز اً اع راف کرد که: رمها به

هااای او بودماا  بیااامگر کاال فزساافه خفقاااو و ا ر احساس حقارت مل وی خدی ی در نبال چ   تا جااواو کااه در ح اام موه
شلور اوست که در نزدرو مل و اات و ام  نااه و د اار کساای به اار از خودشاااو را د ر و بیسرکوب و اس ب اد او و پیرواو بی

کردم . ا ر بخل که عیر کفر رمها بود و جامله ا راو را تب  ل به حدام خوو کرد. ا ر بارزتر ر شاخصه دجالیت تحدل مدی
 ک  .ای است که رمها را  به ع واو رهبراو حدانت و شقاوت و کفر ملرفی میخدی ی و خام ه

اصلًا اصطلاح امقلاب  فره گی رش ارا حامل بار شقاوت و اس ب اد و حدانت است ز را فره گ چییی نابل ز اار و   -369
اللجزی و فیی  ی میست بز ه  ک جر او مل وی و روحی است که ت ر جاً با از میاااو رو کردو و جابجا مدودو رمی و ضرب

 ردد. حال رم ه خدی ی روم ی وارومه را در پاایش  رفاات و بااا اساا ب اد و ساارکوب و رف ر اس ب اد و ظزم پو ا و ش وفا می
بار بود.کسی که برای دفاع و توسله ف ر و اع ام نص  توسله ف ر خودش را داشت که ف ری شیطامی و ظزدامی و شقاوت

زم  خود فان  هر ف ر و باور روحامی و شاار فی باورهای خودش در جامله دست به سرکوب و خفقاو و ش  جه و اع ام می
ترس  تحت تأثیر اف ار د گراو ناارار  یاارد و د ر ااوو شااود و لااذا است و موجودی میاو تهی و پوک و ظزدامی است که می

ک   تا حدانت خود را حفآ ک  . خدی ی  ک شیطاو در صورت بنر و در لباس د ر و اسلام بااود و سائر اف ار را مابود می
 مامیم. دجال  ک فحش میست  ک حقیقت شیطامی است.لذا او را دجال می
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 رائی و مبارزه با ماخالصی و ال قاااط بااود و ا اار هداااو شاالار ها هداما مابشلار خدی ی جهت سرکوب سائر ام  نه  -370
خوام  و لذا خود را برتاار دامست و ردم را لجر و ماخالص میبود که خود را خالص و ماب می  )ع ازلی ابزیس جهت ت فیر ردم

! حال رم ه خ اوم  به ابزاایس )ع از ردم پ  اشت و به دشد ی با او برخاست با شلار خ اپرس ی خالصامه و ب وو حضور ردم
کااه حضاارت ردم ک م! در حالیامر کرد که: برای مر ردم را سج ه کر! و ابزیس  فت که: مر فقط خود تو را سااج ه ماای

محل تجزی خ اوم  بود و سج ه بر خ ا جی از یر ق سج ه بر ردم مد ر مبود. و لذا ام ار ردم عیر ام ار خ ا بااود. و ا اار 
 عیر عدز رد خدی ی در امقلاب است.

فرق کفر و ا داو، فرق پرس ش خ ای مل وم و خ ای موجود است. و ابزیس باعث و بامی پرس ش خاا ای ملاا وم   -371
پرساا او و است و خ ای مل وم  ک ا  ه است هدچوو ا  ه ع م کااه ام اااو وجااود ماا ارد. و لااذا ابزاایس و پیااروامش ع م

مفس  ر و و رامگااراو و تباه اااراو و خصاام تجزاای خاا ا از امساااو هساا   . و خدی اای مدا  اا ه ابزاایس در عصاار ماساات و 
ک    پیروامش! و لذا هده مابود راو ردمیاو و ناتلاو و مفس  ر هس    که تحت ع واو خ ای ماب و اسلام ماب عدل می

پرس    و ا ر پیااروی از مفااس اساات.« که ا ر خ ای ماب هداو مفس رمهاست: »منرکاو خ ای را جی در  داو خود مدی
ها، ابزاایس اساات چااه پرساا ی ل ی اسلام ماب بیاو خودپرس ی و اس ب اد مطزق است:ولا ت مطزقه! ساازطاو ماب  -نررو
پرس ی م  بی و ا  ئولوژ  ی و اخلانی! ز را امساو ماب میست پرس ی نومی و متادی  ا مابپرس ی د  ی و الهی  ا مابماب

و ملجومی از روح و تر و مور و لجر و تقوا و فسق است و خ ا هم نرار است از امساو تجزی ک  . د ر خالص در نااررو میاای 
د ر تجزی خ ا از امساو است  ل ی تجزی مور از لجر! و امساو مخزص در نررو که هداو امساو کامل و محل ظهور اراده 

که ابزیس و دجال، مظهر نهر و غضب خ ا بر مردماو است بر حق است مظهر رحدت مطزقه او بر مردماو است در حالی
مردمامی که پرس   ه ا  ه خ ا هس    که خ ائی غیرامسامی اساات و ض امساااو و ضاا تجزی و ضاا وجود خاا ا! ا اار خاا ا 

 هداو ابزیس است.

تواماا   ااک شاایطاو و توام  ابزیس وی باش  امام زماو و م جی موعودش هاام میکسی مییور که خ ای هرهداو  -372
یور کااه امااام زماااو بساایاری از شاایلیاو و بخصااوص خوار و مس ب  و فر ب ار و مابود ر است هداااودجال باش  که جهاو

حاکداو جدهوری اسلامی ا راو چ یر است. ا  ه امام زماو هدچو و ا  ه خ ا  ک ا  ه ظزدامی و شیطامی است. خ ا و 
 شود  ل ی  ک ا  ه موهوم و مفسامی میست.امام حقیقی در لحظه به لحظه زم  ی اهزش حضور دارد و درک و شهود می

بخش و مظهر رحدت مطزقه از برای مؤم اااو خااو ش اساات ولاای دجااال کااه ماااجی بخش و جاوامام زماو، جهاو  -373
ای و ابااوب ر کافراو م افق است جهامگیر و مس ب  و ردمخوار و مظهر شقاوت و مااابود ر اساات هدچااوو خدی اای و خام ااه

 بغ ادی و امثالهم!

ام . بااه عبااارت ها در کجا و بواسطه چه کسامی تلر ف و توصیف و تبیاایر شاا هر ا براس ی کزدات، مفاهیم و ارزش  -374
تر ر مساائزه فره ااگ و تداا و و مااذهب و نضاااوت و شوم . ا ر اساسید گر زباو بنری در چه کار اهی تولی  ش ه و می
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را تباا  ل  م رت کسی ح ی بر روی ا ر اهدیت تأکی  کرده و رواحساس و ام  نه و م طق بنر است که م أسفامه بسیار به
به مسئزه کرده است که در عصر ج    کسی چوو و  گ ن ا ر به ا ر اهدیت پی برد ولی پاسخ مام  ار و مح دی عرضه 

 م رد.

هااا مبادرت به تولی  مفاااهیم و ارزش  ده  ه ام  نه جی کزدات میس   . نهر با  ردهداوری کزداتع اصر تن یل  -375
ک  . ح ی احساسات نزبی ما هم مولود کزدات و مفاهیم ماشی از کزدات هس    تحت تأثیر ام  نه خود ما و  ا ام  نه می

خوامیم. رف ار و کردار و اعدال ما هم یبلاً مولود ام  نااه و احساسااات ماساات کااه ش و م  ا میو کلامی که از د گراو می
خود مولود کزدات هس   . پس هده ظهور و بروز مادی و مل وی بنری مخزااوق کزدااات هساا    و بناار ت ظهااور کزدااه 

ام : از رسداو، از زماایر، از نات امساااو، از روابااط بنااری، از شاارا ط است. ولی ر ا ا ر کزدات از کجا رم ه و تلر ف ش ه
یبیلی ز ست بنری و  ا در جر او تجربه تار خی بنر از حیات و هس ی و و...؟ پس براس ی کااه کزدااات، اسااراررمییتر ر 

 پ   ه در ساخ ار حیات و هس ی و تد و و فره گ و مل و ت و عزوم و ف وو بنری هس   .

اماا  و دامیم که مخس یر کزدات و م وو م  وب و م قااول از ک ااب رساادامی و روا ااات د  اای رم ها ر را به  قیر می  -376
ام : در ازل جی خ ا هیر سوی بنر رم هام .  ل ی سرم نأ هده کزدات، کزده خ ا )الزه  است و از وجود او بهتلر ف ش ه

 مبود و او  ک کزده بود!

توامیم به نات حقیقی کزدات و ملامی اصزی پس واضح است که در ارتباط مس قیم با خ ا و اسدای او است که می  -377
ها بر سر ملااامی کزدااات اساات. ها و مذاهب و فره گها بیر رحاد و  روهرمها راه  ابیم چرا که امروزه هده دعواها و ج گ

هده اخ لافات حاصل اخ لاف ملامی کزدات است و پیرواو ملامی  وما وو از کزداتی واح ! ملزم کزدات خااود خ اساات 
تااواو بااه ام . و از یر ااق عزاام تأو اال میکه به پیامبرامش مخس یر کزداتش را تلزیم مدوده و رمها هم به مردماو القاء کرده

 ر کامل کسی است کااه مظهاار کزدااه الزااه باشاا  و از زباااو اوساات کااه هاار حقیقت ناتی کزدات و مفاهیم راه برد. و تأو ل
ای مل ای بودک مبودی رو کزده ای دارای مل ای حقیقی خو ش است  ل ی مل ای الزهی! و مل ای ال لا هی هر کزدهکزده

یور مثااال رحداات باارای مااؤم یر ای در رو واح  حامل دو مل ای کاملًا م ضاد بود و مبودی است. بهاست. ل ی هر کزده
ت و شااقاوت و زشاا ی و تباااهی و  سراسر عیت و راح ی و لطف و تلالی و ناا رت روح اساات ولاای باارای کااافراو سراساار نلاا 

 ام  مثل د ر، عقل، تد و، رش  و غیره! ومهها ا رامحطاط اراده است. هده واژه

در رخرالیماو هده م قیر به درجه تقوا ناو مندول میول وحی الهی هس     ل ی هاار رمچااه کااه باار هدااه امبیااای   -378
فرما   که به هده رمچه که بر هدااه امبیااای ساازف مااازل سزف مازل ش ه است و لذا  در سررغاز سوره بقره درباره م قیر می

شود و رو ش ه ا داو دارم ! چگومه ا داو دارم  الا از یر ق رمچه که از یر ق ارواح ییبه پیامبراو بر نزوب م قیر مازل می
شود. ر ا ا ر ر ه از نررو جی ا ر چگومه ناباال درک و دام   که از کجا مازل میک    و میخوام   و تص  ق میرا در خود می

شاااو فرمااوده کااه در درباره  تص  ق است جی از یر ق میول وحی مبوی! ا ر م قیر هداو کسامی هس    که رسول اکاارم
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ر    که مقامناو در مید خ ا از امبیای سزف برتاار اساات. ز اارا حاماال وحاای هدااه رمهااا هساا    رخرالیماو مؤم او پ    می
باشاا   کااه عزداای برتاار از نااررو و تااورات و رم ه مبی باش  . ا  او هداو عارفاو واصل هس    که دارای عزاام ک اااب میبی

مثابه فصاازی از ال  اب است که ک ب رسدامی که بر هر  ک از پیامبراو مازل ش ه بهامجیل است و ب یاد هده رمهاست و ام  
 ا ر ک اب است.

فرما   که: کن ه باد نررو کر م امساو را در خزقش موجودی کافر و ظالم و جاهل ملرفی کرده است و لذا بارها می -379
داماا . پااس ا داااو فرما   که کامل میست امساو مگر ا   ه خود را مااانص میمی )ع امساو که چق ر کافر است! و لذا عزی

 ل ی ر اهی بر کفر خو ش و عقل  ل ی ر اهی بر جهل خو ش و ع ل  ل ی ر اهی بر ظزم خو ش وو...! و موجود میست 
الا رم ه بر ع م خو ش ر اه ش ه اساات. پااس ا اار د ال  یااک هداااو م طااق د اار و کدااال و امسااامیت اساات.و نات ا اار 

ر اهی بای ی است و مه خبری و ایلاعاتی بز ه عرفامی! و لذا د ال  یک م طق عرفاااو و عرفااا و اهااالی -د ال  یک خود
وح ت وجود و م اشفه بای ی است و ا  ست که خصاادی بیر  اار از ظاهرپرساا او و م ناارعیر ضاا  ملرفاات ماا ارد و میاای 

 پرس    او م طق عزیت و ارسطوپرس او!

دامی پس عزت را م رادف خ ا و عزیت، م طق شرک و منرکاو است. ز را ون ی که چییی را ملزول چیی د گری می -380
 ای! و د ال  یک م طق توحی  وح ت وجودی و خ اپرس ی خالصامه است.خالق نرار داده

های جهامی است بخصوص در نزدرو امرا  و مفاس  و مظالم و فر ب! امروزه عصر م رو به لحاظی عصر سرا ت  -381
ک   و لذا تدامیاات کفاار  ااا مدا   و کل بنر ت را با مرگ عزی ی روبرو میای  ک مر  مسری در جهاو رخ میدر هر دهه

شود و ا ر خااود موضااوعی از برپااائی نیاماات رخرالیماااو اساات: نیاماات خورد و رش ار میا داو رحاد بنری به محک می
 ا  زی، سارسی، کرومائی، ابولاری و غیره! که ر ا مرگ و زم  ی دردست خ است  ا و روس و واکسر و حاملاو رو! 

 در رخرالیماو جی به تأو ل هده امور و مفاهیم به کزده الزه که  گامگی بود و مبود است هیر چییی نابل فهم میست. -382

ش و هداما ت  ولوژی است که ت  ولوژی ارتبایات در راس و محورش ناارار های جهامی و جهامیبس ر ا ر سرا ت  -383
ها، اخلاق و مل و ت و ملرفت و ح دت هم به هداو درجه مفاس ، اشاعه  اف ه ش ودارد. ر ا براس ی در ا ر بس ر جهامی

و جهامی ش ه است؟ رری ش ه است ولی در خ مت مفاس  و ج وو و ج ا ات!  ل ی ملرفت و عقلامیت و فضائل اخلانی 
ها در ا ر بس ر ارتبایات، تب  ل و تحر ف و تخ  ر ش ه و مب ل بااه م اتااب و مااذاهب ضاااله  ناا ه و بااه تقاا  س پزیاا ی

 یرد تا به اسم دمیاپرس ی پرداخ ه است. امروزه به اسم د ر و مل و ت و رزادی و حقوق امساو ج ا ات بیر  ری صورت می
 شود. ومه کفر تق  س و تطهیر میو کفر! و ب  ر

امروزه به ن رت ص لت جهامی چاپ و ام نارات ال  رومی ی هده ک ب رسدامی و م وو د  ی و عرفااامی موجااود در   -384
ام . ر ا ا ر وانله باار سواد ش ههای زم ه ترجده ش ه و در اخ یار بنر ت نرار  رف ه ش ه که اکثراً هم باجهاو به هده زباو
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کرد که به اساالام و بار رورده است؟   ی اع راف میای مل وس بها داو و اخلاق ه ا ت بنر م رو افیوده است  ا م یجه
نررو ا داو ش   ی داش ه است ولی از زمامی که نررو را خوام ه و در رو تأمل کرده است بااه رو پناات مدااوده و از اساالام 

ها هدچوو او نبل از خوام و خارج ش ه است. ا ر حقیقت بیامگر خودپرس ی بنر م رو و باسواد است. ا ر فرد و میزیوو
ام  ولی بااا خواماا و نااررو، ملااامی ر ااات را نررو هم خودپرست بوده و خودپرس ی خود را لباس اسلام و نررو پوشام ه بوده

ام . پس او نبل و بل  از خوام و نررو خودپرست بااوده اساات و میاایاو حااق مخالف باورهای خود  اف ه و رو را ام ار مدوده
خود او بوده است مه نررو و کلام وحی! و لذا باور و ا داو نبزی او هم خرافی و موهوم بوده است که بااا خواماا و نااررو باار 

 -کرد م!« نررو کر مسرش ش س ه است: »ا ر برای رسوائی م افقیر مبود ا ر ک اب را مازل مدی

ام ؟ ح ی  ک مفر هم در تار خ باا  ر واسااطه ر ا براس ی چ   مفر بواسطه خوام و نررو و ک ب رسدامی ا داو رورده  -385
 ا داو میاورده است چه از یر ق خوام و ک ب کاغذی  ا ال  رومی ی!

نات هده امقلابات عصر ج   ، ت  ولوژ  ی است  ل ی نزدرو اراده به ظهااور مفااس اماااره اساات کااه مفااس نزاا ر و   -386
سااازد تااا مفااس باش .  ل ی ا ر رتش ت  ولوژی است که به جاو بنر م رو اف اده و او را م قزب می ر میفرمام ه و سزطه

هاام خااود خواهاا  ب  اا  و تحاات فرماااو هاایر امااری جاای خااود مباشاا  روخود را رزاد از هر نی  و ب  ی سازد و هر چااه می
رحم اساات. امقاالاب، وانلااه ت  ولااوژ  ی. و لااذا عدزیااات امقلاباای هاام جدزگاای مه  ساای و ت  ولااوژ  ی و نهااار و باای

هااای صاا ل ی ش و امساو م رو است خواه ماخواه! و لذا هدااه امقلابااات پیااروز جوامااع خااود را دچااار جهشت  ولوژ  ی
ک  . و لذا رهبراو امقلابااات پیروزم اا  مظاااهر اراده بااه ک    و ررمامی جی ا ر م ارم  و ا ر امر بر سائر شلارها غزبه میمی

 ن رت هس   .

شود و  روهاای از امقلابیااوو بااا جر اااو جهااش دس گی میولی در جوامع کد ر ص ل ی، امقلاب دچار امنقاق و دو  -387
 اب اا  های عصر س ت و اخاالاق فطااری بناار می یرم  ز را رو را مخالف ارزشص ل ی مخالفت کرده و برعزیه رو نرار می

 یری چه  وارا از رهبری امقلاب کوبا و  ااا رهبااری پولپااوت در امقاالاب کااامبوج کااه نصاا  برپااائی  ااک جاملااه مثل ک اره
 کناورزی داشت و ش   اً با زم  ی ص ل ی مخالف بود. و  ا امنقاق در امقلابات رمر  ای لاتیر!

و بیهوده مبوده که اصلًا ام  نه امقلاب برخاس ه از فزسفه سوسیالییم مارکسیس ی است که ابیار تولی  و ت  ولوژی   -388
سوی دوزخ بوده است و مه دامست. که از مظر ما ت  ولوژی موتور محرکه جوامع بهرا موتور محرکه تار خ و ت امل بنری می

 رهائی و سلادت و ت امل روح!

های صاا ل ی و صاااحباو بدااب دست عصر ج    تب  ل به ابرن رتو بیهوده مبود که هده امقلابات پیروزم   و  ک  -389
 ام  و بدب اتدی ررماو هده رمهاست.خوار  ن    و مابقی امقلابات هم مر   رمها ش هاتدی و مظاهر اراده به ن رت جهاو
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م ار و مل وی در امقلابات عصاار ج  اا  مصاا اق کاماال ضاا  امقاالاب  را و امساوپس با س ی هده جر امات اخلاق  -390
 شوم  ز را ض  سزطه ت  ولوژ  ی هس    و چه بسا خود میی بر ا ر امر خودر اهی لازم را م ارم .محسوب می

ک   ه است که بخواهیم امقلابات عصاار ج  اا  را بااا بلثاات امبیااای الهاای پس ا ر تصوری به غا ت واژ ومه و  دراه  -391
ا راو رخ مدود و مااردم را د وامااه ساااخت و کنااور را  57مقا سه کرده و هدسو ب امیم. ا ر هداو خطائی بود که در امقلاب 

خامه! و رهبر ا ر د وامگی هم خدی ی بود که عانبت بر بطالت و ج ومش ر اه ش  ولی ص انت و شجاعت اع رافش د وامه
 که او بود که مردم را اغفال کرده بود.را م اشت و ش ست خود را به د گراو مسبت داد که اغفالش کرده بودم  در حالی

بلثت امبیای الهی وانله عروج روح بود ولی امقلابات عصر ج    حاصل مسخ روح در ماااده اساات کااه محصااولش   -392
 خیید که خصم و بزل  ه امساو است.ت  ولوژی است. روح امساو چوو در ماده سقوط ک   ت  ولوژی برمی

خدی ی هم به ن رت شلور و شلارهای اسلامیش مبود که به رهبااری رساای  و امقاالاب کاارد بز ااه بواسااطه شاالور و   -393
کردم  به رهبری رسی  خواهامه غربی که ایرافیامش در مهضت رزادی به او تزقیر میشلارهای م رو و دموکراتیک و رزادی
نول خااودش او را اغفااال کاارده بودماا  و لااذا پااس از پیااروزی ت فیاار شاا م . هداااو و امقلاب کرد. هداو ایرافیامی که بااه

دامساا    کااه او ایرافیامی که او را لباس م رو پوشام ه و رهبر امقلابش کردم  تا در ا راو خودشاو رهبااری ک  اا  ز اارا می
یور که م امست و کل اتحاد مردم را نزع و ندع مدود و به جاو هم اماا اخت و خااودش در رفاات و از دام  هداورهبری مدی

 ای م افقامه و شاعرامه!هم توبهم رسه و مسج  توبه کرد رو

شود امقلاب کرد و لذا بیر امقاالاب و مجاه  ر خزق هم در جر او مبارزه امقلابی ت ر جاً در اف    که با اسلام مدی  -394
ای هم در ا ر نزداارو تر بودم   ا از مبارزه ک ار کنی م  و  ا اسلام را ک ار  ذاش   . و ع هاسلام مخیر ش م . رمام ه صادق

ها بل  بالاخره اسلام را به جبر ک ار ام خاب نربامی ش م . و جر او رجوی هدچ او در ا ر مفاق و شقاق بانی مام  تا سال
 ذاشت تا خود بانی بدام . ا ر جر او هم از اسلام سانط ش  و هم از امقلاب! درست مثل خدی ی و پیروامش! خدی ی و 

 رجوی هر دو عانبت به مصزحت مظام رسی م   ل ی مصزحت مقام و ن رت!

اسلام امقلابی و امقلاب اسلامی یبق تلر ف نررو در سوره شلراء، امقلاب ناکرامه و عرفامی است کااه امقلاباای باار   -395
عزیه ظزم و ظزدت مفس خو ن ر است. پس ا ر امقلابی بر خلاف امقلاب سیاسی است به لحاظ مح وا و مل ا! از بامیاو 

ای داد و او را از امقلاب و رامگااری کااه ا ر امقلاب عرفامی در عصر ما کسامی چوو شر ل ی بودم  که در زم او به شاه مامه
 در راه بود هن ار مدود ولی شاه کاملًا کر ش ه بود.

ر و تنیع در اصل هداو فرق بیر تقزی  از انوال و رداب و س ت رسول  ا ایاعت از او و امااام حاای  اساات.   -396 فرق تس  
اولی از راه نیاس است و دومی از راه عنق! اولی از راه ظر است و دومی از راه  قاایر و دل! اولاای اساالام اساات و دوماای 

هااای الهاای شریی مد ر است که شیله دارای امام حی  باش  که در ارادتش ز ساات ک اا  و او را بااا حجتا داو! و ا ر به
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هااای ک   ح داااً دارای حجتبن اس  که کرامت و رحدت و ع الت و عزم زمامه است. رم ه نزباً و با تدام وجود ایاعت می
باشاا  صورت ایاع ی ظزدامی و دجالی است کااه دارای پناا وامه مااادی و دمیااوی میعقزی و عرفامی است که در غیر ا ر

دام   از هاار بصاایرت و ادراک بااای ی تهاای  ل ی ایاع ی میدورامه و میورامه است. رمام ه ا ر دو موع ایاعت را   ساو می
 باش  .هس    و  ا خود م  ر هر حقیقت می

تقزی  از راه دور بر م ر و بخل و ع اوت و ام ار اس وار است و دارای هیر حقیق اای میساات. و لااذا هدااواره مقزاا او   -397
 باش  .بای اً خصم مرجع تقزی  خو ش می

ها را و روس کروما میی د گر از ع اصر برپائی نیامت رخرالیماو و وانله منر و تفر   و تجربه جبری است که هده ردم  -398
 ذارد. ا ر وانله میی برای کافراو سراسر مفاارت و وحناات و مر بااار و ده  و جی خ ا پ اهی بانی مدیاز     گر فراری می

سااوی خاا ا فاارار ده : »ای اهل ا داااو بهسوی خ اوم  فراری میرور است و برای مؤم او ملد ی است که رمها را بهعذاب
توام  به د گری پ اه ده  و او را شفاعت ک   و جی خاا ا هاایر مفااری کس مدی»نیامت رو روز ست که هیر  -ک ی !« نررو

ای هس    که وانله ت ها ش و رحاد بنر است. هده امرا  و بلا ای مسری از ع اصر برپائی چ یر وانله  -میست!« نررو
هااا و احاایاب و مجااامع سیاساای و هااا تااا  روهک   از دروو خاموادهها و روابط بنری را م ه م میها هده جدعا ر و روس

ک اا . در کنااور مااا ا اار و ااروس در ها را از دروو م لاشی میه ری و ورزشی و تفر حی و حیبی و امثالهم. ح ی ح ومت
 نزب ا  ئولوژ ک ولا ت فقیه  ل ی شهر نم رغاز به ام نار مدوده است و ا ر به مل ای امه ام ا ر مظام است.

شااود و روساای تد و م رو و یاغوت ت  ولوژی هدچوو لامه ع  بوت است که  اه با  ک و روس از هم در  ه می  -399
 ن رت رم ی بیوتیک است.که پرورش  اف ه خود ا ر مظام در رزما نگاه و به

مذهب در یول تار خ در بنر دو موع بوده است   ی مذهب خ اپرس ی اساات کااه خاااص امبیااای الهاای و اولیاااء و   -400
مؤم او اهل ملرفت است و د گری مذهب تقزی  از رداب و ایوار خ اپرس ی که سزسزه ج باو رو ابزیس است و مر  امش 

باشاا   کااه ملااروف بااه جامداااز رب کناای و اساات و مولاا  امااواع خرافااات مثاال رمااالی و ورد و که ملا او و مقز امناو می
شود. پس مذهب نکر دار م و مااذهب پرس ی میپرس ی و شیطاو یری و امثالهم که مها  اً م جر به جردعامو سی و جر

ورد! مذهب نکر مذهب عرفاو مفس و به  ادروردو عرفامی و شهودی حیات و هس ی غیبی و رساادامی خو ناا ر اساات. و 
رم ااه اصاالًا مل ااا ش را ب اماا  و باارا ش خواماا  بیمذهب ورد که مذهب خرافه است رو مذهبی که اسداء و دعا و ر ات می

ها و خوشاابخ ی دمیااوی! مااذهب تحقیااق و تف اار و مااذهب اهدی ی داش ه باش  فقط به نص  شفا و ثروت و رفع  رف اری
 تقزی  و سودا ری!

ک اا  و مؤم اااو حقیقاای از امرا  مسری بواسطه اج ه و شیاییر در میاو کافراو و منرکاو و م افقاو سرا ت می  -401
باش  . پس مرکی اات بیداااری کرومااا در های اج ه و شیاییر مبرا مییور که از وسوسها ر موع امرا  مبرا هس    هداو
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شهر نم منامه بارزی از مرکی ت مظام ولا ت فقیه است که مرکی حاکدیت شیاییر اساات کااه ملا اااو ح ااوم ی رهباارامش 
 باش  .می

سااوی خ اوماا  مل ای حرکاات بهباش  و ه ا ت در تلر ااف نااررو بااهو مؤمر حقیقی کسی است که اهل ه ا ت می  -402
است در یر ق ملرفت مفس! پس مؤمر اهل ه ا ت جی عارف میست و اوست که بر خ ای خود در خو ن ر رسی ه است 
پس حافآ مفس خو ش و مامع ورود هر بیگامه در خو ن ر است و لذا از هر بیداری مسری میی در اماو اساات کااه اج ااه و 

 باش  .شیاییر حاملامش می

سوسیالییم مارکسیس ی موعی اجرای جبارامه تقوا بخصوص در امور مادی و ان صادی و مال یت است. و ا  ست که  -403
اکثر نر ب به اتفاق پیرواو ا ر م  ب افراد و جوامع ش   اً مذهبی بودم  ولی غافل از ا   ه تقوای الهی امر جبری میست 

های مادی خود امفاق ک  . بخش رو در اخ یاری بودو رو است که فرد به اراده و ا داو خودش از داش هبز ه ارزش مجات
ا ر مل ا در مذهب امامیه ص  چ  او حضور دارد ولی مه برای عامه مردماو بز ه امری در میاااو مؤم اااو اساات کااه حااق 

مثابااه باارادراو حقیقاای هساا    و زم  یناااو م ارم  دارای مال یت مادی خصوصی باش    ز را در ا ر مااذهب، مؤم اااو به
ساز اخ یاری بااودو تقااوا و امفاااق برم . ا ر ع م درک اهدیت سرموشتهدچوو  ک خامواده، مناع است و از هم ارث می

تر ر امحرافات عقی تی در میاو مؤم یر و شیلیاو بوده است. امحراف عقی تی مجاه  ر خزق   ی موجب پی ا ش فجیع
هاست و میی امحراف عقی تی خود خدی ی و پیرواو امقلابیش که امقلابیگااری را جاای در جبار اات از منهورتر ر ا ر غفزت

ای عز اً  فت که: ما به زور هاام کااه یور که خود خام هدام   و د  ناو هم جی نز ری و جبر و زور و ترور میست هداومدی
ک  اا  و بر م! ا ر رنا و هده ملا او امثال او اصل ناتی د ر  ل ی اخ یار و ام خاااب را ام ااار میش ه مردم را به بهنت می

 ا ر د ر ابزیس است.

مدا  اا  اتفاناااً تاار میتر و الهیتر و ررمااامیهای جهاااو ماا رو ابزیساای هساا    و رمهااائی کااه امسااامیهدااه پ  اا ه -404
ترم  و مولاا  اشاا  شااقاوت و پزیاا ی هساا    هدچااوو رزادی و دموکراساای و ح وماات د  اای و مساااوات و رشاا  و شیطامی

یور که لیبرالییم بیر  ر ر باش . هداورفر  ی! و ا ر مل ای دجال و دجالیت است که شیطاو در صورت م جی میبهنت
دشدر رزادی و اخ یار بنر است و دموکراسی هم بیر  ر ر دشدر مردم است و ت  ولوژی هم بیر  اار ر دشاادر رسااا ش 
است و پیش ی بیر  ر ر دشدر سلامت است و الی رخر! ماا رمییم در هدااه ابلااادش بیر  اار ر دروغ تااار خ بناار اساات و 

 ری  است ز را امساو و جهاو مخزااوق خصم روح و دل و جاو ردمی! م رمی ه، نیامت و رسوائی س ت )تار خیبیر  ر ر  
که ا ر مل ا را در اب  روح هده حقا ق ا ر ملارف را در اف ه است، تار خ و زمامیت میست مخزوق الساعه خ اوم  است. هر

شود و لذا باوری کار اه هلاکت امساو است. ز را امساو هر رو به دس او خ ا رفر  ه می رائی و زماوپرس ی و س تتار خ
شود. هر امسامی، هیاراو مل ا از هر امسامی در یول زم  ی دمیو ش به هیاراو صورت و سیرت و مل ا و حقیقت رفر  ه می

 ر عیر هلاکت اوست پرس ی است که هده ملامی و ارواح وجود امساو را از او سزب کرده است و اوجود است. و ا ر تار خ
پرس ی و س ت! دشد ی ما با م رمییم عیر دشد ی ما با س ت است. ولاای حااق ماا رمییم و جدودش در بس ر زماو و تار خ
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هداو حق نیامت تار خ است که جی تباهی و جهاال و ج ااوو و فساااد و کفاار بناار تااار خ پرساات میساات. ا اار محااور هدااه 
ا م. رمچه که امساااو را از وجااود الهاای خااو ش غافاال و الزه است که رو را به ن رت عقل  اف هم اشفات ما در نررو و ک اب

محروم ساخ ه ام ارش در نبال رفر  ش الساعه خو ن ر است در هر رو: او الزه کاو...! خ ا در رمات است. و رمات، مرگ 
ش اسی است  ل ی زد ی بنر است. مور عقل و عزم مر هداما الساعهپرس ی عیر ابزیس ری است. تار خو امحای تار خی

م  ، هس ی ابزیسی و وهم شیطاو در امساو است و ش اخت فوق زمامی و فوق تار خی خود و جهاو هس ی! هس ی زماو
 ظزد ی جی ا ر میست. رس گاری  ل ی رهائی از اسارت زماو و تار خ در نزدرو ادراک و هوش و حواس!

ک  . ا ر هداو مذهب اصالت جدال کل  شیء  لدل عزی شاکزه! هر چییی برحسب ش ل و صورت خود عدل می -405
تر ر شاا ل و صااورت عااالم وجااود اساات و لااذا هدااه ملائااک او را سااج ه  ل ی مذهب اصالت عنق است. و امساو عالی

مدا    تا امسامی و کامل شوم . ولی شاایاییر او ک    و از امساو پیروی میام   ل ی برحسب صورت امساو عدل میکرده
را ام ار و دشد ی کردم  و ا ر دشد ی در اصل در نبال صورت امساو است تا او را از ا ر صورت و شاکزه سانط ک    و دد 

شود و ا اار هداااو که از شیاییر پیروی ک   مها  اً از صورت امسامی خود سانط میو د و و جداد و مباتش مدا   . پس هر
مسخ است که نررو کر م از رو سخر مدوده است که کافراو را که مر   شیطام   به صورت میدوو و سگ و خوک و باا تر 

باشاا  چااوو کااه ابزاایس رورد. ز را اصل دشد ی ابزیس با صورت الهی امساو است کااه محاال تجزاای حااق میاز رو در می
 سازد.پرس   ه خ ای ماد  ه و غیر م جزی است. پس پیروامش را از ا ر صورت سانط می

باشاا  و خیید در حقیقت عنق به صورت است که کار اه اصزی شاا ل و جدااال میعنق که از جدال امساو برمی  -406
کردو! که ا ر حواس در دو جامع کزیه حواس است و لذا عنق  ل ی عنق به ش ی و و د  و و بوئی و و چنی و و لدس

ک اا . و در فهداا  و بیاااو می اب  و نهر هم رو را میشود دل و نهر! دل ا ر ادراک حسی پ جگامه را میکاموو درک می
مرحزه بیاو است که عنق نادر به رفر  ش خزق ج    امساو است. عنااق با ساا ی در دل  اف ااه شاا ه و در نهاار تبیاایر 

کناا  و سااازد و از هدامجااا بااه ب اا  میک   و اهزش را ب  ه شیطاو می ردد و رمه در پا یر ت ه و س س محض سقوط می
شود در صور مادوو امسااامی و ک   و ب  ر یر ق جدال ردمی هم مسخ میحواس و هوش عنق را هم عقیم و تلطیل می

توام  موجب عروج و تلالی و الهیت جاااو باشاا  و هاام موجااب سااقوط و تباااهی و مسااخ رو! غیر الهی! پس عنق هم می
ک  . عنق جدالی  ا در عقل و نهاار الهاای عااروج عنقی که به نزدرو ملرفت و بیاو میا   در ظزدت غرا ی کور سقوط می

 ر  .ک   و به اسارت شیطاو درمیبی   و  ا در عورت سقوط میرس  و جدال الهی امساو را میک   و به لقاءالزه میمی

شاا ود بااا رس . از یر ق  وش خود ص ای خ ا را میامساو از یر ق جدال و صورتش به جدال الهی و لقاءالزه می  -407
ک  . و خوام  و با دس امش او را لدس میبو  ، با لبامش او را میبی   با بی ی خود، خ اوم  را میچندش، صورت او را می

 ردد و در ا ر بیاو ا ر روش الحاق به هو ت الهی است. و هده ا  ها در دل اهزش درک ش ه و در نهر و عقزش بیاو می
 شود.به خزق ج    الهی رفر  ه می
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که مسری بودو برخی امرا  را باور م ارد و کسی باورهای خو ن ر است که در جدال و رف ارش هو  است. هرهر -408
ترد   به چ اایر میرد، بی اب  و مه میکس مه بیدار مینود مه شفا میانو او هیرشود که بیا ر باور تأو ل به اراده حق می

دام  و مااه د گااراو! پااس اساااس بیداااری مسااری، باورهااای شود و ا ر هم بنود رو را از جامب خ ا میامراضی دچار مدی
ای میساات بیدااار ش هاام از خااودش مسری و تبزیغاتی است. رم ه ف ر و باورش از خودش است و مسری و ارثی و رسااامه

ای اساات. و فقااط ای و رسامهای! امرا  مسری عصر ما حاصل باورهای عار هاست و باورها ش! امور مسری  ل ی عار ه
مؤمر حقیقی از ا ر امرا  مصوو است ز را از باورهااای مسااری مصااوو اساات. اماارا  مسااری از راه باورهااای مسااری 

ک   ظزدت است. امساو ظالم و ظزدامی اهل سرا ت ر   . رمچه که در ورای اراده و ر اهی و اخ یار به ردمی سرا ت میمی
 است.

سازد. و ا ر عیر کلام خ ا در نررو اساات کااه مااا مردماااو را بواسااطه عزدناااو کسی را باورها ش میسرموشت هر  -409
شود و کسی که به رو باور م اشاا ه باشاا  از کس به امرا  مسری باور داش ه باش  به رو مب لا هم میرفر  م! پس هرمی

که جهاو را صاحب خ ای خالق و ک  و  هررو مصوو است. هر که به جبرها مل ق  باش  خود میی جابر و مجبور زم  ی می
اراده ز ست خ ا ب ام  خود میی سر ن ه و بیکه جهاو را بیک   و هرعادل و مهرباو ب ام  تحت ولا ت ا ر خ ا ز ست می

 ومه است و ا ر عیر سخر رسول اکرم  ومه برای خود تلر ف ک   خ ا هم با او هداوکسی خ اوم  را به هرک  . و هرمی
کسی عاایر ظهااور ام  نااه و باورهااای اوساات. و رم ااه هاام است. ا ر عیر ناموو ع الت و اصالت ام  نه است. جهاو هر

ناع ه و ماااملقول اساات و خااود او میاای ماااملقول دارای اف ار و باورهای راسخ و مح دی میست دارای جهامی پر ناو و بی
باش . پس از یر ق اع لای عقل و عزدت، زم  یت را هاام اعاا لاء ک  . ا ر مص اق رو کلام خ ا در ک ابش میز ست می

های مذبوحامه! تد و م رو و صاا ل ی و پیاارواو و پرساا    امش میاای مناادول هداایر بخنی و مه فقط بواسطه تلاشمی
یور کااه تقر باااً باش   هداااوها و امرا  لاعلاج هم محصول ناتی ا ر تد و میها و هلاکتناع ه هس    و هده عذاب

 -شااود از خااود شداساات!« ناارروباش  : »هر مصیب ی که بر شدا مازل میهده امرا  رو هم ص ل ی و رزما نگاهی می
 ک  . ا  ز و ابولار و کروما هم از ا ر ناع ه پیروی می

ا ر هدیر امروز هم من ل و روس کروما از بیر برود رمچه که در روابط رحاد مااردم رخ مدااوده  ل اای مناار و اماایوا و   -410
اع دادی بانی خواه  مام  و ا ر جوهره تفر   و تجر   برای مؤم او مور ه ا ت است و برای کااافراو ع صاار شااقاوت و بی

 ام قام و ج ائی است. و ا ر ظهور ت هائی ناتی بنر است که رش ار ش ه است که ع صر نیامت رخرالیماو است.

های یاغوتی و دجالی در جهت اصلاح رو  ا از اش  حدانت است و  ا اش  شقاوت و دجالیت و فساد ام قاد به مظام -411
ها جی در مابود ناو مد ر میست. و ا ر موع ام قادات جی در جهت تقاا  س ماهیاات عقزی و عدزی! ز را اصلاح ا ر مظام

یزباو ا ر باش  . اصلاحها هس    و برخی هم اصلًا میدوراو رو میرو میست و اکثر ا ر م  ق  ر مورد حدا ت ا ر مظام
 و اا  ناباال دام  که دروغ می و   و میتر از پرس    امش هس   . ر ا کسی که دروغ میها به مراتب فاس تر و م افقمظام

 ها ش اع راف مدوده و از ن رت برک ار رود.اصلاح است مگر ا   ه با ص ای بز   به فر ب اری
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ت ها و ت ها راه اصلاح نات یاغوت و دجال و امقلابی صالحامه، خااروج از تدامیاات رو اساات بااه لحاااظ ان صااادی،   -412
سیاسی، فره گی، اخلانی، عایفی، حقونی، عزدی و ف ی و ملین ی و به اش ی و درمامی و غیره! ون ی  ک مفر اناا ام 

ک   تیری باار نزااب یاااغوت فاارود رماا ه اساات و رو را از دروو که در رو جامله ز ست میبه چ یر خروجی مدا   در حالی
ام سازد. و رو  ک مفر امروزه م م که ح ود بیست سال است که از دجالیت م رو حاکم بر کنور خروج کردهم لاشی می

 ک م. ا ر هداو مل ای نائدیت و نیام عزیه یاغوت است.و شاه  فروپاشی رو هس م و ا ر فروپاشی را  یارش می

ی که به صورت ملنونه در دل عاشق دلربااائی و   -413 عنق ج سی حاصل سزطه خ اس در توهم عاشق است  ل ی ج  
های ج سی است که رخرش به رسوائی و ام ار عنق است رمگاه که رو جر  از میاااو ک  . ا ر کل داس او عنقبازی می

ی  عنق ج سی رود و هر  ک از یرف عنق د گری را م هم به م ر و فر ب و خیامت میمی ک  . ا ر حقیقت ج ومی )ج  
 است. و ا ر حضور شیطاو در عنق ج سی است.

هد لی و ص انت نزبی و راز وئی بیر چ   مفر بیر  ر ر وانله زم  ی هر امسامی است که  اااه سرموشاات جاملااه را   -414
سازد:»چوو سه مفر راز در میاو مه   چهارمی اوست و با رمها در هاار کجااا تااا نیاماات خواهاا  بااود!« نااررو میی د ر وو می

موردد. نیام ی که امروزه ا ر صدیدیت راز ومه موجب ملیت با پرورد ار و برپائی نیامت است که کل جامله را درمی  -کر م
ها بیر مر و برخی از ایرافیامم در جر او بوده اساات و خ اوماا  در ای است که سالجهاو را فرا رف ه حاصل چ یر وانله

هااا و ها هدواره با مر بوده و مرا شاه  بر ا ر نیاماات ناارار داده اساات. هدااه اد اااو و مااذاهب الهاای و مبوتیی ا ر سال
تر ر رمهااا را بااا خاا ای م لااال های بیرگ برخاس ه از چ یر هد لی و راز ااوئی باایر مااؤم یر بااوده اساات کااه مااؤمرعرفاو

 ومه که در سوره مجادله رم ه است. و ا ر های سه  امه  ا پ جگامه روام  در جدعهد نیر ساخ ه و امرش را رش ار کرده
 ام .های هر عصری بودههای برپائی نیامتمجامع الهی کاموو

ها چه امر مادر و کیدیائی اساات کااه در ده  که دوس ی و هد لی و راز وئی و اع داد بیر امساوا ر وانله مناو می  -415
که امروزه بیش از هر عصری بنر برای مجاتش باش  که عصر نیامت رخرالیماو است در حالیعصر ما در حال مابودی می

 مح اج ا ر اع داد و هد لی است.

توام  ع صر جهااامی و امروزه مهد ر ر رازی که جهاو را درمورد  ه و عیاو  ن ه، راز نیامت رخرالیماو است که می  -416
ا ر هد لی و اع داد جامله بنری باش  که ا ر میازم   ح انل ا داو و ملرفت است که م أسفامه در بنر ماا رو در حااال 

افیا  اا  و از ا اار مظاار با ساا ی ا  هااا را ا دااامی و الحاااد میمابود ست و روش ف راو و عزدا ش هم دائداً بر وسلت ا اار بی
 ک    در هر دو ج اح حاکدیت و مخالفامش! بیر  ر ر خائ او به بنر ت دامست که ا ر خائ او امروزه در جامه ما غوغا می
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امروزه در راس شلارهای جهامی ا ر هد لی و راز وئی رخرالیمامی ا  ست که: جی خ ا هیر پ اه و شفاعت و مجاتی  -417
 یرم . ا ر شلار هر ی هدچوو امروز در عصر شاایوع میست! که هده مخالفاو ا ر شلار در ج اح یاغوت و دجال نرار می

 جهامی کروما تب  ل به مل ائی جهامی من ه بوده است.

های مؤم امه و صادنامه، تجدلات کافرامه و فاسقامه و شیطامی هس    که در عصر ما در سراسر در مقطه مقابل جدع -418
باش   مثل تجدلات ورزشی، ه ری، تفر حی، ز ارتی، سیاسی، ج ساای و هاار جهاو روز به روز در حال ت ثیر و توسله می

باش   که ا ر تجدلات به برکت و ااروس کرومااا در حااال تلطیاال شاا و تجدع غیر ضروری که مراکی تولی  فساد و ف  ه می
هس   . یبق روا ات شیلی   ی از علائم ظهور امام زماو، تلطیزی و مابودی ملاب  و مساج  و مراکی شرک و مفاااق اساات 

  یرد. امروزه ح ی خامه کلبه در حال تلطیل ش و است و میی سائر مساج  در جهاو اسلام!که به اراده ا ناو صورت می

خواه اا  یبق تلر ف نررو کسامی که الو ت زم  یناو را دمیا نرار داده و د اار و رخاارت را هاام در خاا مت دمیااا می  -419
خواه   و ا ر اساس تولی  شرک و خرافااه کافرام  .  ل ی کافراو م  ر د ر و خ ا و رخرت میس    بز ه رو را برای دمیا می

های ان صادی و جسدامی و سیاسی خود تباا  ل و تحر ااف ها و ب بخ یاست ز را د ر را برای درماو امرا  و رفع ب هی
پرس ی به در اااه  یری و دعامو سی و نبرپرس ی و ورد و یزسم و شفاعتک   که حاصل مهائی ا ر مگرش رمالی و جرمی

نبور ن  سیر است که امواع شرک و پزی ی و ج وو است. ولی مؤم او حقیقی د ر و ملارف توحی ی را باارای مل و اات و 
ک   . د ر با س ی برای توسله خواه   و من لات دمیوی خود را به  اری عقل و تجربه رفع میرش  و تلالی روح خود می

 و تلالی بایر زم  ی و رومق مل وی دمیا باش  مه ت اثر مادی و ررزوهای دمیوی و رومق ان صادی و سیاسی!

ام  ب ابرا ر خرافه محصول یرز ف ر و عدز رد کسامی است که د ر را ابیاری برای امیال و مسائل دمیوی نرار داده  -420
که ملا او مذاهب در راس ا ر امر نرار دارم  و ا  او کافرامی پ هاو در الفاظ و ایوار مذهبی هس     ل اای م افقام اا  کااه 

د ر برای رش  و توسله و اع لای دل و جاااو و روح و ام  نااه اساات کااه   -باش   به نول نررو کر مب تر ر موع کافراو می
شود و در ح  تواو و  ومه است و دمیا ش هر چه که باش  تسزیدش میدارای بقای اب ی و اخروی هس   . د ر مؤمر ا ر

ک   تا دمیا ش را ربادتر سازد. ز را کوش  ولی از ا داو و روح خود خرج مدیاش برای عیت و سلامت خود میعقل و تجربه
 خواه  و کافر روم ی مل وس دارد.مؤمر حیات دمیوی خود را برای د ر و حیات اخروی و روحی می

خوام  ثابت کرده که ای که برای خ ا و رسولامش کرکری میو روس کروما تا به هدیر جا به بنر م رو و خودشیف ه -421
شود و کل عزوم و ف وو هاام هاایر کل ا ر تد و بواسطه موجودی مامرئی و ماملزوم در خدوشی کامل از دروو م ه م می

 توام  کرد.کاری مدی

هاست و میول و روس کروما ا ر روابااط را شاا   اً های بنر برخاس ه از روابط امساوهده مفاس  و مظالم و تبه اری  -422
 کاه . پس از ا ر مظر  ک ملدت الهی است.ها میدچار فروپاشی ساخ ه است و لذا از نوت و ن رت ا ر پزی ی
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ها و کفر بنری میی در روابط و اتحاد مفس امه رحاد بنر است. ا ر تفر   و منر و ت هاش  ی جبری اساس فر ب اری -423
ای کاه  پااس زمی ااهک   و از ش ت فر ب و ام ار و کفر میماشی از و روس کروما چنم و حس حق بی ی را هم تقو ت می

م اسب برای ظهور حق از وجود امساو کامل و امام زماااو اساات کااه ام اااو درک و تصاا  ق بیناا ری را بااه رحاااد بنااری 
تر است. ا ر میی ملداات باایرگ د گااری اساات کااه از و ااروس کرومااا تر و مؤمربخن  ز را ردمی در ت هائی خود حق بیرمی

 شود.حاصل می

ی حقحس مرگ تحت  -424 یزااب و النلاع شیوع جهامی و روس کروما بر اکثر مردم جهاو سا ه اف   ه اساات کااه حساا 
شااود. ا اار میاای ملداات جوتر میتر و باتقواتر و حق اب  صادقمییامی که مرگ را به خود مید ک میبیر است و ردمی بهحق

هائی فاارود رماا ه کااه اشاا  کفاار و مفاااق و باش  هرچ   که بر کامووبیرگ د گر ا ر و روس است که  ک فرس اده الهی می
 خود رورد.فساد حاکم بوده است تا رمها را به

های شاا    و ناا رتو از جدزه ملدات د گر ا ر و روس رمست که کداار دمیاپرساا ی و دمیاپرساا او را ش ساا ه و می  -425
پاشاا  و سااازد و مراکاای صاا ل ی و مظااامی و ام ی اای و ان صااادی رمهااا را از دروو فرومیدمیوی را خوار و رسوا و م هاا م می

های پرساا ی ردد و اماکر شاارک و مفاااق و بتشوم  و اماکر فساد تلطیل می ردام   امش تار و مار و پیروامش فراری می
 شود.رمگامگ و راو می

مخس یر نربامیاو م رمی ه و حیات ص ل ی خودکار راو و مه  سیر و دامند  امی هس    که ا ر تد و ص ل ی را   -426
ای هس    نرات پ روشیدیائی، ک    که عدوماً امرا  نرهبرپا دارم  که در ا ر مراکی بواسطه امواع امرا  مر بار جاو می

ک یو  ه، می روبی و نرات مر بار مل می که با امواع سریاو و امرا  عصبی و مغیی و ت فسی و خومی و  ال  ر  ی، راد ور
سازم . ا ر تد و بااه بامیاااو خااود بیناا ر ر خیاماات را رورم  و حامیاو و کارک او خود را ت ر جاً هلاک میبار میامثالهم به

 هاست.ها هس   . و روس کروما   ی از ا ر هلاکتک    امش میی در مرحزه دوم دچار امواع هلاکتکرده است. و مصرف

ک   و فرما    ک شیله حقیقی هر اه که اراده ک   با امامش محنور است و او را درک و د  ار میمی)ع  امام صادق  -427
که از امر امامش ایاعت ک اا  بااه ساارعت در ا داااو و ملرفاات و مقامااات مسافت و م او و زماو مامع ا ر امر میست. و هر

شااود کااه در هفاات زماایر و  ااردد و از جدزااه احاارار میشود و از اسارت م او و زماو رهااا میروحامی هدچوو امامش می
رساا  کااه هاار چااه اراده ک اا  از جامااب پرورد ااارش اجاباات رسداو به رمی سیر و سیاحت دارد. و در ا ر مقام بااه جااائی می

 ردد. ا ر مقام امساو کامل و شیله کاماال اساات. ولاای ر ااا شاایله امااروز کد اار ر شود و بز ه خ اوم  مر   اراده او میمی
شباه ی با ا ر حقیقت دارد؟ بیر  ر ر حجاب بیر شیلیاو و امام زماو، ملا او شیله هس    و فقهای رو! ا اار توصاایف 

 ام.امام صادق از شیله حقیقی هداو چییی است که ب  ه در زم  یم مرحزه به مرحزه درک و تجربه مدوده
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حواس پ جگامه پ ج مجرای فهم بنرم ! فهم سدلی، فهم بصری، فهم بو ائی، فهم چنائی و فهاام لدساای! و امااا   -428
باش  و رو فهم از یر ق موش ر الساعه و حضوری است  ل ی فهم موع شندی وجود دارد که برر    واح  ا ر پ ج فهم می

رس   که فهم توحی ی فهم نزدی که مخ ص کسامی است که دارای نزم الهی هس    و در حال موش ر به فهم برتری می
باش  و هده اسباب سازم  که حامل م طقی فوق عزی ی میباش  که بی  ات الهی را رش ار میاست که حاصل عزم بیاو می

  یرد.و عزل عالم را فرامی

هااای ساادلی و بصااری و باشاا   ل اای در افتولی امروز  روه کثیری از بنر ت ح ی فان  ح انل فهاام حساای می  -429
شاا وم ، مگاااه ده اا  ولاای مدیاش عقیم ش ه است. به مص اق ا ر کاالام الهاای کااه:  ااوش میبو ائی و چنائی و لامسه

ی را از کااار بی   ، و الی رخر! و ا ر ت  ولوژی و ص ا ع و کالاهای نرهک    ولی مدیمی ای است که اعضاء و اعصاب حساا 
ام اخ ه است  ل ی نرات مف ی، ال  ر  ی، اتدی، د جی الی، صوتی، راد وئی و امثالهم! و لذا بنر م رو موجااودی مفهاام 

اش از حیوامات هم بسیار کد ر است و لذا برای جبراو ا ر مافهدی خود به امواع هدی س ی با ش ه است که درجه مافهدی
 -ای پ    رورد م و اهل جه م ساخ یم.« نرروحیوامات پ اه برده است: »و  روهی از کافراو را به رفر  ش نره

ده  تااا بناار   بااار دارد و  ا کاهش میو روس کروما بسیاری از عوامل مابودسازی فهم بنری را جبراً از میاو برمی  -430
 د ر در رخرالیماو به خود ر   و عقزش را بیاب  و خ ا ش را به  اد رورد.

هائی  دن ه هس    که در بطر جوامااع بنااری  اام و های ضاله به مص اق مامی که بر رمهاست براس ی  روهفرنه  -431
تااواو بااه ماهیاات رمهااا راه  افاات و اساارار رمهااا را ماپی ا و مامرئی هس    و جی مامی از رمها در انهاو میست و به سااخ ی می

های ایلاعاااتی و جاسوساای دامست هدچوو فرنه بهائی، فراماسومی، رجوی، درو نی و امثالهم ماهی اً از ج س سازماو
باشاا   و خامااه میر    ز را براساا ی فراموشها درمیها به رسامی به خ مت ا ر موع سازماوهس    و لذا اعضای ا ر فرنه

شوم  و با هم تلاماال های ایلاعاتی هس    و بواسطه رمها حدا ت میها پرورده دست ا ر سازماوح ی برخی از ا ر فرنه
هو ت و فاناا  هاار های ضاله، از رمجا که بیک    ز را ا ر فرنهپ هاو دارم  و در هده یبقات مردم مفون کرده و تجسس می

اع قاد اساسی هس    به هر رمگی دررم ه و در هر  روه و مذهبی به هداو رمگ درمی ر    و لذا شاالارهای دموکراتیااک و 
ده   و دعوی برابری هده مذاهب را دارم  ز را خود به هیر حقی اع قاد م ارماا  و ماهی اااً مزح ماا ! ا اار جهاو وی ی می

های ضاله در دروو خود خصم عامه مردم هس    و ا ر ع اوت خود مسبت به مااردم را تبیاایر کاارده و خااود را برتاار از فرنه
ها و فرنه خدی ی هاست هدچوو صهیومیستفرنه  های ا رخوام  . و لذا متادپرس ی در اش  تبییر خود از و ت یهده می
ک  اا  کااه ام ی ی ز ست می –ام  و در دروو  ک مظام ایلاعاتی ای که مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کردهو خام ه
شود. ا  ها به لحاظ سیاسی جدزگی ماکیاولیست هس    کااه باارای بااه ناا رت رساای و و ها ناو را هم شامل میخامواده

دام   هدچوو خدی ی و حفآ مظام را تب  ل به د  ی ج  اا  مدااود و لااذا بااامی حفآ ن رت هر کاری را واجب و درست می
های ماکیاولییم در مذهب شیله است. و اما مسئزه د گر ا  ست که جوامع م رو به لحاظ اع قادی تب  ل بااه امااواع فرنااه

ر  وما وو ان صادی، سیاسی، مذهبی، ه ری، ایلاعاتی، النلاع ع او شوم  تحتای میخامهمخوف و پ هاو و فراموش
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شود و رمچه که امروزه ا اار خامه مفس خود  م و  ور و مابود میعزدی و ف ی! ا ر ب او مل است که بنر م رو در فراموش
 باش .ای چوو و روس کروما میک   پ   ههای پ هاو را از دروو م لاشی میفرنه

هائی نرار دارد که با مرز بیر خرافه از ح دت و عرفاو و حقا ق الهی مه در ماهیت ا ر دو امر بز ه در ماهیت امساو -432
شاو مب ل به مور ه ا ت شود  ا ظزدت و خرافه و  دن  ی پ  اا  شوم  که ا ر ملارف در مفس مایقها ر ملارف روبرو می

رورد. و فرق بیر ا ر دو موع امساو )عارف  ا خرافی  ع صر جبر و اخ یار است. امسامی که اهل اخ یار و ام خاب و صاحب 
و خلاق سرموشت خو ش است لا ق مور ه ا ت در ملارف توحی ی و اسرار حق است و امساو جبرپرست که از ام خاااب و 

ک  . باورهای خرافی جدزگی جبااری اخ یار سرموش ش بییار است ا ر حقا ق و اسرار الهی را در خود تب  ل به خرافه می
ال  اب و ح دت الهی و عرفاو وح ت وجود! پس فاارق عااارف و خرافاای هس    چه از اسرار مجومی برر    و  ا از اسرار ام  

رفر    و خرافی مجبور در امااواع هداو فرق بیر امساو مجبور و مخ ار است. عارف کسی است که هر چه خواه  خود می
ک   ه جبرهائی اساات کااه در رو جاااو جبرهای دهری و موروثی و یاغوتی و دجالی زمامه است که باورها ش هم تق  س

سازد و امساو کافر را خرافی! هر چه که اراده و فطرت الهی و خلانیاات ک  . ملارف توحی ی امساو مؤمر را عارف میمی
بنر را مابود ک   خرافه و ماحق و دوزخی و کافرامه است. خرافه، تق  س تباهی بنر است چه لباس عزم داش ه باشاا  چااه 

 ک  .زد ی بنر است که دروغ را تحت ع او ر بر حق، تق  س مید ر  ا عرفاو و غیره! و ا ر شیطاو

بار تحت ع ااواو روابااط دوساا امه امروزه بسیاری از روابط غیر م له  و مفس امه و بولهوسامه و غیراخلانی و شقاوت  -433
شود هدچااوو روابااط دوساا امه باایر زو و شااوهر  ااا باایر والاا  ر و فرزماا او و امثااالهم! در ا  جااا واژۀ توجیه و تق  س می

ک  . در ا  جا »دوس ی«  ااک خرافااه اساات کااه وفائی را تق  س می»دوس ی«  ک مقاب ابزیسی است که هر خیامت و بی
مسخر ی عانبت  – یرد و لذا یرفیر چ یر روابطی هم عانبت به تدسخر خود پرداخ ه و خود تقوای الهی را به سخره می

 ردد. کروما و روس رخرالیماو است رخرالیماو روابط رخرالیمامی ا ر خرافه و شیط ت است که با و روس کروما م ه م می
ها با     گر است که لباس دوس ی بر تر کرده است که برحسب تبزیغات زمامه شیطامی بنر! در وانع ا ر دشد ی امساو

 ک  : رزادی، برابری، حقوق بنر، عرفاو وو...!ع واو عو  می

امروزه هده دعواها بر سر خ است که خ ای مر به ر و برتر است  ا خ ای تو! خ ای مر خ اتراست  ا خ ای تااو!   -434
تر است  ا خ ای تو! خ ای مر ن رتد  تر است  ا خ ای تااو! وو...! و ا اار »خاا ا« مااام مساا لار شاایطاو خ ای مر برحق

ک اا ! پرس او است که تحت ع واو ج گ هف اد و دو مذهب خودمدائی میاست. پس ا ر دعوای بیر شیاییر و شیطاو
بی   و هده خلا ق را با او ح ی کافراو و م  رامش را: »هر چه در زماایر و ش اس  او را با هده خلا ق میرم ه خ ای را می

  -ک ی .« نرروک   ولی شدا رو را درک مدیرسداو است خ اوم  را تسبیح و صزوة می

باش  و اش ت هائی فیا   ه رحاد بنر میبیداری کروما   ی از عوامل برپائی مهائی نیامت رخرالیماو است که لازمه  -435
باش  ز اارا هاایر چیاایی بااه اماا ازه تاارس از ماارگ ترس از مرگ که بیر  ر ر و ت ی ا ر بیداری است عامل ا ر ت هائی می



100 
 

شود و رمه مرگ و میر ماشی از ا ر بیداری در نیاس با سائر عوامل مر بار در عصر مااا بااس ماااچیی موجب ت هائی بنر مدی
است. مرگ ماشی از ا  ز و سریاو و رلود ی هوا و غذا و خودکنی و اع یاااد هاایاراو بااار بیناا ر اساات. از ا اار م ظاار ا اار 

هدراه ملا اااو و روس ج    باعث ظهور جهل و ج وو و حدانت دامند  او و رهبراو جهاو و کل مردماو کافر اساات بااه
خواه   با ورد و دعا ا ر نیامت را از میاو بردارم . امروزه ملا اااو مااذاهب بااه مراتااب م  رتاار از عامااه م افق اد او که می

مردماو هس    در نبال درک و تص  ق نیامت رخرالیماو! فهم کرومااا و برخااورد درساات در نبااال رو فقااط حاصاال درک و 
تص  ق نیامت رخرالیماو است. کروما رم ه تا دروغ را رسوا ک   و ادعاهای شیطامی را مابود سااازد و عزااوم بغاای و مااذاهب 

 اع بار مدا   و خلا ق را بی ار ساخ ه و اتدام حجت ک  .ضاله را بی

ها در ها بر ج ات ملیم امام وارد ش ه و غیاار امساااودر نیامت رخرالیماو، امساو از غیر امساو تف یک ش ه و امساو  -436
شوم . و اما ح   و مرز بیر امساو و غیر امساو چیست؟ امساااو نیامت و حیواو و جداد و نرات و اج ه و شیاییر مسخ می

یبق تلر ف نررو کسی است که ک اب وجودش را در مراتب مفس خوام ه و رو را نررمی  اف ه و سپس بیاااو مدااوده و رو را 
جهامی ساخ ه و در خزق ج   ش صاحب اخ یار الهی  ن ه است و هده فلل و امفلالات مااادی و مل ااوی زماا  یش را از 

شود در مراتااب ملرفاات و تساازیم و رضااا! و بی   و لذا تسزیم و شاکر و راضی میاراده حق که عیر رحدت مطزقه است می
مابقی مردماو از نزدرو امسامیت خارج   و از صورت امسامی میی در ا اار نیاماات رخرالیماااو، سااانط شاا ه و در خزااق غیاار 

 یرم . و کروما میاای   اای از ا اار شوم  و در حیات دمیوی خود در زمره اج ه و شیاییر و خ اساو نرار میامسامی مسخ می
شوم . امروزه  ااروه کثیااری از مردماااو جهاااو در سااودای ک    و بر جه م وارد میاج ه است که کافراو از رو ایاعت می

پرساات در جهاااو به اار ر هااای شیطاوهای شاایطامی و ادبیااات و عرفاوالحاق به اج ه و شیاییر هس    که جانبه فیزم
ی و جه دی و نره باشاا  ای است که مخ ص کافراو و م ااافقیر میحجت ا ر وانلیت است. ا ر مدادی از خزق ج    ج  

خااواو ام . در جاملااه ا ااراو میاای  ساا ره عرفاااو حزقااه و اوشااو و دوو ل ی کسامی که در امواع مفاس  اخلانی غاارق شاا ه
 ای جهامی  اف ه است.ای از ا ر پ   ه است که در بس ر ت  ولوژی ارتبایات د جی ال ام او توسلهمدومه

کروما به لحاظ عزدی، مخزوق ح ود   ص سال جر او واکسر سازی و رم ی بیوتیک در حیات بناار ماا رو اساات.   -437
سازی جهش ژم ی ی  اف ه است. ب ابرا ر در صف مق م کروما هداو و روس سرماخورد ی است که از بطر جر او واکسر

ام  که ب مناو از ن رت ا د اای ها و رم ی بیوتیک برخوردار بودهنربامیاو کروما کسامی نرار دارم  که در هده عدر از واکسر
دهاا . کرومااا  ااک و ااروس ها هاام هاایر واک ناای مناااو مدیها و واکسااریبیلی تهی ش ه است و در مقابل رم ی بیوتیک

 شود.لابراتواری و داروئی و کاملًا عزدی است و لذا عزم حر فش مدی

ها منغول بوده امساو مؤم ی مبااوده اساات ز اارا مااؤمر کساای ها و واکسرکسی که عدری به مصرف رم ی بیوتیک  -438
ک اا  دام  پس با رو بصورت فیی  اای مبااارزه مدیاست که بیداری را در خ مت سلام ی جاو و روح و  ک ملدت الهی می

دام  که در دست خ اوم  است پس او خود را در مید خ اوم  که مؤمر است ا در ساخ ه است و ز را جاو را امری الهی می
داماا . سوی مرگ برود باز هم راضی است و عامل مرگ را مه بیداری و و روس بز ه اماار خاا ا میا ر هم به بهامه مرضی به
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دهاا  و دساات بااه ها و امرا  مسری، ا د ی عقاال و جاااو و روح خااود را از دساات مدیپس امساو مؤمر در نبال بیداری
، امرا  مسری را کااانب )ع هراس  مؤمر میست. ا  ست که عزیزم . رم ه از بیداری و مرگ میهای مذبوحامه مدیتلاش

پااس مخایااب   -ک  .« ناارروکن  و زم ه میکن . »اوست رم ه میخوام .  ل ی امرا  مسری میست که کسی را میمی
 ا ر سخر، مؤم او هس    مه مسزدیر موروثی و صرفاً ادعائی! و مؤمر م صل به نات حق در خو ن ر است.

شااود حیااواو اساات و فلاال و امفلااالات هیر و روس و مرضی نادر میست که امساااو را ب ناا . رمچااه کااه کناا ه می  -439
جاموری! و روس کروما خط حائزی بیر امساو و حیواو است. بحراو جهامی کروما  ک بحراو حیااوامی و کافرامااه اساات در 

سااازد در نزداارو تفر اا  و که برای مؤم او  ک ملدت تار خی عظیم است که رمها را به حر م امساو کامل مید   اار میحالی
 تجر   فیا   ه!

ی و مامحسااوس اساات و تااا باار جاااو ردماای وارد و   -440 و روس کروما هدچوو هر و روس  ا می روب د گری  ک نره ج  
ی ا داار و مصااوو اساات. جاار باار  مس قر منود حضورش درک منود درست هدچوو جر! و جاو مؤم او از رسوخ هر ج  

شود. پس جامی ام او ورود و اس قرار دارد که فان  روح الهی باش  که بواسطه اولیای الهی در جاو اهل ا داو دمی ه می
 ک مؤمر صاحب روح کسی است که با   ی از اولیای زم ه الهی در ارتباااط روحاای باشاا  و تحاات ولا اا ش ز ساات ک اا . 

باش   ز را حاملاو روح الزه باارای بناارم ! و ماار اولیای الهی هداو اولیای امساو هس    که حزقه اتصال خ ا و خزق می
 رور ا ر روح و امسامیت در رخرالیماو هس م.                            پیام

 عزی اکبر خامجامی                                                                                                                    
 روس ای بار  - 26/12/1398                                                                                                                      

 


